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مقد مه 


در کتاب حاضر سعی شده حتی‌الامکان اطلاعاتی درباره بعضی اسطوره‌های ابران باستان و 
نیز شناخت مختصری از دین و آئین و بطور کلی زبان و فرهنگ ایران باستان به خوانندگان 
محترم داده شود. 

ابتدا؛ بهتر است. تعریفی از واه اسطوره داده شود. اسطوره که جمع آن اساطیر 
است به معنی افسانه, که در اصطلاح لاتین (1۲1۳*) گفته می‌شود. 

اسطوره آئینه تمام نمای زندگی ملتهاست آنجا که تاریخ گنگ و بی‌صداست. 
اسطوره بهترین سخنگوی جانها و دلهاست. اسطوره‌های هر ملتی از بیکران رازها و رمزها و 
نیازهای آنان سخن می‌گوید. اسطوره ایده‌آلها و آرزوهای انسانها را می‌نمایاند. اسطوره 
پایه‌ساز و موجد بسیاری دینها در طول تاریخ بوده است. زیرا دینها بخصوص ادیان 
باستانی» برخاسته از بافت اسطوره و تاریخی سرزمینهاست. وقتی سخن از بانت فرهنگ 
کهن به میان می‌آید, بدون تردید ابتدا ذهن و افکار ما متوجه ساخت اسطوره‌ای آن می‌گردد. 

اما دینها و اعتقادات هم که یکی از قدیمی‌ترین مظاهر تمدنی هر قوم و ملتی است. 
از چشمه‌های زلال اسطوره‌ها و نمادهای (سمبل 51۳0001 در لاتین گفته می‌شود) فکری 
سیراب می‌گردد. بدین ترتیب قدمت فرهنگ هر قوم بستگی به تاریخ به ویژه تاریخ 
اساطیری آن دارد. 

اگر قرار باشد. افسانه‌هایی را که از زبان پیران و سالخوردگان ما در گوشه و کنار این 
مرز و بوم موجود است؛ جمع‌آوری نمائیم, خواهیم دید که پیش از حد دیده‌ها و شنیده‌های 
ماست اما با اندکی تأمل متوجه می‌شویم که همه آنها دارای ریشه‌های کهن قومی ماست. 

اما کهن ترین دین در کشور ما. آئین زرتشت بوده (آئين مزدیسنا)؛ ظهور زرتشت و 
گسترش آن در این سرزمین هزاران هزار تأثیر و تحول بر زبان و قوم ما گذاشته است. 


وم ایرانی صاحب یکی از پرسابقه ترین و درخشان‌ترین فرهنگها و تمدنهای تاریخ 
بشری است و آن تأثیری شگرف در فرهنگهای ملل و نژاد مختلف از ترکث» روم و یونان و 
عرب ... گذارده است. اما سرزمین ایران بنابه موقعیت و شرایط اقلیمی خاص خود» هميشه پلی 
بین شرق و غرب بوده و نیز دارای آب و هوای متنوع» اما جالب است که با این خصوصیت 
ویژه» باز در این سرزمین فرهنگ و آرمانهای هماهنگ وجود دارد» خصوصیت دیگر اینکه 
هر ملتی با هر زبانی وقتی وارد این خاک گردید رن و بوی ایرانیت بخود گرفت. در آن 
زمانها که بسیاری از جوامع بشری با آتش جهل و بت‌پرستی می‌سوختند در ايران مصلح و 
پیامبری به نام زرتشت ظهور کرد و دین خود را با شعار پندارنیک» گفتارنیکك» و کردارنیک 
(هومت» هوخت» هورشت)؛ برای مردم آورد و تبلیغ کرد و تا مدتها این دین در ایران رایج 
بود تا آنجا که دین مقدس و متعالی اسلام به وسیله پیامبر | کرم (ص) و منجی و معلم بزرگک 
بشریت آورده شد. قوم ایرانی زودتر با حقانیت دین مبین آشنا شد و زودتر از هر ملت و قوم. 
دیگر با آغوش باز و صادقانه این دین حنیف را پذیرفت. با پذیرش این» تحول جدیدی در 
افکار و آراء زندگی ایرانی به وجود آمد. 

متا سفانه در طول رسالت» حضرت رسول اکرم (ص)» چه رنجها که از هم نژاد و هم 
قوم خود نکشیدند چراء که جامعه عرب قبل از ظهور پیامبر در جهل و وحشیگری بسر می‌برد. 
اما مردم ایران در راه پیشبرد و هدف مقدس اسلامی کوششها نمودند. بطوریکه یکی از 
پایه گذاران تمدن عظیم اسلامی نژاد ایرانی بوده. ۱ 

ملت ایران با سرمایه عظیم دین مقدس اسلام تفکرات و اعتقادات خود را تزکیه و 
اعتلاء بخشید و پی‌برد که چه بسیار کاستیها وجود داشته. ‏ 

مانیز برخود باید بباليم که تنها قومی که هواخواه و دوستدار فرزندان پیامبر ا کرم بود» 
ایرانی بود» و تا آنجا پیش رفت که تشیع علوی را بوجود آورد. قوم و نژاد و زبان ایرانی هر 
کدام به نوبه خود تأًثیرگذار بوده‌اند. همچو درخت تناوری که تيشه بر آن کارگر نیست منتها 
اینجا تيشه جهل و نادانی کارگر نبوده. 


بعضی از نویسندگان و سخنوران و اندیشمندان مسلمان ایرانی» از افکار و اصطلاحات 
گویندگان و دانشمندان دینی زرتشتی پیش از اسلام» میرائهایی را به یادگار برده‌اند و عرق 
حماسه‌های ملی در وجود آنان بوده است. برای نمونه حکیم ابوالقاسم فردوسی که وجودش 
سرشار از غرور و افتخارات ملی کهن بوده» حتی شاعر و نویسنده‌ای همچو ناصرخسرو که 
آنچنان پای‌بند گذشته مرز و بوم خود نبوده» اما در اشعار و افکارش نشانه‌های فرهنگ 
باستانی را به وضوح می‌بینیم. و اين به نظر من قهری است. همانطور که در تعریف اسطوره 
سخن رفت خواه و ناخواه در ساختمان فکری ما تأثیر گذاشته است. به ویژه زبان شیرین 
پارسی. در حالیکه برای نمونه» یونان باستان با آن تمدن چشمگیر و درخشان خود رشتة پیوند 
خود را یکباره از دست داد و تأثیر پذیر ملتهای غالب گردید. 

دل ایرانی هنوز با آتش عشق پیرمغان گرما می‌گیرد و از شراب اهوراشی سرمست 
می‌گردد. شعر حافظ شیرین سخن» تصویرگر این دل پرآتش است. 

۱ مغانم عزبز می‌دارند که آتشی که نمیرد هميشه در دل ماست. 
سخنورانی جون شادروان دکتر محمد معین» شادروان استاد پبورداوود» شادروان استاد 
بدیعالزمان فروزانفر شادروان دکتر بهرام فروشی» آقای دکتر ذبیح‌الله صفاء آقای دکتر 
احمد تفضلی» شادروان دکتر خانلری و خانم دکتر ژاله آموزگار و استادان و صاحبنظران 
محترم دیگر» عشق به فرهنگگ و ادب باستان را در دل‌ها بوجود آورده‌اند و می‌آورند 
اینجانب باید به خود ببالم که افتخار شا گردی آنها را داشته‌ام. و از فیض وجودشان تا اندازه‌ای 
برخوردار گشته‌ام. 
بقول مولوی 

آتف.قشتی اشت کنمانتن نتم لتاه جوشش عشق است کاندر می فتاد 

آتش است این بانگگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد» نیست باد 

و باز اینجانب کوچکتر از آنم که بتوانم سپاس زحمات استادان بزرگم را بجا آورم 
فقط برای درگذشتگان طلب مغفرت و برای استادان حاضر از درگاه ایزد مان آرزوی طول 


عمر و سلامتی و موفقیت را دارم. 


و علع ام الاسماء کلها» تم عَرَضَهُم علی الملائکة 
فقال ۳ تاسماء هوالاء ان کم صادقین. 


سوره بقره آیه ۳۰ 


بعش اول 


آئین آریائی 

آریائیان قبل از مهاجرت به هند و ایران با هم در یکك سرزمین زندگی می‌کردند و 
یک قوم را تشکیل می‌دادند قوم آریائی هند و ایرانی که اصطلاحاً به نام هندو اروپائی است» 
هیچ اثری که نشان دهنده طرز زندگی و پیشرفت آنها در زمینه مادی و معنوی و حتي مظاهری 
از محیط زندگی خود باشد به جا نگذاشته‌اند» اما از قراین چنین برمی‌آید که در آیین آنها 
اعتقاد به خدای زوج وحود داشته. 

در معاهده‌ای که بين بادشاه ختیان و حاکمی از مردم خنیانی منعقد شده نام متیره 
(مهر) ایندره و نستیه (025110) یاد شده. آنها خدایانی هستند متعلق به آئین هند واروپائی» ولی 


آریائیانی که به هند مهاجرت کردند» مجموعه‌ای از معتقدات خود را که به صورت دعا و 


آئین آریائی ۵ 


سرود است به نام (ریگک‌ودا ۱ 2 به بادگا ر گذاشته‌اند. این کتاب شامل هزار و جند دعا 
و سرود است و بزرگترین و کهن ترین کتاب هندو به شمار می‌آید و این سند بسیار با اهمیتی 
است برای محققین و پژوهشگران قسمت اعظم این کتاب شامل دوره سکونت آریائیان و 
تبدیل زندگی چادرنشینی به آبادی گزینی ایشان در بخش شمال شرقی هند می‌باشد. این 
سرودها حا کی از افکار تازه نبوده» بلکه همان معتقدانی که آریائیان تازه وارد از شمال با خود 
آورده بودند را روایت می‌کند. بنابراین از روی همین سرودهاء اگر از معتقدات ابتدائی نواد 
هندو اروپائی مبداً پیدایش دو دینی از لحاظ صورت و معنی از هم دور هستند» اما از نظر 
منشأً ت#ادی نزدیک یکدیگرند. یعنی همان دین برهمائی و آیین مزدیسنای ایرانی. 
کهن‌ترین دوره زندگی نژاد آریا» زمانی است که آریائیان را در پهنه جهان دارای 
اعتقادات معنوی و روحانی می‌بینیم» که می‌توان آنرا طبیعی محض نامید و آن به حسب نوع 
زندگی (یعنی چادرنشینی) بوده آنها قوای طبیعت را مانند آفتاب؛ آسمان؛ آتش و زمین که به 
منزله مادری مهربان به حساب می آمده» می‌پرستيدند. در برایر اين نیروهای مفید» نیروهای 
زیان‌بخش طبیعت وجود داشته که مظاهر آنها را می‌توان به صورت تاریکی و خشکی یا کم 
بارانی مشاهده کرد. آریائیان اين نیروها را به نام قوای اهریمن یا ارواح مضره در نظر خود 
مجسم می‌کردند. آنان از اين ارواح متنفر بودند و حاضر نبودند با قربانی کردن و خواندن 
اوراد رضایت خاطر آنها را فراهم نمایند» بلکه اين کار را برای خدایان نیک با دل و جان 
انجام می‌دادند. 
یکی از مهترین وجوه اختلاف اساسی آریائیان با نژاد ترث و مغول همین موضوع 
بوده» آریائیان عقیده داشتند که باید با ایشان جنگید و بر آنان پیروز شد. در مورد طبیعت هم 
معتقد بودند که نخستین وظیفه نیروهای سودمند طبیعت یاری کردن انسان در اين مبارزه 


است» یعنی مبارزه روشنایی با تاریکی باران با خشکی. به طور مثال ابرها وظایفی برای خود 


۱- ود۱ ۲6۵ در سنکریت از ریشه ۷۶ به معنی داستن است. 


۹ 1 آئین آریائی 


داشتند مانند جمع آوری ابرهای باران‌زا از طریق باد و رعد که خشکی را از بین ببرد و زايش 
باران آورد. اینها نشان می‌دهد که آریائیان با خدایان خود ترس و تملق نداشته‌اند» بلکه 


درخواست آنها با قوای نیکك طبیعت» رابطه ستایشگری ‌ سپاسگزاری و رحمت و برکت بوده 


است. 

کهن‌ترین و بالاترین خدای ناد آریاه آسمان صاف و پاک با معنای وسیع این واژه 
است. نام آسمان در زبان سنسکریت» و در ریگ ودا ابتدا دیااوه (۵010()" بوده که بعدها به 
وارون (2۳۷7 یا وارونه (۷2۲۷02) تبدیل شد. دیااوه به شکل 1205 به معنی آسمان قابل 
رویت می‌باشد و وارونه به عکس به نام 002805 تبدیل شده که در زبان یونانی به معنی 
آسمان است. هندوها و ایرانی‌ها مسلماً به خدایان متعدد معتقد بودندء اما برای آسمان مقام 
بالاتری قایل بودند که برای دیااوه و وارونه صفت ۷۵۷۵25 :۷ یعنی «همه‌دان بکار می‌رفته». 
آفتاب چشم وارونه محسوب می‌گردید و آتش در زمان تظاهر به شکل برق پسر او» آسمان 
اک و رهق رس رات وا ی وهای نف ات 
نیست بلکه از نظر قوای معنوی دارای صفات عالی اخلاقی است. او برقرار کننده آسمان و 
زمین است و حافظ نظم و سعادت دنیاست و انحراف از وارونه گناه محسوب می‌شده. او جبار 
و قدرتمند است و بزرگترین گناه در نزد او دروغ به حساب می آمده. اما دیااوه و وارونه که در 
زبان سنسکریت به نام اسوره می‌باشد و در زبان اوستا به نام اهوّر می‌باشد و پایه و اساس دین 
باستانی ایران یعنی آئین زرتشت می‌باشد. زر تشت اعتقاد به خداثی به نام «اهورامزدا» را تبلیغ 
می‌کند. اما وارونه با خدای دیگری به نام میتره (مهر) ۵ مهمراه است» متیره لغتاً به معنی 
دوست و مسظهر روشنایی روز است. میتره در زبان سنسکریت است. در اوستا 
(متیره - 0۷610۳2 و در زبان فارسی باستان به صورت (میث - ۷1102) نامیده می‌شود. وارونه 


متیره یا متیره وارونه» مانند هم‌اند و هیچکدام بر دیگری تقدم ندارد. به قول مولوی: چون 


۱- هم ریسه کبع لا نی و دیو) پارسی و 216 در زیان فراشه. مزدیسنا و ادب پارسی. دکتر محمد معین 


آئین آریائی ۲ 


یکی روحند اندر دو بدن. 
آفتاب را اغلب چشم وارونه» میتره و يا وارونه می‌نامند. در واقع متیره» وارونه به معنی آسمان 
نورانی.! در قسمت ایزدان مینوی گفته خواهد شد. (سروش و مهر) ۱ 

آریائیان از زمانهای قدیم به دو بدا خیر و شر یا نیکی و بدی قایل بودند یعنی مظهر و 
نشانه امور نیک و روشنایی و باران و برکت را به نیروئی به نام اهورامزدا که فرمانروای تمام 
خوبیهاست و امور زشت و پلید را به اهریمن (اهرمثینو) نسبت می‌دادند که فرمانروای تمام 
زشتیها و بدیهاست. پس اساس ایرانیان قدیم اعتقاد به (ثنویت با 002115196) می‌باشد. این دو 
نیرو هميشه در حال مبارزه هستند و میدان مبارزه آنها بین آسمان و زمین (جو) می‌باشد. ( که 
بعداً به طور مفصل بحث خواهد شد). 

مبارزه دیگری درباره آبهای آسمانی مربوط به افسانه‌های رعد آریائیهاست و گاهی 
پیروز می‌گردند وگاهی با دسیسه دشمن شکست می‌خورند و خشکی پیش می آورند. در مورد 
ابرها تشبیهات زیبا و ساده‌ای داشته‌اند مثلاً ابرهای سپید را به گله‌های گاوهایی که در 
چرا گاهها حرکت می‌کنند» تشبیه می‌کنند و باران نیکوکار به منزله شیری است که برای تغذیه 
زمین و همه موجودات به قول حافظ شیر سخن: 
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو 

باز تشبیهات دیگری مانند تشبیه ابر به زنان زیبا که حامل آبهای مقدس هستند. همین 
ابرها مادر برق یعنی آتش آسمان‌اند و آنها رعد و برق باران‌زا هستند. آن ارواح پلید که مانع 
ریزش باران شده و گرسنگی و خشکی را به همراه دارند در واقع گاو دزد و زن دزد هستند و 
این دزدان آنها را به کلی محو و در غارهای تاریکك خود محبوس می‌کنند. مطابق اساطیر 
آریائی ابرهای سیاه که در کنار آسمان دیده می‌شوند و شبیه به قله‌های کوه و برجهای 


کنگره‌دار قلعه‌ها هستند» زندان ایرهای بارانی هستند. در این زمان است که ابندره با آندره 


۱- مزدیسنا و ادب پارسی - دکتر محمد معین. ص ۲۸ به بعد 


۸ آئین آریائی 


مظهر رعد و سلاح درخشانی بر تن کرده دوچرخه یا ارابه جنگی خود را به اسبان تند و 
خا کستری رنگ بسته» با دوست دایمی خود به نام باد (وایو 20 آماده جنک می‌شود. 
بادهای تند که سپاه ایندره را تشکیل می‌دهند به دنبال او جنک را آغاز می‌کنند. زندانبانان 
تاب مقاومت نیاورده» قله‌های کوهها در هم فرو ریخته که اول گاوان خلاص می‌شوند و شیر 
خود را روی زمین می‌ریزند و بعد زنان زیبا روی اسیر» رها می‌شوند و محمول خویش رابه 
زمین تشنه تقدیم می‌کنند. اما در میان ابرهای آسمان آن ابری که باران نمی‌داد و پدران 
آریائی ما آنرا بزرگترین دشمن خود می‌دانسته. به نام ور تیره (۷۲۱۲۵) نام گذاشته بودند. 
ورتیره (۷۲[۱۲2)به معنی مخفی کننده و دزد. این واژه در اوستا به نام ۷۲۱۲۵۱۵10 يا وراثراغن 
و در پهلوی و رهرام و در پارسی بهرام است و در اصل به معنی ورتیره کش می‌باشد. یعنی 
یروهائی که به ورتیره حمله می‌کنند و بدن او را سوراخ سوراخ ساخته» باران محتوی آنرا به 
زمین می‌ریزند. به خصوص ایندره بزرگترین دشمن ورتیره است که نیزه آتشین او که برق 
نامیده می‌شود این دزد باران را نابود می‌کند. در فرهنگهای پارسی (آب دزد) و (قطره دزد) 
به معنی مطلق ابر آمده و آن در اصل ابری بوده که باران را در خود ضبط و از باریدن منع 
می‌کر ده. ۱ 

یکی از مهمترین نیروهای اهریمنی اهی (201) است که در فارسی ماریا اژدها نام دارد 
و در کوه مسکن دارد؛ نیروهای زیر دست اهریمن (دیوها) را به یاری خود می‌طلبد که رعد 
سیاه بوران و طوفانست و با هزاران پیچ و تب بر فراز قله‌ها می‌پیچد و مانند دیواری به سوی 
آسمان بالا می‌رود. که ایندره قوی و پرطاقت با او هم جنگ می‌کند و او را از پا در می آورد. 
در ریگ ودا از اين مبارزه سخن رفته و به طور یقین ماری که در اساطیر و ادبیات رزمی و 
افسانه‌های اغلب ملل موجود است همان اهی آریائیان قدیم است» که به تدریج علت تشبیه 
ابرهای سیاه باشد» از میان رفته ولی مشبه‌به (مار یا اژدهای بدکار) در خاطر محفوظ مانده 
نمونه آن داستان آژی دها کك است. 


نراع تبری ننه (۲211202]) با مارسه سر (درودا) را شامل استخ در اوستابه صورت 


آئین آریائی ٩‏ 


منازعه ثره اته اونه 1۲2613002 (فریدون) با مارسه سرو ۲102۳06۲6012 0290242زز۸ 
۷2561۱ آمده. فردوسی این نام را با عنوان (ضحا کث) و آژدها که دو مار (به جای مار سه 
سر) بر کتفش روییده بود و فریدون با او جنگید و ویرا مسغلوب کرد مسعرفی می‌نماید. 
منوچهری هم در وصف ابر گوید: 
برآمد زک وه ابر مازندران چو مار شکنجی و ماز اندر آن!" 
ناصر خسرو هم درباره ابر تشبیه آشکارتر دارد. 
بفرد همچو اژد رها؛ چو بر عالم بیا شو بد 
ببارید آتش دود از میان کام و دندانش 

گفته شد که دوگانگی یا ثنویت در مبادی خیر و شر از معتقدات قدیم آریائیان بوده. بدیها و 
خوبیها را هر یکث منشائی است که همیشه با هم در حال مبارزه می‌باشند. مظاهر روز و فصول 
معتدل» فراوانی» تندرستی زیبائی و از همه مهمتر راستی» مربوط به نیروی خیر - تاریکی 
(شب) زمستان» خشکسالی و قحطی, امراض و بالاتر دروغ» مربوط به نیروی شر می‌باشد. این 
معتقدات به ویژه اعتقاد به قوای طبیعت به مرور در میان آریائیان به صورت اعتقاد به خدایان 
مختلف درآمد. مانند خدای خورشید ماه» ستارگان» ابر و باده آب و خا کث» علایم و اشکالی 
درست کرده و آنها را خدایان کوچکک می‌دانستند که اين اعتقاد سرانجام موجب شرکث 
گردیده و به بت پرستی منجر شد؛ در این دوره است که زر تشت به نام یکث مصلح جدی ظهور 
کرد و کفر و دوپرستی را به شکل جدیدی بنیاد نهاد. 

ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه به اینها می‌گوید (مجوس اقدم) مجوس اقدم کسانی 
بودند که پیش از ظهور زرتشت می‌زیستند. 

اما از شواهد و قراین بر می آید که ایرانیان به مرور در دین آریائی تصرفاتی کردند» 
چنانکه از ابتدای تاریخ ايران (مزدااهورا و بعدها اهورامزدا) خدای بزرگك طوایف شهرنشین 


و متمول شرقی و غربی ايران محسوب می‌شده؛» مزداپرستی تی آنطور که در وندیداد هم گفته 


۱- ماز شکاف که اندر جر ی افند: در لفت فرس این عبارت آمده و به معنی چین و شکن می‌باشد. 


۱۰ ۱ آئی ن آریائی 


شده قدیمتر از دین زرتشتی است. 

اهورامزدا خدای کل عالم است» از این جهت روابط افراد انسان با نیروهای آسمانی 
در دیانت مزدایی محکم‌تر از ادیان آسیای میانه می‌باشد. به خصوص جنبه اخلاق شقمی و 
اعتقاد به راستی بسیار مشهود است. به علت این دو صفت عموم و شمول و صفا و خلوص 
اعتقادیست که رفته رفته در ادبان خاور نزدیکک نفوذ کرده. ! 


۱- مطاب کنته شده: اقتباس از کتاب مزدیسنا و ادب پارسی تألیفن دکتر محمد معین ص ۵۷ به بعد 


آئین آریائی ۱۱ 


نخستین قبیله‌های ایرانی 

چنین به نظر می‌رسد که پس از جدائی قوم هندی از قوم ایرانی و کوچ قدمهای هندی به 
سوی مرکز تاریخی آنهاء در قبیله واحدی که ريشه نژادی ایرانی داشت گسستگی به وجود آمد 
و طایفه‌های مختلف ایرانی نژاد از یکدیگر جدا گشتند و سه قبیله بزرگ ایرانی نژاد که 
می‌توان آنها را طایفه‌های سرمی» تورجی و ایرانی خواند» بوجود آمدند و تبلور قومی یافتند. 
حقیقت تاریخی این تقسیم قبایل ایرانی را در داستان نمادی فریدون و پسرانش ایرج» سلم و 
تور می‌توان بازیافت. 

نام پسران فربدون در اوستا (ایرج 52ن۸۵) (سرم یا سلم 5 و (تور 61۱112 
آمده است. ایران که مرکز جهان است نصیب ایرج می‌شود. سرم پادشاه سرزمین‌های غربی 
می‌گردد و تور پادشاه سرزمین‌های شرقی می‌شود. 

داستان ایرج و سلم و تور در واقع سرگذشت قومهای ایرانی است که به صورت 
تمثیلی آورده شده است. واژه اثیر یه 2172 به صورت 6۲ تحول يافته و با پسوند نسبت پهلوی 
با 1 (ایکت» ایچج) به شکل نام اریکک 127716 در ارمنی و ایرج 6710 در پهلوی و فارسق در 
آمده است به معنی «منسوب به ایران» ایرانی». 

فرزند دیگر فریدون «توئیری 11172 اوستایی است که در پهلوی تور 717 شده و با 
پسوند نت 16 (ایچ) 1 (ایک) و 2۳ (آ که) پهلوی به صورت تورج 10716 یا :717 و 
درآمده و سپس به خط فارسی تورث یا ترکث نوشته شده و با قدم ترکث مشتبه شده 
است» در حالیکه ترکانی که از نژاد تور هستند و نام آنها در شاهنامه فردوسی آمده است» همه 
از نظر نژادی و زبانی» ایرانی هستند و تورکان 1۲2127 هیچ مناسبتی با ترکان 0120 
ار 

این ترکان که در دورانهای کهن در شمال ايران زمين سا کن بودند» قبیله‌ای صحرا گرد 
بودند که اندکك اندکك به سوی شرق ایران زمین کوج کردند. 


پسر دیگر فریدون 3 است که در زبان پهلوی سرم و در فارسی سلم گردیده 


۱۲ آئین آریانی 
است. این نام با پسوند جمع زبانهای ایران شرقی به صورت سرمت ٩2۵۲۳۱-2۱‏ در آمده است؛ به 
معنی سرم‌ها یا اقوام منسوب به قوم سرم» سرمت‌ها بخشی از اقوام بزرگ سکائی بودند که در 
حدود میانة سده سوم پیش از میلاد شهرهای یونانی ساحل دریای سیاه را تصرف کردند و در 
قرون وسطی سا کن دشتهای وسیع میان شرق رود دانوب و نواحی شمال دریای خزر بودند و 
این سرزمینها سرمتی 527702116 نامیده می‌شد که بقایای اين قوم آس‌ها یا(است‌هائی) هائی 
5 سهستند که در دو سوی کوه‌های قفقاز زندگی می‌کنند و قسمتی از آنها به نام 1۳2۹81 
(ایرانی) در آسی کشور روسیه زندگی می‌کنند و سرزمین خود را 1715002 (ایرستان - ایران؛ 
سرزمین اقوام ایرانی) می‌نامند و پیوند قبیله‌ای خود را با قبیله بزرگک ایرانی از باد نبردند. 

نام اقوام دیگر ایرانی هم در اوستا آمده است. یکی از اين قومهای بزرگث قوم :۵1 
اوستائی است که در نزد بونانیان به (۲2026 - داهه) معروف بودند و مردمی از نژاد سیت 
6 وبودند و نام ناحیه 12015180 (دهستان) گرگان یادگاری از آنهاست» (پارن‌ها ۳۵۲6۲5) 
که قسمتی از قبایل پارتی را تشکیل می‌دادند طایفه‌ای از همین قبیله بزرگگ بودند که در 
دشتهای شمال کوههای خراسان جادرنشینی می‌کر دند. 

اقوام منسوب به ایرج پس از جدائی از اقوام دیگر ایرانی از ایسرانویچ به سوی 
سرزمینهای شرقی کوچ کردند و پیش از دوران هخامنشی بر سرزمین گسترده‌ای که در زمان 
کورش هخامنشی واحد مستقلی را تشکیل می‌داده است و شامل بلخ؛ مرو» هرات» رخج» 
هیرمند و کابل بوده است. فرمانروائی می‌کردند و کیانیان که یاد آنها در اوستا و در کتاب‌های 


پهلوی و شاهنامه فردوسی آمده است همین قوم ایرانی هستند.! 


۱-۱ کتاب ابرانوجج - دکتر بهرام فره‌و شی ص ۱۲ یه بعد 


بعش دوم 


داستان آفرینش " 
وارد شدن اهریمن بر افرینش 
در کتاب دین زرتشت چنین گفته شده که 
اهریمن در ماه فروردین» روز هرمزد در وقت نیمروز به سوی مرز آسمان بالا آمد» با ورود او 
آسمان به خود لرزید» درست مانند میشی که چشمش به گرگ بیفتد» اهریمن تازان و سوزان به 
طرف آسمان آمد در این زمان تلخی و بدمزگی رابرای آب آورد. سپس در وسط زمین رفت 
درست به شکل ماری,» از راه سوراخهای زمین به تمام سطح زمین خزید و از آنجا به طرف 
دوزخ که جایگاه دیوان و دروندان بود رفت آنگاه به طرف گیاهی خزید که تنها گیاه بود و 
طول و عرض آن یکسان» شاخه و پوست نداشت و بسیار تازه و شیرین بود. تمام نیرو و زور 


گیاهان در وجود او جمع بود و آن در وسط زمین قرار داشت. اما اهریمن به محض نزدیکث 


" ۱- کل داستان آفرینش» اقباس از کتاب اساطیر ایرانی - تال دکتر مهرداد .بهار 





۱۴ وارد شدن اهریمن ب رآفرینش 





شدن به آن گیاه نا گهان خشک شد. ! 

بعد از آن به سوی‌گاوی رفت که تنها آفریده شده بود. " قد آن اندازه کیومرث بود و 
بر ساحل رود دائیتی "قرار داشت - این رود در وسط زمین بود -گاو هم ماده بود و رنگ آن 
سفید و به روشنی ماه - اما اهریمن با دیدن گاو رفت که نابودش کند. اما اهورامزدا ماده‌ای که 
مگ می‌کرد و نامش «بنگ» بود به گاو داد و به جلوی چشم او مالید. تأ او را از نابودی نجات 
دهد. اما او زار و نزار شد و فوراً جان سپرد. اهریمن به سراغ کیومرث بیدار شد جهان را 
همچون شب تاریک دید. پر از موجودات زشت چون مار کژدم» وزغ و حشرات و 
چهار پایان و پرندگان. مهر اباختری آ» در برابر ماه اباختر و پنج (۵) اباختران و موجودات 


اهریمنی به صورت ازدها در فضا می تاز یدند. سرانجام وارد آتش شد و دود و تاریکی در 





۱- راجع به داستان اهریمن باید گفت؛ که لقب اهریمن گنامینو بوده 
چون ناتوانی خویش و همه دیوان را از مرد پرهیزگار دید سست شد و سه هزار سال به سستی فرو افتاده بود (اندر) 
آن سستی کماره دیوان ( در برایر امشاسپندان) جدا جدا گفتند که «برخیر پدر ما! که (اندر گیتی) آن گونه کارزار 
کنیم که اهورامردا و امشامپندان را از آن تتگی و یخی رسد»» و ایشان یک دکنشی خورش را یه دوگان ۱- 
تتصیل) برشمر دند. آن کنامتوی دروند (- گمراه) رامش نافت و از .ممی که از مرد پرهبرگار داشت. از آن سستی 
برنخاست. تاآن که «جهی دروند لب دختر اهریمن است و به رو سپی تعبیر می‌شو ده در بایان سه هزار سای امد و 
گفت که «برخبز ,بدر من» زیرا من اندر آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیرگار و گاو بهلم ( < بگذارم) که از کار من 
کن رازگ نشاید» فرط ایشان را بد زدم. آب را آزار دهم زمین را آزار دهم آتش را آزار ده گیاه را آزار 
دهم و همه آفرینش اهورامزدا آفریده را آ زار دهم». و آن بدکنشی را چنان به دوگان ( تفصیل) برشمرد که گنامبنو سر 
هی را بوسید. رام یافت و از آن سستی قرار حست. ( ,ندهشن ص ۳۲۹ به بعد) 

۲- ایوگ‌داد (۳0840) به معنی گاو یکتا آفریده - لقب نخستین جانور است. در ندهشن چنین آمده این کیومرث 
است که لندی قد و ینهایش با یکدیگر برابر است. شاید در اصبل کیومرث و گاو نخستین و گیاه نخستین همه نامه 
اساطیر کهن چنین بوده‌اند و این موجودات نخستین شباهتی به گیاهان» جانواران و مردمان واقعي نداشته‌اند و بیشتر 
نقش تمه ننخستین را بازی مي‌کردند (اساطیر ابرانی دکتر مهرداد بهار ص ۱۱ ببه بعد). 

۳-رود دائتی با دائتی خوب با( وه) می باشد. در اوستا 40190 نام رو دی است افسانه‌ای که در ادبیات دوره ساسانی 

به رود سند اطلاق شده است. 
۴ در اساطیر زردشتی سیارات؛ با اباختران؛ ستارگانی اهریمنی به شمار میآیند. زیرا؛ حرکت ایشان ببه نظر مردع 
کج و معوج است. در برابر اباختران؛ روشنان یا اختران؛ ستارگانی هستند که هرمرد آفریده زیرا حرکت اینها منظم 
است. هر یکك از اختران در مان اباختران دشمنی دارد. نام هفت اباختر به گنته بندهشن سپاهبدان سیارات است. 
آنها عبارتند از هرمزد ( مشتری)» کیوان ( زحل)۰ بهرام ( مریخ)» ناهید ( زهره)» تیر ( عطارد)» ماه سیاه با ماه اباختری 
خورشید سیاه یا مهر اباختری اینها همه در مقای اختران فرار دارند. (۱ساطیر ابرانی دکتر مهرداد بهار مخش سوم) 


وارد شدن اهریمن ب رآفرینش ۵ 


آمیخته شد. گوشورون يا (- روان گاو) که گاو تنها را آفریده بود از جسم گاو بیرون آمد و 
نالان و گریان پیش هرمزد (اهورامزدا) آمد. هرمزد کیومرث را پاسبانی می‌کرد. به علت 
آميخته شدن آفرینش به پلیدیها» روان کیومرث از زمین به آسمان بالا رفت و گوشورون هم به 
دنبال او نالان می‌رفت این بالاترین قدرت و پادشاهی اهریمن بود و تمام توان خود را برای 
آلوده ساختن دستگاه آفرینش بکار می‌برد و انتهای آسمان را تا یکك سوم از پائین‌ترین 
قسمت آن محاصره کرد» آنطوریکه همه جا تاریکك شد. این مقدمه جهان آخرت است که 
نیروهای پلید بالاخره نابود خواهند شد - اهریمن گفت من پیروزم» زیرا آسمان را شکستم و 
آنرا با تاریکی آلوده ساختم و همانند قلعه‌ای به محاصره خود درآوردم. آب را آلوده کردم. 
زمین را سوراخ نمودم - گیاه را خشکک کردم - گاو را راندم - کیومرث را بیمار ساختم. 
ستارگان را تیره و تار ساختم - استویداد (دیو مرگك) را با یکهزار بیمار آشکار که هر بیمار 
خود بیماریهای گوناگون دارد فرستادم» تا کیومرث را بیمار کند و آنها را بمیراند - آنها 
جاره‌ای پیدا نکردند. چه این تقدیر بود» زیرا زروان در آغاز پدید آمدن اهریمن گفت که تا 
سی زمستان (یعنی سی‌سال) جان کیومرث نیکك را از مرگ رهائی می‌بخشم. 

از تقسیم ستارگان کرفه گر «ثواب کار» و بزه گر « گناهکاره که تر تیب‌دهندگان جدال بین 
اهورامزدا و اهریمن هستند» کیومرث در آسمان وجود داشت. 

هنگامی که اهریمن آفرینش را پلید ساخت» به داخل آسمان رفت. اما آسمان مینو 
مانند سرداری دلیر و رشید زرهی فلزین پوشیده با فریاد بلند و خروش سهمگین به اهریمن 
گفت «حالا تو که اینجا آمده‌ای دیگر تو را رها نمی‌کنم» آسمان این مقابله و نبرد را آماده 
ساخت و اهورامزدا دور تا دور آسمان قلعه‌ای سخت‌تر آماده کرد (که آنرا آگاهی 
پرهیزگاران می‌خوانند) و فروهرهای پرهیزگار سواره و نیزه در دست از بیرون همچون زندان 
با نان که زندان را می‌پایند» مواظب دشمن " هستند - در همان زمان اهریمن تلاش میکرد که 
به محل اصلی خود که تاریکی باشد بازگردد. اما راهی پیدا نکرد و با بدبینی از ترس اينکه ه 


۱- اصطلاح پهلری آن - دشن و اندرون بر آسته سامان است - بعنتیي دشمن را محصور کردند. 


۱۹ وارد شدن اهریمن ب رآفرینش 


هزار سال فرا برسد و هنگام سررسیدن جهان آخرت. این نخستین نبرد آسمان با اهریمن بود. 
اهورامزدا نخست آسمان را آفرید - در روایات پهلوی هست که آسمان را از سر 
آفرید و گوهر و اصل او از آبگینه سفید و طول و عرض آن یکسان و ژرفای دیواره‌اش هم 
اندازه با گودی آنست. 
اهورامزدا پس از آفرینش آسمان» زمین را آفرید و شعله (گرما) در آن نهاد و کوهها 
را از گوهر و اصل شعله رویانید. و آتشفشانها درست شد. ۱ 
زمین راگرد و پهناور بدون هیچگونه فراز و نشیبی در وسط آسمان قرار داد. 
اهورامزدا اول يکك سوم زمین را چون سنگ سخت آفرید و بعد يکك سوم دیگر راگرد کرد - 
یک سوم آنرا با گلهای نرم آفرید - از تمام کره زمین تنها نیمکره بالای آن شایسته رویش 
گیاهان و زیست جانوران و مردم است. زیرا همه جای زمین را آب فراگرفته است - در آغاز 
هزاره هفتم» پس از تازیدن اهریمن بر آسمان و زمین ایزد تیشتر " با جام ابر از آبهائی که در 
ابتدا آفر بده شده بود» آب برداشت. ۱ ۱ 
باد آن آب را به آسمان برد و برزمین ببارانید» در پس این باران بزرگك» نیمه بالای 
زمین نمنا کک شد و به هفت (۷) قسمت پاره شد - هر پاره راکشور " (اقلیم) نام نهادند. پا 
میانه را «خونیرس» نام گذاشتند. گسترش آفرینش با ایزد (ستاره) تیشتر است که چهارمین 
ستاره نام دارد و خدای آب است - تیشتر خدای ماه چهارم است. از این نظر تیر ماه چهارمین 
ماه سال است. تیشتر باد را به یاری خود خواست و بهمن و هوم را به راهبری «بُرز آبان ناف» و 
با همکاری فروهرهای پرهیزگار به گرد هم جمع شدند. تیشتر سه قسمت شد: 


۱-مرد پیکر 


۱- در مورد ایرد تشتر در . س‌_ ابزدان مینوی گفته شده است. 
۲- رها کردن (در پهلوی < بر هشش) - شناخت اساطیر ابرانی دکتر مهر داد بهار بخش سوم 


وارد شدن اهریمن ب رآفرینش ۷" 


هر پیکری ده (۱۰) شب در روشنی پرواز کرد و سی شب باران برای نابودی حشرات 
(خرفستران) رها کرد. قطرات جدا جدا مانند طشتی بزرگک بودند که از آنها آب برداشته شود. 
با آن ابر همه حشرات نابود شدند» مگر کرم که از خزندگان بود و در سوراخ زمین وارد شد. 
پس مینوی باد به شکل مردی در روی زمین پیدا شد - بلند و روشن بود و موزه‌ای ( کفشی) 
چوبین بر پای داشت - همان طور که جان» تن آدمی را به حرکت درمی آورد و تن با این نیرو 
حرکت می‌کند فضائی: (باداندروا) راکه آن مینوی باد در وجودش بود حرکت داد. در نتیجه 
در همه زمین باد شروع به وزیدن کرد - باد آب را حرکت داد و به همه زمین آب بخشید - در 
نتیجه از این آب دربای فرا- د پیدا شد» دریای فراخکرد تشکیل شده از یکك سوم زمین - 
در داخل دریا هزار (۱۰۰۰) چشمه آفریده شد» این هزار چشمه سرچشمه‌های دریاچه‌ها 
خوانده می‌شود - هر دریاچه و هر چشمه آنقدر بزرگ است» که اگر سواری (- سوارکاری) 
ماهر بر اسب تازی همه پیرامون آن بگردد» حداقل چهل (روز) وقت لازم دارد. 

گویند که یکهزار و نهصد و بیست فرسنگ طول و عرض آنست - پس آن حشرات 
(خرفستران) همه مردند و زهر اینها در روی زمین ریخت - برای پا کث کردن زهر آن» تیشتر 
وا شام ون تب کارا لت هت کرو اد شدای فک 
شکست خورد و به پیش اهورامزدا دست نیاز و نماز بلند کرد تا او زور و قدرت رابه تیشتر 
ببخشاید - اهورامزدا قبول کرد. زوری به اندازه ده اسب نر» ده اشتر نر» ده گاو نر» ده کوه؛» ده 
رود ناورو» برای تیشتر فرستاد - تیشتر اپوش دیو را با شکست از خود راند و شروع به باریدن 
کرد. هر قطره‌ای (سرشک) در اندازه سر مرد و سرگاو - در آن ابر و باران تازش و کوش 
تیشتر و آتش وازشت " به دشمنی با اپوش و اسپنجغر " بود - تیشتر باگرز آتش اپوش دیو و 
اسپنجغر را مغلوب کرد - ده شبانه روز باران آمد و زهر حشرات سریع گداخته شد. پس باد 


۱- آتسل وازشت در .بخش تعریت آتل و افسام آن بیاید. از کتاب اساطیر ايران - دکتر مهرداد ,هار (,بخش سوع) 
۲- اسپنجفر و ایوش در بخش تعریت دیوان بیاید. 





۸ وارد شدن اهریمن ب رآفرینش 


آمد. این دریا به نام پوئیدیکك - کمرود و سیاه ی خوانده شد پوئید یک آبش شور است. 
دریای فراخکرد به طرف جنوب (- نیمروز) د رکناره البرز قرار داده شده و دریای پوئید یک 
در همان محل (-سامان) فرار داده شده بین این دو دریا؛ دربای صد ویس است که وصل شده 
به ستاره سد ویس که در طرف جنوب واقع شده - جز آبجر (- آب جر) و مد (اندرر) دریاها 
ارتباط به ماه دارد - از پیش ماه دو باد وزیده می‌شود. مسکن اینها در دریای سد ویس است. 
یک باد به طرف بالا حرکت - یکث باد به طرف پائین - آن بادی که به طرف بالا حرکت میکند 
مذ نامیده می‌شود و باد به طرف پائین جزر سد ویس دریائی است که در کنار دریای فراخکرد 
قرار دارد. آن کثیفی و ستبری را که از دریای شور سد ویس در دریای فراخکرد می‌رود با 
یکك حرکت و موج پس می‌زند و آب دریای فراخکرد و چشمه‌های اردویسور ناهید را تمیز و 
پا ث می‌کند. پس اهورامزدا از کوه البرز از طرف شمال دو رود که به نام «ارنگ» ! و «ویهم؟ 
هستند حرکت می‌دهد. بعد از ایشان هیجده رود بزرگ از همان لبرز سرازیر می‌شوند. این 
یست (۲۰) رود که سر چشمه ایشان به البرز است» در زمین سرازیر می شوند و در مرکز زمين 
باز بهم می ر سند. 

جز این سه دریای بزرگک دو دریای مشهور دیگر گشوده شدند به نام چیچسپت» 
دریاچه ژرف نمکین آب آرام و پاک که بر ساحلش آتشکده آذرگشب قرار دارد. دوتای 
دیگر سوور است که هر آلودی را به ساحل می‌اندازد و خودش پا کث و روشن است - زیرا به 
مانند چشمی است. که هر گرد و خاکی را از خود بیرون می‌زند - بسیار ژرف است و در 
نزدیکی آن آتشکده «مهر سود آوره قرار دارد که نامش «برزین مهر» است - چون سومین 
دریا به روی زمین آمد» از شکستن و لرزش کناره‌های زمین کوهها بیرون آمد حدود دو هزار 
و دویست و چهل و چهار کوه می‌شدند و رویش و رشد و نمو گیاهان از آنهاست. تمام 
چهارپایان اهلی را آن کوه‌ها پرورش می‌دهند و انسانها (مردمان) از آنها سود می‌بینید به نظر 


۱- (47276) همان رود دحله است که به طرف مخرب حرکت می‌کند. 
1- (/۲۶) رودی است به طرف خراسان. 


وارد شدن اهریمن ب رآفرینش ۹ 


می‌رسد که پیش از آمدن اهریمن بر آفرینش در حدود هزار سال» اصل و منشاء کوه در زمین 
آفریده شده؛ وقتیکه اهریمن بر زمین وارد شد به دنبال لرزش (چندش) زمین کوهها مانند 
درختی که شاخ آن به طرف بالا می‌روید و ریشه‌اش به زير می‌باشد در روی زمین پیدا شدند. 
کوهها زیاد شد و در آن آبها جاری شد - شش هزار سال طول کشید تا این کوهها درست شدند 
- اما البرز کوه هشتصد سال (۸۰۰) - دویست سال تا به ستاره پایه - دویست سال به ماه پایه» 
تا دویست سال به خورشید پایه و تا به دویست سال به آسمان بالا (زبرین) ". بعد از السرز 
«اپرسین» " کوه بزرگتر از همه است - نام دیگرش «ابر سام کوه» است. انتهای آن در سیستان و 
سرش به مرز فارس به طرف خوزستان است - باز به نظر می‌رسده که پس از باران بزرگ که در 
آغاز آفرینش بوجود آمد و باد» آب» رابه دریا ریخت - زمین شش قسمت شد و خویزس در 
بالا بود» به طوریکه زمین» پس از باران تنها به باده جدا شد. قسمتی که در پیرامون زمین بود؛ 
شش قسمت مساوی شد. هر کدام از این شش قسمت به نام کشور " نامیده شد. 

وسط زمین «خونیرس» نام داشت و شش کشور مانند تاجی بود» در میان آن. دریای 
فراخکرد.در آن قسمت است. طرف جنوب آن (نیمروز) دریا و جنگل بود از طرف شمال را 


کوهی بلند بیرون آمد. 


۱- ابنها طقات ۲سمان است. 

۲ - اپرسیین در اوستا م 5۵0710 1/001۳ - در ادیات یهلوی منظور کوههای کرمان و فارس است. 

یر 
«مزروع» است و با کاشتن هم ريشه است؛ مقصود جمله‌ایست که از آن روی هر خشی را کشور می‌خواندند که 
مرزی آن دا از دیگر جدا می‌کرد. اساطیر ابرانی دکتر مهرداد ,مهار ,بخش سوج 


۲۰ وارد شدن اهریمن ب رآفرینش 


درادبیات پهلوی دورود اصلی وجود دارد به نام آرزنگ ووه رود که ارنگ را برابر 


دجله و وه رود را برابر سند دانسته اند . 





0 
۳ 


۲-نمای نیمکره شایسته زیست زمین که هفت کشور بران مشخص شده است . 


یوشانیده اند. 


وارد شدن اهریمن بر آفرینش ۱ 


۱ 
وه امسر ر/ رن 2 






مر 2 
۳ مس سر 2 


۴_نقشه زمینها» دریاها وکوههای نیمکره زبرین زمین. 


۲۲ وارد شدن اهریمن ب رآفرینش 


این نبرد سومی بود که زمین داشت. 

چهارمین نبرد» وقتی بود که اهریمن بر گیاه وارد شد و به مقابله با آن رفت. وقتیکه 
اولین گیاه خشکید» امر داد که گیاه نماد جهانی اوست؛ در این جهان او راگرفت و کمی خرد 
کرد و با آب باران تیشتری آميخته کرد. پس از باران بر همه زمین رستنی‌ها پیدا شد - یکهزار 
توع (سرده) بوجود آمد» یکصد هزار یا ده‌هزار نوع از انواع مختلف و به شکلهای مختلف 
روئیدند. امر داد آن ده‌هزار (یکصد هزار) نوع را به توقف (باز پس داشتن) بیماری آراست. 

پس امر داد از آن ده‌هزار (در متن صدهزار *) نوع گیاه تخم آنها را گرفت - از همه 
تخمها درخت همه تخمه را در میان دریای فراخکرد آفرید که از همه نوع گیاه روئیده شود. و 
سیمرغ» آشیانه بر او داشته باشد. هنگامی که به طرف بالا سیمرغ پرواز کند» تخم خشک آن 
درخت به آب بیفتد و با باران به روی زمین انداخته شود. در نزدیکی آن درخت» هوم سفید. را 
آفرید - هوم» دشمن پیری» زنده گرمردگان و جاودان کننده زندگان است. 
این چهارمین نبرد بود (نبرد اهریمن برای گیاهان) 

نبرد پنجم برای چهارپایان اهلی (دامها: گوسفندان) پیش آمد. اهورامزدا با همان 
گوسفند به استقبال او رفت. او هم همانند گاو یکتا آفریده مرد (اندر گذشت) زیرا سرشت 
گیاهی داشت - پنجاه و هفت نوع دانه و دوازده نوع گیاه درمان بخش از هر یکک از اندام او 
بیرون آمدند. " هر گیاهی از اندامی بیرون روید آن اندام را افزایش بدهد» مانند مغز گا و که بر 
روی زمین پرا کنده شد. سپس دانه گرگرو " و کنجد بروید و از شاخ گاو میشو آ» کنجد که 
طبیعت مغز داشتن را دارد» درست شود. خود مغزی است که مغز انسانها را افزایش می‌دهد. از 
خون کودکك می " پدید آمد که همانا می خودش خون است و از داروهای گیاهی است که به 
۱- متن: متن بندهشن 
۲- از دام دادنسک: نسک چهارم اوستاء و در آن از جهان و آفرینش موجودات در رستاخیز گفتگو شده است. 
۲- دانه گرگر (به کسر هر دو گاف) غله‌ای است گرد و سیاه رنگد. از نخود کوچکتر است. 
۴ - میشو از حجودات است. در فارسی هم آمده به نام کرسنه؛ طعم آن بین ماش و عدس است. 


۵- کو دک می یه معنی انگور اسي در فارسي «مادر می و یه هي ۷ آمده در شعر رودکي. 
سادر می را کرد باید قریان نچه او را گرفت به زندان 


وارد شدن اهریمن ب رآفرینش ۳۳ 


سلامت (درست چهری) خون کمک می‌کند _گفته شده از بینی آن ماش پیدا می‌شود که «بنوه 
نام دارد - بنو برای تنگی‌نفس است. باز گفته شده که از شش (ریه) دانه اسفند پیدا شده که 
بیماری ریوی گوسفندان را درمان می‌بخشد و از میان جگر بند (مجموع جگر: شش و دل) 
آویشن " پدیدار شد» که آن را بهمن (- یکی از امشاسپندان) برای توقف (پاز ایستادن آن 
گندا کومن " و ویرانگری جادوگران آفرید. پس امرداد این روشنی و زور را که از تخم گاو 
گرفت برای ماه برد. و آن روشنی که د رگاو بود به ایزدماه سپرد و در ماه پایه» آن جاء آن تخم 
را با روشنی ماه آميخته کرد. اول دو جفت گاو نر و ماده» سپس انواع دیگر آفرید تا مرز 
دویست و هشتاد. 

چهار پایان روی زمین راه رفتند و ماهیها در آب شنا کردند» مرغها در فضا پرواز 
کردند. دو به دو بازمان جفت‌جویی (- خوش آرامی) با هم دوستی کردند و آنها آبستن شدند 
و زايش کردند. و تقسیم آنها سه قسمت شد: ۱ 
۱ چهارپا» روی زمین ۲-ماهی در آب و مرغ در هوا» پس به پنج شکل تقسیم شدند که 
مسکن: (مانشت) آنها پنجم جای است. آبی» سوراخی» پروازی و وحشی (فراخ رفتار) و 
چرندگان اهلی (جرا ارزان) خوانده شدند. 
آبی: ماهی و کنا و مرغابی بود. 

سوراخی: سمور و موش و همه آنهایی که در سوراخ زندگی می‌کنند. پروازی همه 
مرغان - وحشی (دد) که دست آموز نیست حیوانات اهلی که هر جه رمه و جرا داشته باشد. پس 
به پنج قسمت تقسیم کرد که چهار پای گرد شُنب و دوگان سنب و پنج چنگ و مرغ و ماهی» 
چنانکه گر دسنبها که (اسب‌ها) نامیده می‌شوند. دوگانه سنب مانند شتر و گاومیش (گوسفند و بز 
و غیره) پنج چنگگ مانند سگگ و خرگوش و موش و سمور و دیگران - سپس مرغ» بعد ماهی» 
0- آویش گیاهی است که آن را سعتر خوانند در فارسی به صورت آویشن آمده (برهان قاطع) - اساطیر ایبرانی 


دکتر مهر داد بهار بخ سوم 
۲- گنداکومن دیوی است نقطه مقایل ایزد بهمن. اساطیر ابرانی دکتر مهرداد بهار ,بخش سوم 


۷۴ وارد شدن اهریمن ب رآفرینش 


سپس به نوع (سرده) دیگر تقسیم کرد - مثلاً اسب هشت نوع» شتر دو نوع؛ گاو پانزده نوع» 
میش ( گوسفند) پنج نوع و سگك و خرگوش پنج نوع و سمور هشت نوع» موش هشت نوع» مرغ 
صد و ده نوع و ماهی ده نوع» آنهائی که نامشان آشکار است و آنهائیکه نامشخص دویست و 
هشتاد دو نوع که رویهم ده هزار و در متن کتاب یکهزار شکل است؛ مرغان از کوچک تا 
بزرگ به هفت نوع آفریده شد. 

در نوع اسبان: نخست اسب تازی است و سرکرده آنها اسب سفید زرد گوش است و 
دوتای دیگر پارسی و استر و خر و گور و اسب آبی و غیره. 

در بین شترها دو شتر برتر است. گشته کوهان و دو کوهانه» در نوع گاو» سفید و کبود 
(خشین) سرخ زرد سیاه و خالدار» دو رنگه (پیسه) ‏ وکبود (خشین)» گوزن و گاومیش» شترگاو 
پلنگ» گاو ماهی و غیره» برای میش يا گوسفند آنکه دم دارد و آنکه بی‌دم است و قوج 
شاخدار جنگلی (ميش تگل و کریشه که سه شاخ دارد و برای سواری شایسته است) و این اسب 
منوچهر" بود؛ در مورد بُز: خربزه گوسفند ذم‌دار (- بتی) گوسفند و آهو و پازن ۱ 

در مورد سمور: قاقم سفید و سمور سیاه و سنجاب و خز و غیره 

در مورد موش: موش نافه» پیش موش که زهر را می‌خورد اما نمی‌میرد» برای این زهر 
می‌خورد که زهر به انسان نرسد» یکی دیگر موش سیاه است که به نام گرزه مار با گرزه 
مگوپیس گویند _ طرف دریا زیاد است کت و و دش ی تووز کسن بگورده 21 
گاه وی راگرزه‌ای در تن باشد. ا گر هنگامی برس دکه جفت‌جوئی گرزه است و موش ادرا رکند 
(میزد) آن کس از آن بیماری پا کث شود. ۱ 

در بین مرغان دو شکل مغایر از دیگر مرغان آفرید. ۱-سیمرغ و شبکور که دهان و 
دندان دارند و به بچه‌های خود شیر می‌دهند. 


این پنجمین نبرد برای کوسفند بود 


7 منو چپهر نوه ایرج پادشاه کبانی که بر ابران حکومت می‌کر ده. 


وارد شدن اهریمن ب رآفرینش ۳۵ 


وقتبکه اهریمن بر کیومرث وارد شد. کیومرث در مقابل او قرار گرفت - وقتیکه 
کیومرث به سخن اهورامزدا (- مَنتر) که پاک و مقدس و سپند است گوش داد به پا کك بودن 
اندیشه به فکرد کرد» و آن بهترین پرهیزگاری در نابود ساختن دیوها و دروح‌ها بود. 

کیومرث سرشتش فآزین بود که هشت شکل فلز از اندام‌های او پیدا شد. این فلززها 
عبار تند از زر» سیم آهن» ارزیزه سرب آبگینه و الماس و بالاتر از همه طلا از جان و ریشه 
آفریده شده - وقتیکه کیومرث در گذشت زر را ایزد زمین (اسپندارمذ) قبول کرد و چهل 
سال در زمین بود - دو بهم وابسته بودند - روان در قالب آنها بوجود آمد هر دو یک قد که 
معلوم نبود کدام نر» کدام ماده است - پس مشی و مشیانه از صورت گیاه به شکل انسان (مردم) 
در آمدند و روان به میتوئی ! در ایشان وارد شد. 

چون اهریمن» هفتم بار به سوی آتش رفت» اهورامزدا با همان آتش به طرف اهریمن 


رفت و پنج آتش بیافرید که عبارتند از: 


۱ آتش برزی ساوا - نام اوستائی آن 5 16۲621 
#د انش وهوفرایانا - نام اوستائی آن ۱۷۵ 
۳ آتش وازشت - نام اوستائی آن ماوز2 و۲۷ 


۱- مینو؛ موجود نامرئی و غیر مادی 
۲ کتاب اساطیر ابرانی - دکتر مهرداد بهار بخ سیزدهم 


۲۳۹ داستان آفرینش - پیدایش مردم (انسان) 


داستان آفرینش - پیدایش مردم (انسان) 
کیومرث:" 

آغاز و انجام ارت در زمانی محدود به مدت دوازده هزار سال انجام می‌گیر د که 
این از زمان بیکرانه جدا شده است و به چهار دوره تقسیم می‌گردد. در سه هزاره اول عمر 
جهان در حالت (مینوئی) سپری می‌گردد که روشنی از تاریکی و قلمرو اهورامزدا از قلمرو 
اهریمن جداست و خلاء در میان آنهاست. اهورامزدا با دانش کامل خود از وجود اهریمن 
آ گاه است. می‌داند که به جهان روشنایی تجاوز خواهد کرد و اهریمن به علت نادانی» از وجود 
جهانی دیگر و اهورامزدا و روشنایی بی‌خبر است. اهورامزدا در دوران (مینوئی) موجودات 
را به صورت (مینوئی) می آفریند و اینها به عنوان نیروهای او در نبرد آینده او با اهسریمن 
خواهد بود. مبارزه دو نیروی خیر و شر در پایان سه هزاره اول آغاز می‌شود» بدین گونه که 
بارقه‌ای از نور که در مرز جهان تاریکی می‌گذرد. اهریمن را از وجود جهان دیگری آ گاه 
می‌کند و او را برای حمله به سوی آن وا می‌دارد و اما در برابر آفرینش از اهورامزدا ناتوانی 
خود را در می‌یابد و به عقب رانده می‌شود و ضد آفرینش» خود را آغاز می‌کند. یعنی در 
مقابله با آفریدگان اهوارایی» موجودات بدکار و دیوان گونا گون را در عالم (مینوئی) به وجود 
می‌آورد. اهورامزدا به اهریمن پيشنهاد آشتی می‌کند. به شرطی که اهریمن آفرینش او را 
ستايش کند اهریمن آنرا نمی‌پذیرد ولی قبول می‌کند که مذت نبرد میان نیکی و بدی نه هزار 
)٩۰۰۰(‏ سال (سه دوره سه هزار ساله) باشد. از این نه هزار سال»و سه هزار سال اول بنابر میل 
اهورامزدا خواهد گذشت و سه هزارة دوم آمیزشی از خواست اهورامزدا خواهد بود و سه 
هزاره آخر دوران ناتوانی تدریجی اهریمن می‌باشد. 

بدین ترتیب در آغاز سه هزاره دوم از کل دوازهُ هزار سال که بایورش اهریمن آغاز 


می‌گردد و ناتوانی و بیهوشی او را به دنبال دارد. چون اهورامزدا دعای راستی (اهونورّ) را بر 


۱-۱فتباس از اساطیر ابرانی» دکتر مهرداد بهار» بشتهای پورداوود ج اون و اسطوره فرش از کتاب شناخت اساطیر 
ابران» جان هنیل ترجعمه دکتر ژاله آموزگار و دکتر احمد تفضلی 


داستان آفرینش - پیدایش مردم (انسان) ۳۷ 


زبان می آورد» نیروی معنوی این دعاء اهریمن را به ببهوشی سه هزار ساله فرو می‌برد. در این 
دوران اهورامزدا به آفرینش « گیتی» می‌پردازد - او آسمان» آب؛ زمین و نمونه‌های نخستین یا 
وهای یوار راو اسان رای نی کر زک ده زا در 
پیش نمونه حیوانات سودمند و کیومرث؛ پیش‌نمونه انسان» در اين سلسله مراتب به وجود 
میآیند» همه خلقت در شش نوبت در طول یکث سال ۳۹۵ روزه انجام می‌گیرد که سالگرد 
آنها جشنهای فصلی ( گاهنبار) است. 

اهورامزدا (اورمزد) گاو یکتا آفریده را در ایرانویج (سرزمین اصلی ایرانیان) در میان 
جهان و در کنار رود اساطیری دائیتی " خوب در ساحل راست آن؛ آفرید و کیومرث را در 
ساحل چپ آن, این گاو مانند ماه سفید و روشن بود و قامتی به بلندی سه نای داشت. اهو رامزدا 
(اورمزد) او را در مدت ۷۵ روز آفرید و سپس پنج روز درنگ کرد که همان پنج روز جشن 
گاهنبار پنجم است. کیومرث را از روشنی بی‌پایان ساخت که همچون خورشید روشن بود و 
قامتی به بلندی چهار نای داشت و پهنایش با قامتش برابر بود. آفرینش کیومرث هفتاد روز به . 
درازا کشید. و پس از آن اورمزد به مدت پنج روز درنگگ کرد که همان آخرین گاهنبار است - 
در این سه هزار سال کیومرث حرکت نمی‌کرد نمی‌خورد» سخنی نمی‌گفت بلند بالا همانند 
پسری ۱۵ (پانزده) ساله بود و بسیار نورانی و سپید اين آفریدگان « گیتی» در این مدت سه 
هزار سال همچنان بی‌حرکت و بی‌فعالیت بر جای ماندند» اهریمن نیز همچنان در بهت فرو 
رفته بود. دیوان بیهوده می‌کوشيدند. تا او را به فعالیت برانگيزند» تنها هنگامی که دیو زنی که 
جهی («121) نام دارد و ماد زن بدکاره و پلیدیهای زنانه است برای دومین بار کارهای بد خود 
را بر شمرد و به او قول داد که در نبرد با اورمزدو برای آزردن گاو و کیومرث و همه آفریدگان 
اورمزد او را یاری دهد از بهت زدگی بیرون آمد. 

در کتاب بندهشن از صفحه ۱۰۰ تا صفحه ۱۰۷ با عنوان اندر جگونگی مردمان 


۱- رود دائتی خوب ادائیتی وه می باشد. در اوستا 40:00 نام رودی است افشسانه‌ای که در ابات دوره ساسانی به 


رود سند اطلاق شده است. 


۲۸ ۱ داستان آفرینش - پیدایش مردم (انسان) 


درباره کیومرث چنین گوید. 

در مذت سی‌سال کیومرث تنها در کوهساران بسر برد. در هنگام مرگ از صلب او 
نطفه‌ای (تخمه‌ای) خارج شده - بندهشن از را نخستین بشر دانسته و می‌گوید» «وقتی برای 
کیومرث بیماری رسید و او اندر گذشت (مُرد) از سر او سرب از خون او ارزیر» از مغز او 
نقره و از پای او آهن و از استخوان او روی و از پیه او شيشه» از بازوی او فولاد و از جان 
(روان) او طلا درست شد. از انگشت کوجک او مرگت برای کیومرث وارد شد» و همه 
آفریدگان را تا فرشکرد مرگ ر سید.؛ 

نطفه‌ای که کیومرث در هنگام مرگ خود به جا گذاشت» همراه با روشنی خورشید و 
شد و سه قسمت گردید» دو قسمت آنرا نریوسنگت نگاهداشت و یک قسمت را سپندارمذ» به 
مدت چهل سال آن نطفه (تخمه) در زمین نگاهداشته شد» بعد از جهل سال از آن نطفه گیاه 
ریباس " تک ساقه (- یکك ستون) که دارای پانزده برگ بود در مهر ماه و مهر روز (هنگام 
جشن مهرگان) از زمین بروئید که پس از آن از شکل نباتی به صورت دو انسان تبدیل یافتند. به 
نامهای «مشی و مشیانه» که یکث قد و یکث ساخت بودند» به طوریکه معلوم نبود کدام نر» و کدام 
ماده است و کدام روان که اهورامزدا آفریده بوده به گفته اهورامزداء روان جلوتر آفریده شد و 
تن بعد از او - پس مشی و مشیانه ازگیاه پیکری به مردم پیکری تبدیل شدند و روان به صورت 
مینویی وارد آنها شد - اهورامزدا به مش و مشیانه گفت» | کنون هر دو پدر و مادر جهان هستید. 
اندیشه نیکك اندیشید - گفتار نیکك بگوئید و کردار نیک ورزید و دیوان را ستایش نکنید. 
نخست یکی از آندو درباره دیگری اندیشه کرد و اولین انديشه شناخت نوع خود (انسان) بود. 
اولین کار آنها راه رفتن بود. نخستین سخن آنها این بود که اهورامزدا آب و زمین و گیاه و 
گوسفند و ستاره و ماه و خورشید و همه آبادی راکه پیدائی راستی است آفرید؛ که آنان را بن 


۱- ارتتاط اسان با گاه ریاس باید ريشه کهن داشته باشد و به حامعة نوسنگی بازمی گر دده ظاهرا گروهی از اقوام 
اتدانی ابرابی گمان می‌کر ده‌اند که و گاه ریاس ,ید ید مد ه‌اند و ابن اه تونم شسلهای ابشان بو هه بعد ها این اسطو ره 
کهن در سیای میانه مبان ایرانیان عمومیت بافته و اصل خی شده «اساطیر ایرانی تلف دکتر مهرداد بهار: ص 46٩‏ 


داستان آفرینش - پیدایش مردم (انسان) ۲۹ 


و بر (- ريشه و میوه) خوانند. 

یی اطرنخی شرفت( ما رهام ده نان رام با کرصوایخ نله انیا 
آلوده ساخت «اهریمن آفرید. آب و زمین و گیاه و دیگر چیزها راء پس نخستین دورغ گفته 
شد و با اين دروغ اهریمن خوشحال شد و به خاطر دروغ‌گویی " آنها» روانشان تا تن پسین (- 
روز رستاخیز) در دوزخ باشد. به مدت سی روز غذا و بسترشان گیاه بود» پس از سی روز در 
بیابان به بُزی سپید موی رسیدند و با دهان» شیر پستان بُز را مکیدند» سپس مشیانه گفت مثل 
اینکه آرامش من با خوردن شیر بهم خورده و از آن سیر شدم و با آن دروغ دیوها نیروگرفتند. 
و آن مزه خودش را دزدیدند - پس از سی روز و سی شب به گوسفندی سیاهرنگک و آرواره 
سفید رسیدند. او را کشتند از درخت سدر ( کنار) و شمشاد با هدایت مینوان آتشی درست 
کردند با دهان خود آتش را روشن کردند و نخستین بار هیزم کهنج (زالزالکث) و همینطور 
درخت زیتون و سدر و شاخه درخت خرما را سوزاندند و گوسفند را کباب کردند و به اندازه 
سه مشت گوشت در آتش گذاشتند ‏ وگفتند این سهم آتش است - قسمتی را به آسمان انداختند 
و گفتند این سهم ایزدان است - مرغ کرکس رفت و از آن گوشت خورد - اول حیوانی که 
گوشت خورد کرکس بود. 

نخست خود را با جامة پوستین پوشاندند» سپس موی و پشم را بافتند و آن جامةٌ بافته را 
پوشیدند و بر روی زمین منقلی کندند (منقل: در پهلوی - کلگك) و آهن را گداخته کردند و با 
سنگ و استخوان آهن را زدند و تیغی از او ساختند که درخت را با آن بریزند و با آن 
بدشخوار - بشقاب کاسه چوپی درست کردند. از آن ناسپاسی که انجام دادند» دیوها ستیزه گر 
(شنبه) شدند و بر خود حسادت کردند یکی به طرف دیگر رفت و همدیگر را زدند و موی 
همدیگر را کندند» پس دیوها از دوزخ فریاد زدند» بیائید دیوها را ستایش کنید. رشکک و حسد 


شما خاموش شود مشیانه پرید و شیر گاو را دوشید و به طرف باختر رفت. با آن دیو 


۱- در اساطیر ایرانی» اولین گناه» درو گفتن و دروخ اندیشیدن است. 


۳۰ داستان آفرینش - پیدایش مردم (انسان) 


دیو پرستی دیوان قوی شدند و هر دو انسان را فاقد نیروی جنسی کردند تا مدت پنجاه سال 
نتوانستند دارای فرزند بشوند. پس از پنجاه سال از آنها به مدّت ٩‏ (ه) ماه جفتی زن و مرد 
زاده شدء از شیرینی فرزند یکی را مادر جوید و یکی را پدر - اهورامزدا شیرینی فرزندانی را 
از آنها گرفت و به اندازه شیرینی خود شیرینی پرورش آنها را داد. از آنها شش فرزند نر و 
ماده بوجود آمدند برادر و خواهر با هم ازدواج کردند و همه با مشی و مشیانه جفت‌جفت 
بودند» از هر یک از آنها تا پنجاه سال داشتند و خودشان تا صد سال مُردند - از آن شش جفت 
نام یکی «سیامکك» بود و زن وی «وشک ۷۵5/6 از آنها جفتی زاده شدند بنام «فروا گت» نام 
زن «فرواگین» از آنها پانزده جفت زائیده شد. از هر جفتی نوع به نوع بود و گسترش مردم 
جهان از آنهاست. از آن پانزده نوع ٩‏ (نه) نوع (- سرده) در پشت گاو «سریشوگه» از راه 
دریای فراخکرد؛ بدان شش کشور (اقلیم) دیگر گذشتند و آنجا مسکن گزیدند. شش نوع به 
خونیرس ماندند» از آن شش نوع یکك جفت مرد بنام تازه زن او به نام «تازگ» بود و آنها در 
دشت تازیان بود - جفتی دیگر مرد و زن به نام هوشنگک و زن اوگوزگ و ایرانیان از او بودند» 
جفت دیگر مازندران بودند که در سرزمین ایرانند و آنهایی که به سرزمین توران‌اند و آنها که 
به سرزمین سلم‌اند. روم (هروم) آنهایی که در سرزمین چین زندگی می‌کنند» چینستان است و 
آنهایی که در دهستان زندگی می‌کنند به سرزمین سند معروفند. آنهایی که به شش کشور دیگر 
هستند از پیوند فرواگ (پسر) و سیامکث (پسر) مشی‌اند. یعنی در خونیرس ده نوع (سرده) 
انسان هستند - پانزده نوع از فرواگ» اين بیست و پنج نوع همه‌شان از نژاد (تخمه) کیومرث 
بودند - مانند زمینی» آبی» گوش برسینه؛ چشم برسینه؛ یکك پای و آنکه پردارد مانند شبکور و 
موی بر تن دارد مثل گوسفندان که خرس نامیده شد و گپی (میمون) و مزندر که قد او شش 
برابر میانه بالایان است و رومیان و ترکان و چینیان و داهیان (- مردم دهستان) و تازیان 


سند بأن» هندوان و ایرانیان» که آنها در شش کشور هستند. 


بعش سوم 


در رفتارها و کردارهای بزرگ امشاسپندان! 

اهورامزدا» آفرینش خود را با آمرزیداری (آمرزشگار) راینیداری " (حکومت) و 
فره اومندی نگاهبانی می‌کند. آمرزیداری او پرورش آفریدگان است. راینیداری» راستی بر 
آفریدگان است. و فره اومندی (فرهمندی)» اینستکه فره را اهورامزدا آفریده است. که این 


فره‌ها حند قسم می‌باشند فرزه روشن» فرزه کیانی و فره آزادگان (ایرانیان) است. 


0 معنی لت امشه سنته» در کتاب شناخت اساطر ابران جان هنیلز (ترجمه خانم دکتر آموزگار و دکتر احمد 
تفضلی) آمده امشاسیندان پسران و دختران خدا هستند. ژردشت از هفت وجود با «جلوهه خدا سخن می‌گویده که 
خدای آنان را برحسب اراده خود آ فریده. انها عبار تند سپته مینو ۱۱1۵/۸۷2۷ 5/01۱/۵(و هومنه. ,چهمن 0۲/۵/۱۱۵۵ 
اشه عم اردیبهشت» خشره ویریه ۳۵۲۵/0( 2/0 شهریوره ارمشنی» ۷7۳2/0/0 اسپندارمد - وتات 
۷ ا( خرداد) و امرتات» 27710۳/0 (مرداد) - اما معنی تخوی امشاسپند از کلمه ۵::01/10 یه معتی مر کگد - 
سپنت ببه معنی مقدس سود فانده با ۵ (نفی) معنی می‌دهد بی‌مرگد مقدس,. ‏ 
۲- راشداری با ترکیب دیگری جون رابومند در پهلوی داریم» در اوستا رو نت (/1620۷۵۸) بوده که به معنی 
دارنده شکوه و جلال و فرو می‌باشد. ریوند ( نام قدیم پشابور (ابرشهر) که .به واسطه آتشکده معروف در «رزین 
مهر زبارتگاه مشهور ابران قدیم بوده از کلمه رثو نت اوستابی می‌باشد. از کتاب معجم اللدان باقوت حموی - گاتها 


با مد 


ترجمه پورداود و مثاله زرتشت ض ۰۲۲ 





۳۲ در رفتارها ‏ و کردارهای بزرگ امشاسپندان 





فزه کیانی آن است که به هو شنگت و جم و کاووس و دیگر شاهان داده شده بود. فره 
آزادگان که برای ایرانیان است. 

امّا فره روشن هرگز گرفته نمی‌شود و آن خاص پیشوایان دینی است که به نام 
(آسرونان) است. فره اهورامزدا فره نا گرفتنی است» زیرا خود» آسرون است. اهورامزدا در 
وجود مینوان» فره نا گرفتنی بخشیده» اما مینوان آن فره را نمی‌بینید. 

در مورد آفریدگان اهورامزدا در کتاب بند هشن آمده است «او نخت امشاسپندان در 

اوستا: (امشه سنته 50201۵ 2106503) را آفرید که نخست آنها بهمن بود (و هومنه) و رواج 
یافتن آفریدگان اهورامزدا از او بود ... 

پس اردیبهشت» سپس شهریور» بعد سپندارمذ و سپس خرداد و امرداد را آفرید» هفتم 
خود هرمزد بود ماه فروردین تا روز آبان است» ماه اردیبهشت» و پنج روز در فرگرد ۱۹ 
وندیداد در گرزمان (عرش» در اوستا ۲۰۵0۵ 0۲07ی) در آنجائیکه مقام خود اهورامزدا است 
با امشاسپندان در روی تخت زرین جای داده شده است» در فروردین بشت می‌خوانیم که 
اهورامزدا در ترکیب زیبای امشاسپندان تجلی می‌کند. در مهریشت و فروردین بشت گفته 
شده که امشاسپندان با خورشید هم اراده هستند. و باز در فرگرد ۱٩‏ و ندیداد می‌گوید که 
امشاسپندان بر روی هفت کشور فرود آمده (سلطنت می‌کنند) در نخضستین پشت که منحصر به 
هرمزد است نسبت اين فرشتگان به پروردگار معین گردیده می‌گوید این‌ها آفریده من هستند. 

شش ماه از سال و شش روز از ماه به اسم این فرشتگان است و هر کدام در جای خود 
گفته خواهد شد. اهورامزدا خود در روشنی ازلی می‌نشیند و آفریدگان مینو و جهان را 
می‌پاید» به جهان آنقدر نزدیکک است که به مینو» بهمن» اردیبهشت و شهریور او را بر دست 
راست و سپندارمذ» خرداد و امرداد بر دست جپ و سروش در جلو می‌ابستند «در کتاب بند 


هشن» مقام و درجه هر یک از آنها معین شده. 


۱- ماههای زردشتی به سی روز تقسیم مي‌شود و هر روز نامی دارده نخستین روز هر ماه هرمزد نام دارد. هر ماه یه 
چهار هدته نفسیم مي‌شود. کتاب اساظیر ابرابی - دکتر مهر داد هار - بخسل سوم 


در رفتارها وکردارهای بزرگ امشاسپندان ۳۳ 


بهمن. 

در اوستا وهومنه ۷۵۷۲۷۵7۵ در پهلوی و هومن و در فارسی و همن بابهمن 
می‌گوئیم» این کلمه مرکب از دو جزء است. و هوء به معنی نیکث و خوب و مَنه از ريشه من که 
کرش گذشت. میباشد. در فارسی مش با عنشن گردیده بنبراین هر دو جزه این کلمه در 
زبان ما باقی است و می‌توانیم مجموع آنرا به وه منش و خوب منش یا نیک نهاد ترجمه کنیم 
بهمن نخضستین آفریده اهورامزدا است» مظهر اندیشه نیک و خرد و دانائی خداوند است» بهمن 
همان فرشته‌ایست که در خواب روح زرتشت را به پیشگاه اهمورا راهنمائی نمود. ایین 
امشاسپندان که واسطه بین اهورامزدا و مخلوقات زمین هستند و هر کدام وظایفی دارند. وظیفه 
بهمن ریاست تشریفات است «هندیمان گری یعنی بهمن نیکث نیرومند آشتی‌بخش)» سپاه دیوان 
را بهمن نابود می‌کند» به همه آفریدگان اهورامزدا آشتی می‌دهد» که با آن آشتی اهریمن ابود 
می‌شود و با آن رستاخیز (تن پسین) و بی‌مرگی را بهتر می‌شود انجام داد. «آسن خرده و 
گوشان و گوشان سرود خرد» ‏ ابتدا رای بهمن پیدا شد؛ هر کسی ایندو خرد را دارد به بهترین 
زندگی (بهشت) می‌رسد در غیر اینصورت به بدترین شکل زندگی یا (دوزخ) خواهد رسید. 

ایزدماه» ایزد گوش ( گوشورون) و ایزرام از همکاران امشاسپند و همن شمرده 
می‌شوند. هر یکک از امشاسپندان علاوه بر جنبه روحانی دارای جنبه جسمانی در جهان مادی 
هستند و حفاظت و پرستاری مظوقات اهورامزدا به آنان سپرده شده است. مثلاً پرورش 
چهار پایان سودمند ( گوسپند) به بهمن وا گذار شده است. او دارای جامهٌ سپید است. دومین ماه 
زمستان که پازدهمین ماه سال باشد موسوم به بهمن است و تير دومین روز ماه موب به 
اوست. دومین روز بهمن ماه به واسطه توافق اسم روز با اسم ماه در ایران جشن بزرگی بوده به 
نام بهمنگان یا بهمنجنه. انوری شاعر گوید: 
بعد ما کز سر عشرت هسمه روز افکندی سسخن رفستن و نارفتن ما در افواه 
اندر آمد ز در حجرة من صبحدمی روز بسهمنجنه ینعنی دوم بسهمن ماه 


توضیح بیشتر در قسمت گاهنبار خواهد امد. 





۷ نون خرد. یه محيي رد دانی» در مقابل دکوشان سر و د خرد» که خردا کتسابی ۲۳ 


۳۴۳ در رفتارها و کردارهای بزرگ امشاسپندان 


اردببهشت: 
بزافکن ای صنم ابر بهشتی زمین را خلعت اردیبهشتی 
۱ (دقیقی ) 
در اوستا اشاوهیشت ۷۵۳151۵ ۸۵۳2 در بهلوی اشاوهیشت با ارت و هیشت و در 
فارسی اردیبهشت می‌گو ییم راستی و درستی و تفدس و قانون و آئين ایزدی و پا کی از معانی 
آن است و این کلمه در اوستا بسیار استعمال شده است فقط در گاتها که ۸٩٩‏ فرد شعر می‌باشد 
صدو هشتاد بار کلمه اشا تکرار شده» جزء دوم وهیشت می‌باشد که معنی بهتر بهشت می‌دهد 
در فارسي فردوس 1 این کلمه است پس به طور کلی به معنی بهترین راستی و دوش است. 
وظیفه اردیبهشت آنست که دیوان را اجازه ندهد (نهلد) تا روان دروندان (پیروان دروغ) را 
در دوزخ بیش از مقدار گناهی که کرده‌اند مسجازات و کیفر دهسند. اردیبهشت از لحاظ 
پرهیزگازی برترین امشاسپند است و همچنین زیباترین او نماینده قانون ایزدی و نظم اخلاقی 
در جهان است. هماورد اصلی او ایلدره است» که «روح ارتداده در آدمی است؛ او همکار 
آذر» سروش و بهرام است. 
شهریور 
ز شهریورت باد فشتح و ظفر بزرگی و تخت و کلاه و کمر 
۱ (فر دوسی ) 
امشاسپند بعدی شهریور می‌باشد: در اوستا خشرو ثیر به ۷21۲72 2511۵1012 در پهلوی 
خشتریور و در فارسی شهریور یا شهریرگفته می‌شود. به معنای شهریاری مطلوب. از جهات 
بسیاری شهریور انتزاعی‌ترین امشاسپند است. او مظهر توانایی» شکوه» سیطره و قدرت 
اهورامزدا است. 
وظیفه (خویشکاری) شهر یور شفاعت (در پهلوی 6071 - 2288) درویشان در پیش 
اهورامزدا به عهده اوست. او نگهبان و پشتیبان و حامی فلزات است (فلز در پهلوی - 


ایوخشت)» ششمین ماه سال و چهارمین روز ماه موسوم است به شهریور؛ روز شهریور در 


در رفتارها و کردارهای بزرگ امشاسیندان ۳۵ 


شهریور ماه جشنی بوده موسوم به شهریورگان؛ آنرا آذرجشن می‌گفتند. هماورد اصلی او 
دیوسئور و (5۵7۷) که به قول بند هشن دیو حکومت بدو آشوب و مستی است. باز به قول 
بندهشن ریحان (شاسپرغم) مختص به شهریور است. ایزدمهر» ايزد آسمان انیران از یاران و 
همکاران شهر یور شمرده می‌شوند. 
سپندارمذ: 
سپندارمذ پاسبان تو باد ز خرداد روشن روان تو باد 
«فر دوسی» 
در اوستا سپنت آرمئیتی :۸۵۱ 300701۵ در پهلوی سپندارمت. در فارسی 
سپندارمذ یا سپندارمد و اسپندارمد و اسفندارمذ گفته می‌شود سپنت صفت است به معنی 
مقدس» مظهر محبت و بردباری و تواضع اهورامزدا است در عالم جسمانی فرشته‌ایست موکل 
زمین و او را دختر اهورامزد! خوانده‌اند. او وظیفه دارد که هماره زمین را خرم و آباد و پاک و 
بارور نگاهدارد» هر که به کار کشاورزی پردازد و خا کی را آباد کند خوشنودی اسفندارمذ را 
فراهم کرده. در گاهان آمده که او پرورش‌دهنده آفریدگان است (بسته ۴۲ - بند ۲ و مردم 
از طریق او تقدس می‌یابند (یسنه ۵۱ بند ۲۱) او در طرف چپ اهورامزدا می‌نشیند چون زمین 
زیر نظر اوست» زمانی فسرزند پارسایی زاده می‌شود او خرسند و خوشحال می‌گردد. 
هماوردان اصلی او ترومیتی « گستاخی» و پریمیّتی ( کج‌اندیشی)اند. ترومیتی در اوستا 
12072111 در پهلوی ترومت 13701021 پریمیتی (در اوستا - ۳۵1۲110۵[1)1) است آخرین ماه 


سال و پنجمین روز ماه موسوم به سپندارمذ است که در اين روز جشن می‌گر فته‌اند. 








اس تا وم از ونان این تصویر 


را که بر روی یکی از سکه های , 

کوشانی دیده می‌شود همان و 
مس مر مر محر 

هومنه (وهمن) دانسته‌اند. این " 


در دست ودیهیمی برسر دارد که 
همگی بر قدرت شاهانه او دلالت 


علی‌رغم باس‌نظامی رومی‌اش - زره 
و جوشن و کلاه خود کاکل‌دار-این 
تصویرهمان شورأورو (20۲60۲0ط6) 
خدای کوشانیاست که احتمالا 
گونه‌ای ا زخشتره ویریه" (-شهریور) 


ایرانی» یعنیشهریاری مطلوب» است. 
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نت و و 
کوشاتن آمهو یج (-اردیبهشت) 
ایرانی يا بهترین راستی »سومین 
امش‌اسیند . در این تصویر او رابا 
مالقا از نور می‌بینیم که دست 
خود را احتم الا" به منظور دعا دراز 
کرده شنت 





آردخشو (۰)۵۲0510 تصویری 
کوشانی که بعضی او را همان آشی 
أحشو(02510)-۰)۸91 مینوی 
تقدیر یا مینوی پاداش و دختر 
آهوره مزدا و خواهر مهر و سروش 
و رشن‌دانسته اند و بعضی دیگیر او را 
باآردوی وخشه(۷2502 [0۷تظ) 
که ایزدبانوی آب و رطوبت ومتعلق‌به 
شرق ایران و مرتبط با آردوی سور ا 
اقا رک ارهز کی 
شمرده افك: 
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خرداد و مرداد 
در اوستا هوروتات 1120۳721۵1 امرتات در اوستا ۸۵۳۱6۵۱۵۱ و در پهلوی خردات و 


امردات آمده است» این دو فرشته هميشه با هم نامیده می‌شوند. نسبت به سایر امشاسپندان از 
آنها کمتر اسم برده شد» هوروتات از کلمه 1۵0۳۷۵ مشتق است که در گاتها و سایر قسمتهای 
اوستا» بسیار استعمال گردیده» به معنی کامل و تمام و بی‌نقص و بی‌عیب می‌باشد» هوروتات» 
سرور سالها و ماهها و روزهاست. تسمام خوبیهای ایزدان در جهان در روز خرداد که 
نوروزست می‌آید. اگر در آن روز جامعه نیکو به تن کنند بوی خوش ایجاد کنند و از مردم بد 
و کثافات دور باشد و ستایش گاههای روز را که ایرنام! 0 و اسنبه نا" 2 
هستند انجام بدهند» آن سال نیکوئی برای ایشان بسیار زیاد است و بدی از ايشان بسیار دور 
کسیکه آب را آرامش ببخشد یا بیازارد» خرداد از او آسوده یا آزرده بود» او همکار تیر و باد 
و فروردین است. خرداد به معنی تمامیت و کلیّت است و به معنی کمال می‌شود استفاده کرد» 
مظهر مفهوم نجات برای افراد بشر است. يشت چهارم از آن خورداد است. سومین و پنجمین 
ماه موسوم به خرداد و امرداد روز ششم و هفتم ماه یز به اسم این دو فرشته است» این دو روز 
را در ماههای مذکور عیدی گرفته‌اند به اسم جشن خوردادگان و مردادگان ۲ به قول سسّت 
رس از ز تس هل اه وی ار قرو اه افو ور ارو سر اه ور 
این روز گشتاسب دین پذیرفته است و در این روز رستاخیز بوقوع خواهد پیوست. ایزد تشتر 
و ایزد فروردین و ایزدباد از همکاران خرداد و ابزدرشن و ابزداشتاد و ایزدزامیاد از باران و 


همکاران امرداد شمرده می‌شوند. دیو گرسنگی و تشنگی تلرو ۲۵5" و زثیریچ که در بند 





۱- ابره - 02۳2 (مربوط یه روز) نام محموعه سی ایزد است که هر یک ابزد روزی است (سنه ۱ و ۲ ند ۱۷) 
۲- اسنیه 257102 ( مریوط یه روز) نام محموعه ایزدانی است که بر نج ,بمخش روز فرمان می رانند. 
۴ به قول «رهان قاطم» خرداد روز در خرداد ماه موسوم است یه حشن تلور 
برون رفت شادان یه خرداد روز به یک اختر و فال گیتی فروز 
«فر دو سی» 
روز مسرداد مسزده داد صدان که جپهان شد ببه طبع باز جوان 


« مسعو د سح ه 
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هشن تاریچ و زاریج نامیده می‌شوند از دشمنان و همستاران (- رقیبان) خرداد و امرداد هستند 
این دو دیو هم مانند دو فرشته رقیب خود هميشه یکی نامیده میشوند معنی امرداد - بی‌مرگی و 
سرور گیاهان است. او گیاهان را می‌رویاند و با آزار گیاه او آرزده می‌شود. گل سوسن 
مخصوص به خرداد و گل جب‌کی ! از آن مرداد است. خرداد و مرداد» دو موجود مادینه 


هستك. 


ایزدان یا موجودات قابل ستایش 

ایزد:۲ 

که در اوستا 3 کته شده؛ صفتی است که از ريشه 2 (یز) به معنی پرستیدن و 
ستودن است. بسنا (از بخشهای پنج‌گانه اوستا) و همچنین بشت (هم از بخشهای اوستا) است از 
همین ريشه می‌باشد. پس یز ته» به معنی در خور ستایش. ۱ 

اما می‌دانیم که در آئین زرتشتی امشاسپندان تنها موجودات آسمانی نیستند بلکه این 
ایزدان با (فرشتگان) موجوداتی هستند که مقامشان بعد از امشاسپندان در پیش اهورامزدا قرار 
گرفته» آنها تعدادشان زیاد است. اما از آنهائکه اهمیت بیشتری دارند سخن گفته خواهد شد. 
ایزدان به دو قسمت مینوی و جهانی تقسیم می‌شوند. اهررامزدا در رأس ایزدان مینوی و 
ررنشت در راس ایزدان جهانی فرار دارد. 

جه بسیار کلمه (يزته 0۵721 به تنهائی در مورد همه فرشتگان بکار برده شده است. اما 


در زبان پهلوی به صورت (يزد 0 مده و همانست که در فارسی ایزد شده است اما در 


۱- چمبک گلی است زرد رنگ خوشو و تند در تحنه‌اژمنین خبط است که چبه به هندی زنبق را گویند» در 
فرهنگها چنیا و چنپی درج شده و شعرا نیز استعمال کرده‌اند. بهرحال در ابران یک قسم کل باس به این نام معروف 
است و یکك قسم برنج بر در گیلان موسوع است ببه چناه این کلمه اصلا از هند آمده سانسکریت چباکا و در 
هت دامتعا ک اد (از یشتهای پورداوود) ج (۱) ص ۰۱۹۵ 
متون ال" اقتباس از بشت‌های پور داوود - ج اول و اساطر ابرانی دکتر مهرداد بهار است. 

۲ - مزدیسنا و ادب بارسی دکتر محمد معین ص ۲۴۱ 
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ادییات فارسی ایزد؛ به معنی فرشته نیست بلکه به معنی خدا و آفریدگار کل است؛ در حقیقت 


اطلاق خاص به عام شده است. در شعر منوچهری 


ایسزد امروز همه کار برای تو کند همه عالم به مراد و به هوای تو کند 
نی در خور مسجدم» نه در خورد بسهشت اسزد پارب گل مرا از چه سرشت؟ 
«خیام» 
رحافظ) 


و بسیار مثالها؛ اما یزدان که جمع ایزد فارسی (و ۲۵2۵ پهلوی - ایزدان)(و در پهلوی 
یزدان) است و همین جمع پهلوی است که در زبان فارسی باقيمانده و مخقف ایزدان به شمار 
رفته» که در فارسی باز به معنی مفرد (یعنی خداوند) بکار رفته. نظر به اینکه اهورامزدا سرور 
بزرگگ مینوان است. دقیقی در مورد زرتشت می‌گوید: ۱ 

به شاه جهان گفت پیغمبرم. تسراسوی ییزدان همی رهبرم 

در دین زرتشتی امشاسپندان تنها موجودات آسمانی نیستند» ایزدان (یزته‌ها ۷۵2۵1۵ 
در اوستا) هم وجود دارند که مقام آنها بعد از امشاسپندان است. تعدادشان بی‌شمار است. اما 
آنهایکه اهمیت بیشتری دارند درباره‌شان سخن گفته می‌شود. 
ایزد سروش: 

عفو الهی بکند کار خویش مژده رحمت برساند سروش 

رحافظ» 
سروش در اوستا سراوش 8 کته می‌شود به معنی اطاعت و فرمانبرداری» به 
خصوص اطاعت از اوامر الهی و شنوائی از کلام ایزدی» از ريشه سرو 570 (به معنی شنیدن 


است) در اوستا سیار استعمال شده در فارسی کلمات سرود و سرائیدن از آن باقی مانده. 
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سروش» یکی از مهم‌ترین ایزدان ! آئین مزدیسناست» مظهر اطاعت و فرمانبرداری 
است نماینده خصلت رضا و تسلیم است. در مقابل آئین خداوندی از حیث مقام و رتبه سروش 
با مهر همسر و برابر است. حتی گاهی در جزو امشاسپندان شمرده می‌شود. «در مقاله 
امشاسپندان گفته شد که نخست سپنت مینو (خرد مقدس) در سر امشاسپندان جای داشته» پس 
از آنکه از دسته امشاسپندان جدا شده» برای آنکه عدد هفت را کامل کنند اهورامزدا را به جای 
سپنت مینو قرار داده‌اند و گاهی همه برای کامل کردن عدد مقدس (هفت) سروش را آخرین 
امشاسیند قرار داده» وهمن در سر جای گرفته است. نظر به و ظیفه اطاعت» این فرشته اول کسی 
است که زبان به ستايش اهورامزدا و نیایش امشاسپندان گشود؛ نخضتین کسی که مراسم مذهبی 
بجای آورد و پنج گاتهای زرتشت را بسرود او بود» ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه 
می‌نویسد. سروش اول کسی است که مردم را برای ستایش پرودگار به زمزمه نمودن امر کرد. 
پیوسته بر دست راست مهر حرکت می‌کند و در واپسین قضاوت همکار اوست. و مانند مهر 
هميشه بیدار و هرگز به خواب نمی‌رود مخلوقات مزدا را پاسبانی می‌کند. کلیه جهان مادی را 
پس از فرو رفتن خورشید با سلاح آخته خویش نگهبانی می‌کند. گردونه سروش مانند گردونه 
مهر با چهار اسب سفید درخشان که سایه نیندازند و سمهای آنها ززین است کشیده می شود. 
مانند مهر مقام سروش در بالای کوه البرز در یک بارگاه هزار ستون و ستاره نشان می‌باشد. 

سروش در اوستا عموماً به ضد دیو و دروغ تعریف شده است. برای محافظت نوع بشر 
هر روز و هر شب سه بار به دور زمين می‌گردد و با دیوهای مازندران در سر رزم و ستیز است. 
«فرگرد هیجدهم و ندیداد از فقره ۳۰ تا »٩۰‏ سروش با حربه آخته با دیو دروغ در پرسش و 
پاسخ است سبب خوشنودی وی و ازدیاد دروغ را بواسطه گناهان مردم و چارة بطلان و انهدام 
آن را از دیو دروغ حویاست. 


مرغ سحر خیز خروس از طرف سروش فرشته شب زنده‌دار گماشته شده که بامدادان 


۱- پورداوود پشت‌ها صفحه ۱۷ ۵ 
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بانگ برداشته مردم را از پی ستایش خداوند بخواند. در اوستا کلمه خراوس ( ۰ ۲۵05 
داریم که خروس فارسی از همان ماده است ولی نرینه ما کیان نیست. بلکه به معنی خروشیدن و 
فریاد برآوردن از آن اراده می‌شود. به مناسبت بانگ زدن و فریاد کشیدن و خروش برآوردن 
خروس را به چنین اسمی نامزد کر ده‌اند. 

وقتی که سه قسمت از شب می‌گذرد» آذر مقدس از بیم خاموش شدن سروش را به 
یاری خود می‌خواند» تا انسان را بر آن دارد که بدو مدد رساند» آنگاه سروش خروس را بیدار 
نموده به بانگ زدن وادار می‌کند. این مرغ در سپیده دم آواز بلند نموده می‌گوید» ای انسان 
برخیز نماز ائا (2502) " بجای آورد؛ به دیوها نفرین فرست. وگرنه دیو دراز دست بوشاس ۲ 
به شما غالب آید دوباره جهان خاکی راکه در سپیده دم بیدا گشته به خواب انداخته گوید ای 
انسان خوش بخواب. هنوز وقت برخاستن تو نرسیده؛» ترا با آن سه چیز بهتر از همه (پندار 
نیک و گفتار نیک و کردار نیکث) کاری نباشد. ترا جز با پندار زشت و گفتار زشت و کردار 
زشت کاری مباد. در تاریخ بلعمی در ذ کر پادشاهی کیومرث داستانی از خروس که مایه نجات 
پسرش سیامکك گردیده نقل شدهء از آن جمله می‌نویسد «عجم خروس را و بانگ او را نیکو و 
خجسته دارند. خاصه سفید و گویند در خانه که او باشد دیو در نيایده ابوریحان " در شب 
زنده‌داری سروش و گماشته او خروس چنین ذ کر می‌کند «روز هفدهم ماه که موسوم است به 
سروش روز در همه ماهها روز مبارکی است». سروش اول کسی است که بر زمزمه امر کرد 
پاسبانی شب سپرده به اوست. او نسبت به پریها و جادوان شدیدترین است در هر شب سه بار 
برخاسته پریها را رانده جادوان را برمی‌اندازد از برخاستن خویش شب را می‌درخشاند» جو 
هوا را خنکك می‌سازد» آب را شیرین می‌نماید خروس را به بانگ زدن می‌گمارد» در 


چار پایان انگیزه باروری برمی‌انگیزد. یکی از آن اوقات سه گانه در طلوع فجر است که گیاه 


۱- منظور نماز معروف اشم وهو 
۲- بو شاسب < دیو خو اب 9 دبا 
۳- اراباقیه چاپ از زاخو ص ۲۱۹ 
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نمو می‌کند. محافظت روز هفدهم ماه به سروش ایزد سپرده شده است به جز اوستا در کلیه 
کتب مذهبی مزدیسنان غالبا به اسم سروش برمی خوریم بهمن پشت به سروش شغل پیکک و 
قاصدی داده. 

در هر جای از کتاب بندهشن که ذ کری از سروش شده؛ مثل اوستا از رقیب دیو خشم 
تعریف گردیده است و خروس را مخصوص به او دانسته است. 

اردای ویران ! مقدس در سیر آسمانها و بهشت و برزخ و دوزخ با ايزد آذر و ايزد 
سروش همراه بوده. تمام سژالات او را این دو فرشته جواب گفته‌اند. در مینو خرد " آمده 
است که دانای مینو خرد از مینو خرد از اقامتگاه سروش بپرسید. مینو خرد در پاسخ گفت» 
اقامتگاه او ارزه (2۲6521) ( کشور غربی می‌باشد) و پس از آن در سوه (52۷۵) (کشور 
شرقی) و در همه جای جهان» سروش در ادییات پهلوی» واپسین امشاسپند با ايزد است و دیو 
خشم که واپسین کماره دیو است در برابر او قرار دارد. ۱ 

دیو خشم را سروش در پایان دوازده هزار سال از میان می‌برد» حافظ آتش است و 
آتش به از باز می‌گردد. نگهبانی تن جهانیان بر عهده سروش است. همچنانکه نگهباتی روح و 
روان بر عهده اهورامزدا است. 

روان گذشتگان (مردگان) در پناه سروش به «چینودپل» می‌رسد. روان را او پس از 
مرگك خوشامد می‌گوید و از آن مراقبت می‌کند. 

برای او هفت سال باید یزش (دعا و نیایش) درون " و آفرینگان " بکنند» تا آن سرور 


سروری و سرداری خود را به آنها نشان دهد. 


۱- اردای ویراف نامه فصل ۴. 

۲- مینوی خرده فصل ۰۲ فترات ۵ و ٩۵‏ ترجمه وست /1۲۵۵ - کناره دیو (نطه مقایل امشاسیند قزار دارد). 

۳- درون ۲0۲ نان کندمن است که ده شک رصهای کو جک پبخته می‌شود و زردستان پس از به حای آوردن 
آینهای خاص. در تشریفات دینی آن را می‌ خورند. این واژه به معني بخشتل و هد به هم آمده است. 

۹ آفرینگان ۱ نام نمازی است که زردشتبان در طی سال در جشی‌ها یه بحای میآ و رند. اساطر ایرانی 
دکتر مهرداد ,بهار - ,نش ۴ 
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مشاه مهر در قصر وائیکان ۱/۵ (رم) 
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مهر. 

در اوستا و در کتیبه‌های پادشاهان هخا مععیمعتر 0 و در سانسکریت ۷۱۲۲۵ و 
در پهلوی میتر 1/11۳2 شده. مهر یکی از ایزدان دین زردشتی است و دارای مقام بلندی است 
چه بسیار آتشکده در عهد باستان به نام او بوده» چنانکه فردوسی می‌گوید: 
چه آذرگشب و چه خرداد مسهر فروزان چو ناهید و بسهرام و مهر 

هفتمین ماه سال شمسی و روز شانزدهم مهر ماه نیز مهر نامیده می‌شود. يشت دهم که 
بعد از فروردین يشت بلندترین يشتهاست به نام اوست این پشت يا سرودراء به صورتی که 
اکنون بر جای مانده است؛ معمو لا متعلو.نه عاز نیقی در حدود ۰ ق.م می‌دانند؛ گر چه 
فطالی آ یار قوی از انم زان اش یاه مس وتو هد کش واه که اور 
آفریدگار ساخته است و در آن «نه شب وجود دارد و نه تاریکی نه باد سرد و نه باد گرم» نه 
بیماری مرگ آور و نه پلیدی که خدایان شریر " آنها را آفریده‌اند..(یشت ۱۰ بندهای ۵۰ - 
۹ گرشیویج مهریشت ص )٩٩‏ 

مهر در گردونهةٌ خویش که چهار اسب سفید نامیرا آن را می‌کشند و نعل آنها از زر و 
سیم است» به پیش می‌راند «او نخستین خدای ما فوق‌الطبیعه‌ای (- مینوئی است که پیشاپیش 
خر تا ای کشت که اسر هر وس ی دای )ات که قلدمات یات 
زرگون را فرا می‌گیرد» و از آنجا این نیرومندترین (خدایان) بر سراسر سرزمینی که ایرانیان 


در آن جایگزین هستتد ب نظارت می کند.»( بشت ۰ ۱( 


- به حای خدابان سر بر در من او ستا «دبوان » افاه اس محنی دیو در اصرل « حخد 4 نوده, سپس معی خد ای 
مطرود و خدای شریر او غیره پیدا کرده است. 
۲- ۲۵۲۵ < کوه المرز است. 
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هل ۳۳ ی ۳ کش 
تس 


۲ کت 8 1 ۳ : و 
ی 
۲ اس ۵ ۱ 


و بات 
و زر ۷ 





۳ مرتبه سوم مرتبه «سرباز» بود. برای تشرف به این مرتبه شخص بایستی برهنه وچشم بسته 
زانوزند . تاجی که بر نو ک شمشیر نهاده‌شده‌بود» بدو تقدیم می‌داشتند » اما او آن را نمی‌پذیرفت» 
زیرا بران بود که فقط مهرتاج سر اوست . این انديشه که مهر ویرستندگان اوجنگجویان راه راستی 


۴ مرتبه چهارم مرتبه" «شیر» بود که نخستین مرتبه از مراتب اعلی به شمار می‌رفت . از نقش 
برجسته" کونییک چنین برمی‌آید که دارندگان این مرتبه در ضیافت همگانی ماسک حیوانی را بر 
چهره می زنند . در نقشهای برجسته دیگر؛ تنها نیم تنه‌های قرمز مشخصی را با نوارهای ارعوانی 
بر تن دارند. نماد شیر مشتمل بر نماد برق و بیلچه" آتش نیز بود. برای ورود به مرتبه آتش شیر 
مراقبت از آتشدان رابرعهده دارد. جزء سوم از نمادهای شیر چیزی مانند جغجغه"فلزی است‌که 


غالبا در آیینهای رازامیز به کار می‌رود . 
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مج تب ۰ ۳ 1 
۴ ت لا 1 1 - 14 و یه 1 ۳۹ .و اب 
ل ال . تسه مه ند ات ۷ -* .۷ 





۵( در هنگام ورود به مرتبه" شیر و مرتبه (بارسی» داوطلب تشرف با عسل تطهیر می شد . 
نمادهای مرتبه «پارسی»‌خوشه غله و داس است» زیرا دارنده چنین مرتبه‌ای را «نگاهبان میوه» 
می‌نامیدند . (پروفیری۳۲001۲۷) 





۶ «پیک خورشیله دارای بعضی از ۱ ۱ 
که دارای شعاع است ؛ مشعل و خحورشید. تشرف‌یافتگان به این مرتبه در «ضیافت همگانی» در 


جایگاه سل قرار می‌گرفتند . 








تولد مهر از تخم مرغ گیهانی . این خدا در یک دست مشعلی فروزان و در دست دیگر خنجری 
دارد. مشعل نشانه نوری است که به جهان می تابد و خنجر نشانه سلاحی که با آن گاو را 
می کشد. صور منطقه البروج مهر را احاطه کرده‌اند که نشانه مفهوم گیهانی تولد اوست . تولد 
از تخم‌مرغ اقتباسی از فرهنگ اورفتوسی (0101900) است . 
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ایز دمهر: 
«نظم یا راستی» را حفظ می‌کند. بر دبوان دروغ می‌تازد و آنان را شکست می‌دهد» 
کسی است که چون پیمان مربوط به ادوار گونا گون تاريخ جهان به پایان رسد به داوری 
می‌پردازد. به سبب توجه مهر به «راستی» این ایزد به داوری روان پس از مرگك می‌بردازد و 
گرز خود را هر روز سه ارب بالای دوزخ می‌گردانده تا دیان به ناهکاران عقویتی بیش از 
آنجه سزاورا آننده تحمل نکنند.۱ 
وظیفه (خویشکاری) او علاه بر داوری جهانیان چون دارنده چرا گاههای فراخ است 
و یک هزار گوش و ده هزار چشم (ده هزار - بیور) است» عهده‌دار و حافظ دشتهاست که 
تس بتوانند بدون ترس در آن دشتها حرکت کنند. کتاب دین درباره مهر می‌گو ید که 9 
ممالک (دیه‌ها) شاه است (- دهبد) و به همه کس و به همه جیز برسد و عدالت را به کار برد. او 
همکار سوک است» جایگاه او میان خورشيد و ماه است. ؟ ۱ 
یکی از دانشمندان که مدتی در میان زردشتیان زیسته است شرح می‌دهد که یکی از 
مادران پارسی از اهالی کراچی که در یافته بود» یکی از نوه‌هایش برای چیزهای جزئی دروغ 
می‌گوید» به او نصیحت می‌کرد به یاد داشته باشد که مهر ناظر اوست و حقیقت را می‌داند. 
در مهر یشت این انديشه که خدای پیمان «راستی» و « نظم است» را حفظ می‌کند» با اين 
تصوير بردازی ان شده است. 
«جنگجوی توانای نیرومند» با نیزه‌ای سیمین» زرهی زرین و شانه‌های سخت که سرخدایان و 
مردمان شریر را در هم می‌کوبد» و از پیش او روح مخرّب (- اهریمن) ...۰ «خشم» بدخواه ...» 
«کاهلی» درازدست ... و همه خدایان شریر مسافوق‌الطبیعه (- مینوئی) تسرسان به پس 
می‌گر یز ند.»(بند ۷ گر شو یج همان مأخذ» ص ۳0۳ 
۱- عجارت الا از کتاب شناخت اساطیر ایران ترجمه خانم آموزگار و آقای اد ات 
۲ - اساطر ایرانی - تألیف مهرداد بهار بخ چهارج 


1 ر کتاب شناخت ت اساطیر ابران نو سته حان هنیلنء و حیه اي دک تفضلی و خانم دکتر راله آمو زگار ی ۷۰ 
یه یرل 
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۱) تشرف یافتگان به کیش مهر به هفت مرتبه تقسیم می شدند که از پایین‌ترین مرتبه آغاز می شد 
و به بالاترین مرتبه پایان می بافت . مراتب مختلف ظاهراً نماد صعود روان ازمیان آسمانها بوده 
است . نمادمرتبه اول «کلاغ" بود. به روایت جروم (610106) اعضای این مرتبه ماسک 
کلاغ بر چهره داشتند . این موضوع شکلی را که درطرف چپ صحنه «ضیافت همگانی در 
نقش برجسته کونییک (1010[16) می‌بينيم؛ توجیه می کند. 





۲ نماد مز تبةً دوم «عروس» بود» دذخص تشرف‌یافته همچون عروسی به ازدواج کیش 
مهر درمی آ مد. وی نیم تنه زرد کو تاهی که نو ارهای سر خی داشت ثر تن گر د؛ و کمان 
می کر دند که صاحب چنین مر تبه‌ای از حمایت زذهره (ناهید) برخوردار است. 


۵۰ در رفتارها وکردارهای بزرگ امشاسپندان 


ایرانیان بالطبع ایران را سرزمین «پیمان» به شمار می آوردند و می‌دانیم که جنگجویان پیش از 
رفتن به جنگ با «کشورهای ضد مهرء » «بر بالهای اسبانشان به درگاه مهر دعا می‌کنند» و یکی از 
تاریخ‌نویسان رومی روایت می‌کند که شاه ايران «پیش از رفتن به جنگ همراه با سرداران و کارگزاران 
خویش همگی به گردا گرد صفوف مردان مسلح می‌گشتند؛ و به خورشید و مهر و آتش مقدس جاوید نماز 
می‌گزاردند. ( کونیتوس روفوس» تاریخ اسکندر؛ چاپ چهارم؛ ص ۲ و ۱۳). 
اعتقاد پرستش مهر در سرزمینهای دیگر 

علاوه بر اعتقاد و پرستش در سرزمینهای هند و ایران. به نظر می آید که پرستش این 
خدا از طریق ملتزمان بزرگان ایرانی در آسیای صغیرء ارمسنستان» کاپادوکیه؛ کیلیکیه و 
پونتوس " در غرب گسترش یافته است. اما مسثله اين است که چگونه و در چه زمان. یکی از 
احتمالات» دیدار تیرداد شاه ارمنستان اززم است. 

وی در سال ٩‏ م. به رم رفت تا تاج شاهی را از نرون دریافت کند. وی خطاب به 
امپراطور گفت: من به نزد شما آمده‌ام» گویی به نزد خدای خود آمده‌ام تا شما را بپرستم» 
همانگونه که مهر را می‌پرستم؛ و چنان خواهم بود که شما تصمیم بگیرید» زیرا شما «تقدیر؛ 
من و «بخت» من هستید.» 

همچنین آورده‌اند که تیرداد رون را به «محفل مغان» " در طی مراسمی وارد ساخت؛ 
که احتمالا اشاره به آیین «ضیافت همگانی» هم کیشان مهری است. 


۱- نی کشورهای پیمان‌شکن 

۲- پوتوس در شمال شرقی 1سیای صغیر در کنار دربای میاه. 

۳- اعتقاد هند و اپران باستان بر این بوده که داوری و برد واپسین علیه شر و مدی بوسیله این حنگجو و داور بزرگه 
انجام می‌شود. و با این عفیده» در دوران مسیحیت دو دسته پپش‌گونی یا غیب‌گونی که گمان می‌شود اصل ابرانی 
داشته‌اند» درباره منجی آبنده رواج داشت. در هیچ یک از این دو مورده نام منجحی ذ کر نشده. اما احتمال دارد در هر 
دو مورد شخصی باشد که در پس تصویرپردازیها نهفته است. در یکی از پیش‌گویها سحن از ستاره‌ای در میان است 
که مغان را به محل تولاد منجی در غاری بر قله کوهی رهنمون می‌شود. در صورتی که بتوان این پیش‌گونی را با 
داستان مخان در انجیل یکی دانست و به بقین تاریخ آن راتعین کرد: شاید بتوان گفت که این پیشگونی ایرانی زمینه 
حالبی را برای داستان مغان فراهم آورده است. در عیب‌گوئی دیگری» طهور منجیای در پایان بجهان پیت‌گونی 
شده است که همراه با آتش خواهد آمد تا بدکاران را نابود سازد پارسایان را نحات دهد. 
شناخت اساطیر ابران - نوشته ان هیتلا - ترحمه دکتر آموزگار و دکتر احمد تفضلی ص ۰۱۲ 
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صحنه" ضیافت همگانی مهر پرستان که در نقش برجسته ای در کونییک (1501[10) یوگسلاوی 

دیده می‌شود . تال ([50) و مهر بر میزی که با چرم گاو پوشیده شده: تکیه داده اند و 

که ماسکهای مرتبه" خود را در کیش رازآمیز مهر بر چهره دارند. نیز در خدمت اند . درجلو صحنه 
میزی قرار دارد که روی آن چهار قرصه نان برای ضیافت آیینی نهاده اند و بر روی هر کداماز آنها 
علامت صلیب دیده می شود. این علاثم احتمالاً هم به دلائل عملی بوده است - که بریدن نان 
راآسان می کرد و هم اهمیت نمادین داشته است؛ زیرا صلیب نماد قدیمی خورشید است. 
ضیافت در غاری که نماد گیهان بود. برگزار می شد. 
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صحنه ضیافت همگانی کیش مهر متعلق به حدود؛ ۱۴ میلادی که آنرا دکترب. هویکمس 
(و116001606 ٩.‏ ,122) در سال ۱۹۶۵ در لادنبور گ(20610۳010780,]) کشف کرد. اين نقش 
برجسته و دیگرآثار پیدا شده همراه آن پس از آنکه اجازه اتمام کاوشهای آن محل و معبد مهر 
صادر شود منتشر خواهد شد. این نقش برجسته( که ارتفاع آن۱/۴۰ و عرض آن ۱/۵۰مترو 
قطر آن۳۰ سانتیمتر است) در اصل رنگین بوده است . مولف خود را سخت مدیون دکتر 
هویکمس می داند که اجازه داد نخستین عکس از این نقش برجسته مهم نشر یابد . این صحنه مهر 
و سل رانشان می دهد که جام در دست دارند و بر بالشی که با پوست گاو بوشیده شده تکیه 
زده آند و در پشت میزی نشسته اند که با پوست گاو پوشیده شده و پایه های آن از پای گاو است و 


درروی آن میوه نهاده شده است . ظاهرا طاق که دارای سبک خاصی‌می باشد ؛ نمودار غار است. 








ترا در امیس متا ار کارکفق در مر کتگرهن برجسته وجود دارد. مهر را 
می‌بينيم که در حال قربانی کردن گاو در غاری است . غار به صورت طاقی مزین به شاخ و برگ 
نشان داده می‌شود. و آفریدگان گوناگون (سگ و مار و عقرب) از چشمه آن بهره" زندگی 
می یابند . ویژگی حبات بخشی این قربانی گیهانی را (توجه کنید به نیم تنه" خورشید و ماه) با 
گندمی که از دم گاو می روید؛ نمادپردازی کرده اند . اين نقش بر جسته از دو جهت جالب توجه 
است یکی وجود طاقچه های مثلثی بر بالای سرهای مشعلداران است که در آنها چراغ 
می نهاده اندو دیگری کاربرد مبتکرانه نقاشی بر روی نقوش بر جسته است : قرمز برای جامه" 
خدا ونیم تنه" خورشید و ماه و سیاه برای گاو . 


سس 
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به طور خلاصه باید گفت که آئین مهرگرائی (میترائیسم) در جهان باستان گسترش پیدا 
کرد و در بسیاری جریانات دینی و همچنین بعدها هم در ادپیات و فلسفه و هنر و عرفان اثر 
گذارد. 
ایزد اب 

ايزد آب به نام اردویسور ناهید می‌باشد در اوستا 202112 2760۷1507۵ آمده این اسم 
مر گب است از سه کلمه که هر سه کلمه صفت می‌باشد. جزء اول اردوی از کلمه ارد ۵۳60 که به 
معنی بالابرآمدن و منبسط شدن و فزودن و بالیدن است مشتق گردیده کلمه (آرذوی) در اوستا 
فقط اسم رودی است. به اين معنی جدا گانه در فرگرد ۲ و ندیداد فقره ۲۲ و فرگرد ۷ فقره ۱٩‏ 
تال هه رف را مت و قرو ات وف تا 
با کلمات (سُورّ 660۷۲2 و (آناهیت ۵0۵118) یکجا آمده است. 5۷۷۲۵(سور) صفت است به 
واه راون سای که مس اور کات سین تا کب 
خانواده‌های شریف عهد اشکانی بوده است به معنی دلیر و پهلوان است و از همین کلمه 
اوستایی است. جزء سوم که اناهیت باشد نیز صفت است. و از دو جزء تشکیل يافته» () که از 
ادات نفی است و آهیت به معنی پلید و ناپا کك. در فرگرد ۱٩‏ و ندیداد فقره ۱٩‏ - آهیت به 
معنی پلید و ناپا ک به کار رفته. 

در اوستا - به صورت رودی توصیف شده که به بزرگی تمام آبهای روی زمین است 
که از فراز کوه (البرز هکر) به دریای فراخ کرت فرو می‌ریزد. اقیانوس موش وش وف 
در می آورد. رودی است که در زمستان و تابستان یکسان روان است. 

رودی است که از آن هزار رود و دریای دیگر منشعب است. هر یکث از رودها و 


دریاهای آن به اندازه‌ای بلند و فراخ است که سوار تند روی در مدت چهل روز طول و دور 


در رفتارها ‏ و کردارهای بزرگ امشاسیندان ۵۵ 


آنرا می‌تواند بپیماید. یکی از آن رودها سراسر هفت کشور روی زمین را سیراب می‌کند. در 
کنار هر یک از این رودها و دریاها قصری هزار ستون با هزار دریجه درخشان برای ناهید 
برپاست. در هر قصری در بالای ایوانی بستر با کیزه و معطری گسترده است. باز خود کلمه 


اردو یسور آناهید لغتاً به معنی ( همه آب نودن با آبان» مادر آبهاست؛ نگه‌دارنده سجمه 


موجودات نر می‌باشد. 
این کلمه در پهلوی آهکک (2001) می‌باشد که در فارسی به صورت آهو تحوّل یافته و به معنی 
عیب و نقص گرفته شده» خاقانی شاعر می‌گوید: ۱ 
ببینی آن جسانور که زایسد مشکث کسافقن امستو او همست رنه 
شاعر به هر دو معنی توجه داشته (غزال و عیب) ! ۱ 
وظیفه (خویشکاری) اردویسور آناهید به عهده داشتن زاد و ولد و منع همه 
باروریهاست نطفه همه بزان را پاک می‌گرداند» رحم همه مادگان را تطهیر می‌کند؛ و شیر را در 
پستان مادران پاک می‌سازد. در حالی که در جایگاه آسمانی خود قرار دارد» سرجشمه دریای 
۱ کیهانی است. او نیرومند و درخشان بلندبالا و زیباء پاک و آزاده توصیت شده و در خور 
آزادگی خورش تاج زرین هشت پر هزار ستاره بر سردارد» جامه زرین بر تن وگردنبندی زرین 
بر گردن زیبای خود دارد. این توصیفهای روشن حکایت از آن دارد که از زمانهای قدیم 
تندیسهای این ایزد بانو در آئینهای پرستش او وجود داشته است. زیرا یکی از تاریخ‌نویسان 
قدیم یونان (برسوس) " روایت می‌کند که این شاه مجسمه‌هائی از او را در شهرهای دور دست 
بابل و دمشق و همدان و سارد و شوش بر پا کرده بود. ناهید» ایزدبانوی محبوب مردم در 
بسیاری از سرزمینها شد. در ارمنستان « فره و زندگی ارمنستان؛ زندگی بخشء مادر همه 
خردها» خیرخواه همه اد بشر» دختر آرّمزدای " (اهوره مزدا) بزرگ و نیرومند توصیف شده 
۱- بشتهای پورداوود - ج (۱) بخش آبان بشت 
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است»" اما در آبان يشت گفته شده که هرمز او را می‌ستاید» هموشنگد» جم» اژی‌دها کث 
(ضحا کث) فریدون گرشاسب افراسیاب» کاووس و دیگرانی چند برای او قربانی‌ها می‌کنند و 
از او نیازهای خود را می‌خواهند. گردونه او را چهار اسب نر می‌برند که باد» باران» ابر و 
تگرگ‌اند. برای پیروزی بر دیوان و دشمنان باید از او یاری خواست. 

یشت پنجم که یکی از بلندترین و بهترین و قدیمی‌ترین بشتهاست به نام آبان يشت نام 
دار 
معابد معروف ناهید 

بنا به گفته بروسوس مورّخ کلده که در سه قرن پیش از میلاد مسیح نوشته از اردشیر دوم 
پادشاه هخامنشی ستایش ناهید را در نقاط مختلف ایران و در ممالکك تحت تصرف شاهان 
هخامنشی منتشر ساخت و مجسمه او را در معابد بر پا نمود. آثار خطهای میخی این موضوع را 
نشان می‌دهد. اما معبد ناهید در همدان به خصوص بسیار مجلل و در همه جا معروف بوده. 

اپزیدروس خرا کس 002125 15100705 - جغرافی‌نویس بونانی که در سال ۳۷ میلادی 
می‌زیسته» هم از همدان پایتخت ماد و از خزینه و معبد آناهید که در کنگاور است. نام برده 
یکی دیگر از معابد معروف ناهید در شوش (خوزستان) واقع بوده و آثارش هنوز کمی 
موجود است پلینیوس ۳۱10 مورخ رومی که در سال ۷۹ میلادی در گذشت. می‌نویسد که 
در معبد ناهید یک مجسمه بسیار سنگین ناهید از طلا موجود بوده که | کنون سردار رومی در 
مقابل و مخالفت با اشکک پانزدهم (فرهاد چهارم ۷ ملادی به غارت رفت و به قول 
پروفسور هر تسفلد 0 "از بزرگترین معابد دنیای قدیم محسوب می‌شده. گذ شته از اینها 
در حجاریهای نقش رستم در فارس در جوار تخت جمشید نقشی از عهد ساسانیان از ايزد 
ناهید باقی است. در این نقش نرسی پادشاه ساسانی (۲۹۳ - ۳۵۳ میلادی) به پا ایستاده» نگینی 


که علامت قدرت است از او می‌گیرد. ناهید جون فرشته آب بوده؛ معمولا پرستشگاههای آن 


۱ ۱ 3 ۲ کتاب ستاخت اساطیر ابر ان بر حمه خانم دصر آموزگار 9 1اي دک احید تفضلی بو سته شد و ینش امشاسیندان و 


ابزدان میتو ی 
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در نزدیک آب بنا می‌شده. معابد ناهید در ایران برای زنان (راهبه‌ها) محل تقوی و 


بوده بر پا بوده است. 


شهرت ناهید نزد یونانیان و ستایش وی در اسیای صغیر! 

مورخین یونان ناهید (آناهیتا) اوستا را (انائیتیس کااندهه) نوشته‌اند. غالبا او را 
ار تمیس ۸۲۱60015 انائیتیس گفته‌اند. یعنی الهه پا کدامنی و عفت. مورّخین وم و بیزانس او را 
دیانا 10:2۵ خوانده‌اند. به نام اين الهه همانطور که گفته شد در ممالکك وسیعی که تحت سلطه 
ایران بوده آتشکده ساخته شده. در سراسر آسیای صغیر تا به نزدیکک دریای یونان در شهر 
سارد پایتخت لیدی» مورخین قدیم از معابد او خبر داده‌اند» به ویژه در کشورهای آسیای 
صغیر» مورد ستايش بوده؛ به ویژه در ارمنستان به مناسبت آنکه شعبه‌ای از خانواده اشکانیان 
در این مملکت هم سلطنت داشته است و همچنین دین زردشت در این زمان آنجا نفوذ داشته. 
ایزدان مهر و ناهید و بهرام و سایر فرشتگان مزدیسنا در آنجا ستوده می‌شده‌اند. به طوریکه 
ایالت اکیلیزن ع5ناناه همانجائیکه سرجشمه‌های رود فرات است. در یکك قرن پیش از 
میلاد مسیح در عهد استرابون جغرافیانویس بونانی انائیتس نامیده می‌شده است. 

ان ریک نب هقی هط وی کت رس مسر 
می‌بردند و بعد از مدتی شوهر اختیار می‌کردند. 

آ گاتا نگلوس ۸۵۵1۳120۵015 مورخ ارمنی قرن چهارم میلادی خبر می‌دهد که معبد 
ناهید در شهر (ارز 2762) مانند شوش دارای مجسمه تمام طلا بوده است. اما بعدها با پیدایش 
دیل مسیح در ارمنستان معابد تبدیل به کلیسا شد. اما هنوز آثار این اعتقاد در کیش عیسوی به 
جا مانده» همانند ایزدمهر. 


۱- بشتهای بورداوود - ج اول - بان يشت 
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در نش از آناهیلف نرون ریک تن یمین زرککاز مواقه کلولید 31۳۳۳510 
(هنرس‌سنی سده ۵ میلادی) نقر از کتب0۳11۳>نان] .11 طهت] نت۱ متومآمقهن۲ ۸ 
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ایرانیان قدیم آب را محترم می‌داشته‌اند ! 

عنصر آب همیشه نزد ایرانیان بسیار محترم بوده است. به طوریکه مورخین قدیم 
یونانی هم از آن ذ کری کرده‌اند. 

از هرودت مورخ یونانی قرن پنجم بیش از میلاد مسیح گرفته» تا با آ گاتیاس 5 
مورخ یونانی قرن ششم؛ بعد از مسیح» ستایش این عنصر را به ایرانیان نسبت داده‌اند. هرودت 
می‌نوبسد که «ایرانیان خورشید» ماه و زمین و آتش و آب و باد را ستایش نموده برای آنها فدیه 
و نیاز می آورند. 

باز همین مورّخ در جای دیگر کتابش می‌نویسد «ایرانیان در میان رود بول نمی‌کنند» 
در آب تفو نمی‌اندازند. در آن دست نمی شویند و تحمّل هم ندارند که دیگر آن را به کثافاتی 
آلوده کند و احترامات بسیاری از آب منظور می‌دارند» مقصود هرودت آب جاری است. 

ممّد آن خبری است که استرابون 5۱۲2000 جغرافی‌نویس نقل می‌کند «ایرانیان در آب 
جاری استحمام نمی‌کنند. در آن لاشه و مردار نمی‌اندازند» وبا آنجه ناپا کك است در آن 
نمی‌ریزند. استرابون گسترده‌تر از هرودت از ستايش آب در نزد ایرانیان می‌نویسد: «وقتیکه 
ایرانیان می‌خواهند از برای آب نیاز و فدیه بفرستند به کنار دریاچه یا جوبیار یا چشمه‌ای 
می‌روند» در کنار آن خندقی حفر نموده قربانی می‌کنند به خصوص احتیاط می‌کنند که آب را 
به خون نیالایند پس از آن گوشت قربانی را در روی شاخه‌های مورد می‌گذارند مُغها آن را با 
چوبهای مقدس (مقصود برسم می‌باشد) لمس می‌کنند و کلام مقدس (مقصود منترا می‌باشد) 
می‌سرایند زیت آمیخته با شیر و عسل به روی زمین (نه در آب) می‌ریزند. شاخه‌های برسم در 
دست گرفته با سرودهای مفصل قربانی را به پایان می‌رسانند. 

در قرنهای چهارم و ششم میلادی از مورخین اين عهد هم خبر رسیده است که ایرانیان 


1 ۰ ۳ ‌ َ م7 رم 
در آب جاری دست و رو نمی‌شتند. مطلقا به ان دست نمی زدند مکر برای نوشیدن و به کیاه 





۱- بشتهای پورداوود ح اول - آبان بشت 
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آب دادن. حتی آب شور دریا هم مقدس بوده است. آب دریاچه ارومیه (در اوستا به نام 
چیچست) از آن یاد شده است و در سای کتب مذهبی پهلوی و پازند نیز این دریاچه محترم 
است. 
آذر ایزد 

آذر ایزد که به خاطر اهمیت در اوستای جدید یکی از امشاسپندان به حساب آمده؛ 
آتش و آذر هر دو از یکك ریشه آمده. در اوستا آتر ۸۱۵۲و آترش ۸۱۵۲5 هر دو آمده. این 
دو در پهلوی آتور ۲داای اتر 2027و آتش 21۵50 شده و در فارسی آذرء» آور» آتش» آدیش ۱ 
تش ۲ (به تخفیف) ". واپسین قضاوت به پاری او انجام خواهد یافت (یسنه ۱ بند ۲) در یسنه 
۵ بند ۷ آمده است:«آذر پسر اهورمزدا را ما می‌ستائيم» ترای آذر مقدس و پسر اهورامزدا 
و سرور راستی ما می‌ستاث » همه اقسام آتش را ما می‌ستائيم.؛ 

در بندهای ۴٩‏ - ۵۰ از زامیاد يشت ایزد آذر رقیب آژی دها کث (ضحا کث) شمرده 
شده است. که از طرف سپنت مینو ضد ضحا کث برانگیخته شده» تا وی را از رسیدن به 2 پعنی 
فروغ سلطنت باز دارد. 

در ادبیات پهلوی آذر» به اتفاق اردیبهشت» دین ووای که فرو باریدن باران را به تخیر 
می‌اندازند از میان می‌برد. 
ایزد ماه 

ایزد ماه در اوستا و حتی کنیبه هخامنشیان همان ماه آمده است. اما در سانسکریت 
ماس می‌گو یند (1025) ماه روشنی‌بخش جهان است و در مدت پانزده روز اضافه می‌شود و 


پانزده روز باریکک می‌شود. ماه نماد مردان است (تخم به جنس ماده می‌دهد) در ۱۵ روز 





۱- در شعر انوری آدیش (آتش) آمده 


۲- در لهحه دزفولی (داده؛) گنته می‌شود. مولوی گوید؛ 
موسی اندر درخت هم تش دید سبرتر می‌شد آن درخت از ناژ 


۲- مزدیسناو ادب پارسي - دکتر محمد معین ص ۴ ۷۱۷ 
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افزایش نیکی به مردم جهان می‌بخشد و پانزده روز که باریکك می‌شود ثواب ( کرفه) از مردم 
را قبول می‌کند و به گنج ایزدان می‌سپارد. از آغاز تا پنجم ماه را اندر ماه می‌نامند. از دهم تا 
پانزدهم» پر ماه و از بیستم تا پیست و پنجم که ماه رو به کاهش است « گشفتگی» می‌نامند. 
اصطلاحاً این پنج قسمت را پنجه می‌گویند. از آن جائی که آب به ماه پیوند نزدیکک دارد» به 
آن سه پنجه همه آبها افزوده می‌شود. در این هنگام درختان بهتر می‌رویند» میوه‌های بیشتر 
می‌رسند. در مورد ماه گفته شده که «ماه ایزد روشنی بخشنده ابراومند (ابردار) است. او 
گرماببخش است و برای درختان رویش بیشتری می آورد. (رویش اومند)» رمةٌ گوسفندان را 
افزايش می‌دهد. هر جیزی را تر و تازه نگاه می‌دارد. بخشنده حاجات است (- در پهلوی: 
آشت) آبادیها را مسا وا 
ایزد اتیفان: 

در اوستا 2520 , 291127 است. از ایزدان کم اهمیت اوستایی است (بسنه ۱ بند ۰۱7 
یسنه ۳ بند ۱۸) 

در ادییات پهلوی یکث مینوی آسمان است و دیگر خود آسمان, مینوی آسمان خود 
آسمان را نگاه می‌دارد» تا اهریمن به آن نرسد. آ گاهی پرهیزگاران با همکاری اوست. 

وازه اسن (2527) به معنای سنگ است. آسمان ایزد روز بیست و هفتم هر ماه است و 
ثروت می‌بخشد» در نبرد با اهریمن وظیفه دشوار زندانی ساختن اهریمن و دیوان رابه عهده 
دارد. مینوی آسمان سواره همراه با نیزه بزرگک در بیرون آسمان ایستاده است. 
خورشید. 

خورشید که در اوستا 11276 و در پهلوی خورشت گویند. در گاتها هور بدون شثت 
آمده و در سایر قسمتهای اوستا نیز تنها دیده می‌شود. فردوسی گوید: 


ز عکس می‌زرد و جام بلور سپهری شد ایوان پر از ماه و هور 


۱- شناخت اساطر ابرانی - دکتر مهرداد بهار - بخش ابزدان 
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شت: صفت است» به معنی درخشان و درفشان» بعدها جزء این کلمه گردیده کلمه خور در 
فارسی همان هور می‌باشد. 

لغت دیگری که برای خورشید به کار برده می‌شود کلمه آفتاب است که مرکب از کلمه 
آب که به معنی روشنی و درخشندگی است و تاب به معنی تاپیدن و گرم کردن است و آن 
فرشته‌ای است که غالبا با ستارگان و ماه یکجا ذ کر شده است در فروردین بشت گوید «به 
واسطه فز و شکوه فروهرها خور و ماه و ستارگان دربار راه خود می‌پيماینده. 

در رشن یشت گوید «تو ای رشن مقدس اگر هم در بالای قله کوه هرایتی 11 برای 
احاطه کردن به ستارگان و ماه و خورشید باشی» ما ترا به پاری خواهیم خواند» در آغاز پشت 
ششم که مخصوص به خورشید است» چنین گوید «ما خورشید فناناپذیر و با شکوه و تند اسب 
را خوشنود می‌سازیم» خورشید از قدیم نزد ایرانیان مقدس بوده است. در هفت پاره که از 
قطعات قدیم اوستاست» کالبد اهورامزدا مثل خورشید تصور شده است و در جای دیگر آمده 
است که خورشید چشم اهورامزدا است و زیباترین پیکر را دارد (یسنه ۱ بند ۱۱) در بندهشن 
آمده است؛ وقتی که کیومرث (نخستین بشر) از جهان درگذشت. نطفه‌اش به کره خورشید 
انتقال یافته در آنجا پا کک گشته محفوظ ماند» یکی از وظایت خورشید تطهیر کردن است. در 
وندیداد (فرگرد ۲ فقره ۶۰) آمده که خورشید و ماه و ستارگان برخلاف میلشان به نپا کان 
می‌تابند. يشت دهم به نام اوست» روز بازدهم ماه | «خیر روزه نامیده می‌شود. 
ابوریحان بیرونی می‌گوید «دی که اسم ماه دهم سال است نیز به خور ماه موسوم است. در روز 
یازدهم همین ماه که خور روز باشد» آغاز نختین گهنبار سال است (مدیورزم گاه) 

در يشت ششم آمده است که خورشيد (هور) زمین و آنچه در اوست پاک نگه 
می‌دارد. اگر خورشید نبود دیوان همه زمین را آلوده مسی‌ساختند» ستایش از ستایش 
اهورامزداست. زمانیکه او غروب می‌کند دیوان دست به کار می‌شوند (یشت ۴ بند ۸) او 
دارای اسب تيز رواست (ارونداسب) او بی‌مرگک است. در این تعبیر ایرانیان با کلیه اقوام هند و 


اروپائی سامی هم عقیده هستند. مهر و خورشید و ستارگان در اوستا با هم ذکر شده در 
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فروردین یشت آمده» «ما درود می‌فرستیم به فروهرهای پا کان که به ستارگان و به ماه و به 
خورشید به انیران (روشنی بی‌پایان) راههای مقدس بنمودند. چه پیش از این مدت زمانی به 
واسطه وجود و ضدیت دیوها غیر متحرکث بودند». خراسان که از قدیم تا به امروز ایالت شرقی 
ایران است به معنی مشرق است (بند هشن فصل دوم) چه جزء آسان به معنی برآینده و بالا 
رونده است. 
فخرالدین گرگانی در منظومه و یس و رامین در مورد خراسان گوید 
به لفظ پهلوی هر کس سرآید خراسان آن بود کز وی خور آید 
خراسان پهلوی باشد خور آمد عراق و پارس را زو خور برآمد 
خراسان است معنی خور آیان کجا زو خور برآید سوی ایران 
ایزد گوش 2 درواسا" 
گوش» که گوشورون است» مینوی روان گاو یکتا آفریده است. پنج گونه گوسپندان 
(چهارپایان سودمند) از او آفریده شده است و گاو هدیوش رام ایزدی است که آرامش‌بخش 
همه آفرینش است. نام او | کثراً همراه نام مهر آمده است. يشت نهم موسوم است به درواسپا در 
اوستا گااوش (2051)) و در فارسی گوش کوانتت که ون (0۵00) با گنو (00) با کوش 
(وسیله شنوائی) ارتباطی ندارد. کلمه گاو در اوستا همانطور که گفته شد به همه چهارپایان 
سودمند اطلاق می‌گردد. در خود اوستاء برای تشخیص به چارپایان خرد مانند میش و بُز 
(انومیه 200112۷2 با بسو ۱ گفته شد و به جار بایان بز رگگ مثل شتر و اسب و گاو خر 
(ستور 512012) نام داده‌اند و هر یکت از جار بایان بز رگک خرد و بزرگک حدا گانه اسمی دارد. و 
بسیار نزدیک به فارسی» پس کلمه گاو در اوستا اسم جنس است. این معنی از خود کلمه 
گوسفند نیز به خوبی برمی آبد که امروز برای میش استعمال می‌کنیم» ولی اساساً آن از برای 


چارپایان خرد وضع شده است. از جزء اخیر این کلمه که سپند يا سفند است در کلمه امشاسپند 


۱ شناخت اساطیر ابرانی - دکتر مهرداد بهار - بح بازدهم 
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گفته شد که به معنی پا کث و مفید است و جزء اولی آن همان گاو است که شکل اوستایی خود را 
محفوظ داشته است در وندیداد فرگرد ۲۱ فقره ۱ گوید درود بتو ای گاو مقدس ( گتوسپنت) 
که مقصود همان گاو است نه میش» اما بعدها از گئوسپنت جارپایان کو جک اراده کرده‌اند و 
بعدها در فارسی منظور میش می‌باشد. در اوستا برای میش نر کلمه ۲02053 و برای میش ماده 
مشی 10265111 به کار رفته است. در فارسی دری در زبان مخصوص زرتشتیان ايران هسنوز 
نعمت گاو در سر یکث رشته از اسامی جانوران دیده می‌شود مانند گاومیش» گاو گوزن» گاو 
گراز» گاو کرگدن وگاو ماهی» و اين خود دلیل است که کلمه گاو در زبان اوستا هم اسم چنین 
بوده است. 

گاو در ایران باستان بسیار اهمیت داشته آنقدر مهم که حتی نام فرشته (ایزد) حافظ 
جانوران از کلمه گاو مشتق شده است. دلیلش به علت سود و فایده فراوانی است که در جه گاو 
ماده و چه نر دارا می‌باشد گاو نر و رزاو که به معنی گاو ورز و کشت می‌باشد برای سرزمینی 
مانند ایران که کشاورزی مسئله بسیار حائز اهمیتی ات کا باه نی هی انا 
از قربانی گاو در مراسم مذهبی منع و پروراندان آنها برای زراعت توصیه شده است ( گاتها ۱ 
یسنه ۳۲ قطعه ۱۴ و یسنه ۳۳ قطعه ۳و ۴) 

گردونه و بارکشی با این جانور بوده است. در مهر بشت فقره ۳۸ صحبت رفته که 
گردونه باورز او کشیده می‌شود فردوسی در این مورد م ی کون 

ز گاوان گردونکشان چل هزار همی راند پیش اندرون شهریار 

نظر به این فواید جای تعجب نیست که گاو در آئين مزدیسنا عزیز و گرامی می‌باشد. و 
از ایزد نگهبان آن غالا امداد خواسته شود. در چندین جای گاتهاء از فرشته گوشورون یا روان 
نخستین» ستور که برای حفاظت جارپایان نیک گماشته شده؛ یاد گردیده است. در سایر 
قسمتهای اوستا نیز به کالبد و روان این فرشته درود فرستاده می‌شود. نگهبانی روز چهاردهم 
ماه با این فرشته است و به « گوش روزه موسوم است. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه می‌نویسد 


+ کوش روز در دیماه جشنی است موسوم به سیر سور در این روز سیر و شراب خورند و از 
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برای دفع شر شیاطین سبزیهای مخصوصی با گوشت پزند» در فرهنگها نیز جشن سیر سور 
ضبط شده است. فرشته نگهبان چارپایان گهی؛ گوش خوانده می‌شود و گهی» درواسپا که از 
این دو کلمه یک فرشته اراده شده است. در دو سیروزه کوچک و بزرگک فقره ۱۴ نیز این هر 
دو لغت با هم ذ کر گردیده است؛ کلمه درواسپا مرکب از دو جزء درو + اسپ» درو (1۲۵۷۵) 
در اوستا به معنی صحخت و تندرستی می‌باشد همین کلمه در فارسی امروز به صورت درست 
گفته می‌شود بنابراین کلمه درواسپا به معنی درست دارنده اسب اینجا اسب به معنی اسم جنس 
اراده گردیده و از آن مطلق ستوران مقصود می‌باشد. در آغاز يشت نهم نیز درواپاه سالم 
نگهدارنده ار پایان خرد و بزرگک نامیده شده است. اسب هم برای تعیین نام فرشته (ایزد) 
چار پایان تخصیص يافته برای این است که اسب پس از گاو مفید ترین ستور است؛ به خصوص 
در نزد ایرانیان دلیر و رزم آزماء که از برای نبرد محتاج آن بوده‌اند. و نیز اسب گردونه هر دو 
علامت شرافت بوده است بسیاری از اسامی خاص ایرانیان مانند لهراسب و گشتاسب 
جاماسپ» گرشاسب و پوروشسب و غیره با کلمه اسب ترکیب یافته است. در هر جائی که 
درواسپاذ کر شده» آن را بدارنده اسبهای زین شده و گردونهای تندرو و چرخهای خروشنده 
متصف کرده‌اند. دلیران و ناموران در نماز و ستایش از او اسبهای قوی پیکر و سالم استغائه 
می‌کنند. 

حتی اسب خورشید از اوست. در « گوش يا درواسپا يشت» هفت تن از نامداران از 
فرشته مذکور برای غلبه کردن به هماوردان خویش يا برای موفق شدن به امری بدو نماز برده و 
یاری درخواست می‌کنند. نخست هوشنگ پیشدادی دوم جمشید» سوم فریدون» چهارم هوم 


پنجم خسرو» ششم زر تشت» هفتم کی گشتاسب؛ این نامداران همانهایی هستند که در آبان 


۰ ۳ 
۱ - فردوسی چنین گوید 

بکی نک اندد ان هگا هتسه 5 

یکی مرد د در ان روزگار ز تسخم فنریدون امسوزکار 

کسجا نام آن نامور هوم سود پرستنده دور از .سر و نوم نود 
هوم+ یکی از مردان خداپرست بود که در کوه یه پرستش خدا مشغول ود و افراسیاب به دست او به بند کشیده باشد. 
بشتها - پورداوود جلد اول 
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بشت از اردوسور اناهید تمنای رستگاری نمودند. 
ایزدرشن (رشن راست) 

رشن مینوی راست است. در اوستا ۵9 به معنای تقوی آمده» او پسر اهورامزدا 
و سپندارمذ است (يشت ۱۷ بند ۱5) با بهرام و مهر به میان سپاهیان می‌روند و پیروزی را 
نصیب راستکاران می‌کند. يشت دوازده از آن اوست» این کلمه از (رز ۲۵2) که به معنی مر تب 
ساختن و نظم دادن است گرفته شده. کلمه مذکور به این معنی در اوستا بسیار استعمال شده» از 
آن جمله است در مهر یشت فقره ۱۴» لغت فارسی آراستن از همین ریشه است؛ همچنین کلمه 
دیگر اوستائی 1929510 (رسمن) که به معنی میدان جنگگ است باز از همین ريشه است. رشن با 
ایزد ارشتاد در بسیاری جاها با هم آمده است (یسنه ۱ فقره ۷ و یسنه ۲ فقره ۷) 

روز هیجدهم ماه به رشن اختصاص دارد. در دو سیروزه کوچکک و بزرگ هم در فقره 
هدهع به فرشته موکل زور دهم درود فرستاده شده است. ۱ 


در ادییات فارسی رشن بدون (ن) گفته شده است» چنانکه حکیم فردوسی گوید: 


چو هور سپهر آورد روز رش ترا زندکی باد پدرام و خوش 
و عنصری نیز گوید: 
درآمد در آن خانةٌ چون بهشت ببه روز رش از ماه اردیپهشت 


این فرشته ضد دزدان و راهزنان است و وجودش مایه بیم و هراس آنان است. این 
فرشته همه جا وجود دارد. در سراسر کشور روی زمین» در بالای کوهها» در میان اقیانوس» 
حتی در عالم بالا عالم ستارگان و ماه و خورشید و فضای انیران (روشنی بی‌پایان) و عرش بالا 
( گرزمان) مرد پا کدین با عبارت و اطاعت خود باید توجه این ایزد را در هر جائی که هست به 
خود جلب نماید. روان مردمان را به سب گناه و کرفه (ثراب) می‌سنجد (آمار) می‌کند. (در 
مهر يشت فقره ۱۰ و ۱۰۰و بهرام يشت فقره ۴۷) رزیشته به معنی راست تر و درست‌تر صفت 
خاص اوست. در پهلوی رزستکک ۲27151۵6 گفته شده. کلمات فارسی (رجه) و (رژه) که به 


معنی صف و ردیف است از ماده رزيشته می‌باشد. در بند هشن آمده که نسترون (نسرین) گل 
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مخصوص رشن می‌باشد. رودکی می‌گوید: 

از گیسوی او نسیم مشکك آید وز زلفکث او نسسیم نسسترون 
ارد. 

مینوی (ایزد) برهیزگاران است. برای با کی زمین آفریده شده است. وقتی بر روی 
زمين دیوها پلیدی بیاورند او (مینوی پرهیزگاران, آنرا پا کیزه بکند). 

وظیفه (خویشکاری) او اینست که در هر غروبی " از هر آفریده‌ای پرتوی (خورگی) 
به پیش اهورامزدا برود. در وقت او شهین‌گاه " آن پرتو (خورگت) به ستاره پایه می آید و اوش 
بام آن را می‌پذيرد. 

در وقت بامداد (بامدادگاه به دریای " اوروس می‌آید و مینوی پرهیزگار آن را پذیرد 
1 به گردونه» که ری رد است بیاید و در هر زمان خورگی (پر تو و فروغ) خود را به او 
بسپارد. او زمین را آرامش ببخشد يا بیازارد» آن زمان سپندارمذ از او آسوده يا آزرده شود. 
همکاری او با ایزدان آبان هوم» دین» مارسپند می‌باشد. 
اوش پام: 

در اوستا 0511210 به معنای بامداد روشن است و خود ایزدی است که ماد پرتو خورشید 


است. بیش از فراز آمدن خورشید به آسمان ایزد دیگری به نام «یامیا» (0۵:۳۷۵) به آسمان 


۱- عروب در پهلوی - (۱بوار) 

۲- هر روزی به پنج‌گاه تقسیم می‌شود. ۱ نضت هاون گان ۵۸۸ که بامداد است؛ سپس یه ویس‌گاه 
۷۵1۶ که نمروز است» سپس (9۱ زیر بن‌گاه ۵۵ که عروب است. سپس انی‌وی سرو سر بم‌گاه 
1/54 که آغاز شب است تا مه شب. واپسین بل او شین گاه ۲۵۷۱ که از شمه‌شب تا بامداد 
است. 

۳- ری (10) در پهلوی همان 70/00(رَت) در زیانهای باستانی است که معنای گردونه دارد جزء نحستین ارتشتار 
از آن ساخته با شهر ری ارتباطی ندارد. این کلمه با شهر ری فوق دارد. اساطر ابرانی - دکتر مهرداد بهار 

۴- دریای اوروئس شاید همان ۳۵22 اورودا در اوستا باشد که نام رودی است که به دریای کيانسه 2۱ دربای 
کیانه که در اوستا 6001500۷0 که معروف است نطفه زردشت در عمن آن نگییداری شده) و با دریاچه هامون یکی 
دانسته‌اند. شاید دریای اوروئی نام دیگری برای هامون باشد (بشت ۰۱٩‏ ند <۸). پژوهشی در شناخت اساطیر 
ابرانی - دکتر مهرداد بهار - .نش بازدهم 
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می‌آید و گردونه خورشید را رهبری می‌کند. (يشت ۱ بند ۱۴۳) در نوشته‌های پهلوی ایندو 


‌ ض 


زمان بام اوش است وظیفه (خویشکاری) او به هوش داشتن مردمان است. 
اتزدتته رتشتر) 


در اوستا 115111172 ایزد باران است. سرور ستارگان است. هیچ پری و جادوئی 
نمی‌تواند به او آسیب برساند. پشت هشتم به نام اوست. اهو رامزدا او را شایسته ستایش بودن 
چون خود آفریده» او نیروی نیکوکاری است. تیر یا تیشتر چهارمین ‏ ماه سال است و روز 
سیزدهم هر ماه به نام اوست که به نام تیر ماه يا تیر روز است» در اوستا مهر و تیشتر و ایزدان 
انیران (روشنای بی‌پایان) با هم یکی آمده (یسنه ۱ فرگرد ۱۱) او در نبردی کیهانی با مه 
(ابوش ۵۳050) دیو خشکسالی که تباه سازنده زندگی است درگیر می‌شود. تیشتر «ستاره 
تابان و شکوهمنده نخستین ستاره و اصل همه آبها و سرچشمه باران و باروری است. گفته‌اند 
در دهه نخستین این ماه» تیشتر به صورت مردی پانزده ساله در می آید. پانزده سالگی در تفکر 
ایرانی سن آرمانی است. در دهه دوم به صورت گاو نری و در دهه سوم به صورت اسبی در 
می‌آید. بنا به روایت بند هشن تیشتر در آغاز آفرینش به اين پیکره‌ها درآمد و باران ایجاد 
کرد. هر قطره بارانی که وی به وجود آورد به اندازه طشتی شد تا آب به بلندی قامت مردی 
زمین را فرا گرفت. جانوران موذی به ناچار به سوراخهای زمین فرو رفتند و آنگاه مینوی باد 
(مینو: روح) آبها را به کرانه‌های زمین برد و بدین گونه دریای فراخکرت (دریای کیهانی) را 
۱- تیشتر را با شعرای یمانی یکی می‌دانند. مطالب متن الا از کتاب شناخت اساطیر ایران؛ جان هنیلزه ترجمه خانم 

دکتر آموزگار و آقای دکتر احمد تفضلی» ص ۳۵ ۷ ۳۷ 


۲- این ماده تر ناع دارد که مشتق از صورت فرضی قدیمی «تبری» است. تبری" یکی از خدایان قدیم ایرانی بوده 
است که بسن های او ۷ یس های تیشتر در آمبخته ات «از بشت های پور داو ود حلد او ل. 
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ایجاد کرد. در یشت هشتم نبرد میان تیشتر و اپوش دیو گفته شده است, که تیشتر به صورت 
اسب زیبای سفید زرین گوشی» با ساز و برگ زرین به دریای کیهانی (فراخکرت) فرو رفت. 
در آنجا با دیو اپوش که به شکل اسب سیاهی بود و با گوش و دم سیاه خود ظاهری ترسنا کث 
داشت روبرو شد. رو در رو» سه شبانه‌روز با هم جنگیدند» اما اپوش نیرومند از کار به در آمد» 
تیشتر با «غم و اندوه» به سوی اهورمزدا فریاد برآورد که ناتوانی او از آن است که مردمان 
نیایشها و قربانیهای شایسته‌ای بدو تقدیم نکرده‌اند. آنگاه اهورامزدا خود برای تیشتر قربانی 
کرد نیروی ده اسب» ده شتر» ده گاو نر (ورزاو) ده کوه و ده رود در او دمیده شد. بار دیگر 
تیشتر و اپوش رو در روی هم قرار گرفتند. اما این بار تیشتر که نیروی قربانیها به او قدرت 
بسیار بخشیده بود از کارزار پیروز برون آمد. سپس برای مدت ده شبانه‌روزء باران فرو 
ریخت» چرکث و زهری که از جانوران موذی در روی زمین مانده بود» با آب مخلوط گردید. 
از این روست که آب شور پدید آمد. 

بندهشن در فصل یازدهم می‌گوید «زمین پیش از بارندگی؛ تشتر یکك قطعه بود؛ 
دریاهای روی زمین از اثر بارانهای او به وجود آمد و زمین را به هفت کشور جدا از هم تقسیم 
نمو د). 

در خود اوستا فقط از زد و خورد فرشته باران با دیو خشکی صحبت شده است. از 
تشکیل دریاها سخنی نیست» دیگر آنکه در بند هشن ستیز میان تشتر و اپوش فقط در آغاز 
آفرینش مفهوم می‌شود» اما در تشتر يشت این جنگ دائمی است؛ هميشه در فصل باران دیو 
قحطی و خشکسالی در مقابل فرشته رزق و روزی کوشا است. در خود تشتر پشت فقره ۵۲ 
اهورامزدا به زرتشت می‌گوید که من تشتر را مثل خود شایسته شکر و سپاس آفریدم» برای 
آنکه تشتر ايزد باران است و خوشی و خرمی و روزی سرزمینهای آریائی از اوست. 

مینوی خرد می‌گوید (۱۲ - ۴۲) انواع اقسام تخمها به واسطه تشتر با باران فرو 
می‌ریزد. مات جنگ تشتر و اپوش سه شبانه‌روز قرار داده شده است. این مدت همان است که 


پیش از بارندگی انقلاب در هوا و گرفتگی و تیرگی در فضای آسمان دیده می‌شود؛ گهی برق 
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می‌درخشد و گهی رعد می‌غرّد. تا آنکه از پریها با تشتر در زد و خورد هستند. در فقره هشتم 
از تیر يشت می‌گوید که آنها به شکل ستارگان دنباله‌دار در میان زمین و آسمان پرا کنده و به 
دشمنی مشغول هستند. تا آنکه بالاخره شکست بافته فرشته باران بدون معارضه فرمانفرما 
می‌شود. نمونه‌ای از فقره هشتم تیر بشت ( کر ده ۵)) 

7 تیشتر ستاره را یومند فرهمند را می‌ستائیم کسی که بر پریها 

۱۳| آنها به شکل 

ستارگان دنباله‌دار " در میان زمين و آسمان پرتاب شوند به 

نزدیکك دریای فراخکرت نیرومند خوش منظر ژرف که آبش 

سطح وسیعی را فراگرفته است. او به راستی به صورت اسب 

مقدسی (به سوی دریا) آید. او را از آب امواج برانگیزاند و 

بادست وزیدن آغازکند.آنگاه این آب را ستویس آبه هت 

کشور رساند» وقتی که او در موقع تقسیم پاداش حضور به هم 

رساند (آنگاه تیشتر) زیبا و صلح‌بخش به سوی ممالکک آید. 2 

آنکه آنها از سال خوب بهره‌مند می‌شود. این چنین ممالکث 

آریائی از سال خوش برخوردار گردد. 

این ستارگان دنباله‌دار در ایران» از ۱۸ ماه مرداد (امرداد) تا ۲۰ آبانماه بسیار دیده. 

می‌شود. پس از انقضای مدت سی‌روز که اوقات جلوه تیشتر است. سه شکل و خاتمه یافتن 
جنگ و زد و خورد» تقریباً می‌رسیم به ماه باران یا به ماهی که به مناسبت بارندگی آبانماه 


نامیده شده است. از روز نهم همین ماه تا هشتم آذر ماه تیشتر فاتح در تمام شبهای ماه مذکور 


0- متصود از ستارگان دباله‌دار (ذوذب) و شهاب می‌باشد. به قول زمختری در مقدمه‌الادب «ستاره دیواندازه 
و به قول بند هشن < موش پبری. اساطیر ایرانی+ دکتر ,بهار ,بخش چبنارم. 

۲- ستویس نام یکی از ستارگان در اوستا می‌باشد. در دو سیروزه ( یکی از قسمتهای خرده اوستا - فقره ۱۳ از تیشتر 
و ستویس) ونند و حفتورنگ (نام این چهار ستاره) یاد شده. ببه آنیا حامل نطنه آب؛ نطنه زمین و نطنه گیاه نام 
گذاشته شده. «یشت‌ها (ج ۸۱ پورداو و ده 
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در آسمان دیده می‌شود. 

اسطوره ایزد تیشتر نمونه بسیار زیبا و دلکشی است. نتیجه مبارزه فرشته باران با دیو 
خشکی برای سرزمین خشکک و کم باران موجب گردید که ایرانیان مخترع و به وجود آورنده 
ساخت قنات بشوند و از پرتو آن مشکل کم آبی تا حدی در ایران باستان حل گردد. 

نتبجهٌ دومی که می‌توان گرفت» اينکه در مقابل نعمتها و برکات خداوندی» از جمله ابر 
و باران ... دادن خیرات مبرّات تعلیم داده شده و این شکر و سپاس است برای نعمتهای 
خداوندی» به قول سعدی شیرین سخن: 

ابر و باد و مه و خورشید و فلکک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
هسمه از بسهر تسو سرگشته و فرمانبردار 
شراط. انتصافت نباشد. کته نو فرمان تبری 

پرز یزد. 

در اوستا 02026 ۵0210 ایزد آبهاست. در اوستا فرزند آبها نام گر فته (بشت ۸ بند 
۴ می‌گوید «ای اسپتیمان زرتشت اپم‌نپات به همراهی باد چالا ک و فر در آب آرام گزیده و 
فروهرهای پا کان بهر یک از مکانها در جهان مادی مقداری معین از آب تقسیم کند». 

او نیرومند و بلند قامت است و دارای اسب تند رواست. او به مانند اهورامزدا و ایزد 
مهر سرور است و به مانند امشاسپندان درخشان و پر نور» در اوستا رز به صورت (06۲۵2۵81) 
به معنی بلند قامت که نام خاص او شده؛ دروداها ( کتابهای کهن دینی هندوان باستان) به معنی 
خدای آبها آمده. 
ایزد علم و دانش 

چیستا هام که در اساطیر ایرانی ایزد علم و معرفت است (مهر يشت فرگرد ۱۲۳) 


تسیز کلب کی ارات اه ا قع مرت ای ها هیا میت و را 


۱- چیتا در زان سانسکریت به معنی اندیشیدن و تصور آمده. اقتباس از بشت‌های پورداوود - ج دوم 


۷ در رفتارها وکردارهای بزرگ امشاسپندان 


۵ (- راست‌ ترین) همراه است. گذشته از قطعات مختلف اوستا» تمام دین بشت به آبزد 
علم متعلق است. در فرگرد دوم دین يشت آمده: «ای علم» راست‌ترین مزدا آفریده مقدس» 
اگر تو در پیش باشی؛ منتظر من بمان و اگر در دنبال باشی به من برس». پور چیستا (- پر دانش) 
نام جوانترین دختر زرنشت است. در پهلوی به معنی فرزانکک (فرزانه) می‌باشد. 
ایزد منتر (۳۵)۵۲) 

منتر که خود فرشته‌ای است. به معنی گفتار ایزدی می‌باشد. 
ایزد دین 

واژه دین در اوستا به صورت دثئنا (0۵60۵) آمده و مانند فرشته چیستا ایزد دین هم 
مونث است ریشه آن (02) می‌باشد که به معنی اندیشیدن و شناختن است در سانسکریت دهی 
(01) گفته شده. این لغت اصلاً آریائی است اما در عربی هم داریم دلیل اینستکه آ کادیها 
(2120) که در عراق امروزی سلطنت می‌کردند و زبان آنها سامی است (ریشه زبان عربی)» 
بعدها بابلیها تمدن آنها را گرفته‌اند» کلمه (دنو 060۷ و دینو 018) به معنی قانون و قضاء آمده 
واژه دانو به معنی حکم کردن و واژه دیان 0 دیانا ۵ تن به معنی حا کم و قاضی است و 
وازه (مدنیتا ۵۵ به معنی مدینه شهر» در عربی از آن گرفته شده و از زبان آرامی داخل 
زبان عربی گردیده» ترکیب «یوم‌الدین» خود گویای این دلیل است. 

معنی دیگر دین در زبان عربی به معنی «رسم و عادت» و معنی دیگر « کیش و آئین 
است». در قدیمترین آثار مکتوب ايران « گاتهای زر تشت» که قدمت آن تا ه هزار سال پیش از 
میلاد مسیح می‌رسد مکزّر به کلمه «دثنا» برخورد می‌کنيم. در بسنا به معنی « کیش و آئین» آمده 
در بسیاری از قسمتهای اوستا مانند بسناه وندیداد» سهر یشت» تشتر بشت» گسوش بشت» 
فروردین یشت. زامیاد يشت " به معنی خصایص روحی و جبران آمده که در روز واپسین در 
جهان آخرت در سر پل چینوت اگر شخصی نیکوکار باشد» دین به صورت دختر بسیار زا 
جلوه می‌کند و ا گر شخص زشتکار و بزهکار باشد به صورت زنی زشت وکریه منظر در مقابل 


۷- قباس از شتهای بو رداو ود 


در رفتارها و کردارهای بزرگ امشاسپندان ۷۳ 


روان او ظاهر می‌شود. در داستان ارداویراف نامه داریم» که «وقتی ارداویراف مقدس از سیر 
و گردش بهشت برگشت و آهنگ سیر به سوی دوزخ نمود» دوباره به پل چینود (چینوت) 
رسید و در آنجا روان گناهکاری را دید که در سه شب اول بعد از مرگ بسیار ناراحت بود 
رفتار نکوهیده او به شکل زنی زشت و کریه در آمده و او را به سوی دوزخ می‌کشانید. این 
گزارش در کتاب «دینکرت و شکندکمانیک و یچار» و کتاب صدر در بند هشن در روایت 
فارسی (روایت کامه بهره) هم آمده در تفسیر پهلوی اوستا (زند) کلمه دین دنیا ٩:0۵(‏ یا 
دینکت 11021) گردیده «او دختر اهورامزدا و مادر او زمین است (يشت ۱۷ بند ۱5 - ۱۵) و 
آسودگی زنان را می‌پیماید (یسنه ۱۳ - بند ۱) همه موجودات (زندگان) و در گذشتگان 
(بودان) و آیندگان (بوندگان) از او بیدا می‌شوند. او نخست بر بهمن آشکار شد و او از میان: 
برنده عصیان (او یوز یشن 0021500) است. او تسلیم سازنده است دیوی را از ایزدی حدا و 
آشکار کرده» خشمگینی و ناپاکی در آن نیست. با پذیرش دین» دیوان شکست می خورند با 
پرستش آن اهریمن و دیوان نابود می‌شوند. با پرستش آن نیروی ایبزدان مینوی افزایش 
می‌یابد» کامگاری تیشتر و دادگستری پادشاهان و نیکک روزیهای آن‌ها با پرستش دین است ا. 
دهمان آفرین: 

در اوستا 211111 120712 به معنای «دعای مرد متقی)۲ آن مینو و ایزدی است که وقتی 
مردم دعا بکنند آن فرّه برسدء وظیفه او نگهبان خواسته‌ای است که مردم با زحمت بدست 
آورده‌اند. در هر شبانه‌روز چهار بار به تن تمام زنده‌ها و ریشه همه گیاهان و به ستیغ کوهها 
می‌آید» و هر کسی کار نیکث بکند» نیکوئی او را باو باز می‌گرداند. ؟ 
اریامن امشاسیند. 

آن مینولی است که درمان همه دردی را به آفریدگان بخشیده» در اوستا 21۲۷۵1703410 به 
معنای دوست است. در وندیداد ۰۲۲ بندهای ۲ و ۷ تا ۲۴ گفته شده وقتی اهریمن ٩٩/۹۹٩‏ 
۱- از کتاب اساطیر ایرانی - تألبت دکتر مهرداد هار (.بخش رفتارهای ایزدان مینوی) - بخ بازدهم 


۲ - در فارسی آفرین می‌شود. 
شارت اساطیر ابرانی - تلد دکتر مهرداد ,بهار - بخش باز دهم 


بیماری را به زمين آورد. اهورامزدا به نیر پوسنه «قاصد خوده مأموریت داد که به خانه اپرمنه 
(اریامن) برود و به وی بگوید که اهورامزدا به تو فرمان داده که به زمین بیائی و درمان 
۹ بیماری را برای آفریدگانش با خود بیاوری و اریامن چنین کرد. 
ایزداشتاد. 

ارشتاد 29:۵1 که معمولاً در فارس اشتاد گفته می‌شود ایزدی است که پاسبانی روز 
۰ ماه سپرده به اوست» ارشتات به معنی راستی و و درستی رازن )6 به معنی راست 
می‌باشد. در یسنای ۱5 فقره ٩‏ و در دو سیروزه کوچک و بزرگك فقره ۰۲5 در ردیف سی 
فرشتگاه روزهای ماه شمرده شده است. در اوستا و کتب پهلوی به نام فرشته (ایزد) مونث 
است. وظیفه او به تقل از بند هشن بزرگگ «اشتاد رهنمای مینویان و جهانیان است» زامیاد موکل 
مین است. گفته شده است که رشن روانهای:مردکان را شنرده واشتاد و زامياد آنها زا به بله 
ترازو می‌گذارنده. در جای دیگر به نقل از بند هشن بزرگك» «هنگامی که روانهای مردگان از 
برای حساب کردار نیکك و زشت خود به سر پل جنوات (جینودپل) آیند» آنگاه اشتاد معاون 
امرداد که موکلْ گیاهها و ییمرگی است.» به همراهی رشن و ژامیاد فرا رسند. اشتاد در روز 
واپسین در وقت محا کمة اخروی و سنجیدن (آمار) اعمال وظیفه دارد» در سایر کتب پهلوی 
هم باین وظیفه اشاره شده است. 
زامیاد یا زام یزد: 

در اوستا 70 به معنی زمین است. در واقع همان سپندارمذ (وندیداد باب ۲ بندهای 
۰ - ۱۸) او مینوی زمین است. 

در پهلوی اک از ید کته فده اس وظیفه او در «اشتاد» 
گفته شد. 


۱- نظامی در شعر خود گوید؛ 
اساسي که در آسمان و زمي است سه اندازه قدرت آدمی است 


بعش چهارم 


نیروهای شر 

در برابر نیروهای خیرء که به نام امشاسپندان و ایزدان سخن گفته شد. نیروها و عاملین 
شر وجود دارند که سر دسته و بزرگگ آنها به نام انگره مینیو (لقب اهریمن) می‌باشد. که 
نیروهای شر بسیار اهریمن را یاری می‌دهد. 

در اوستا به این نیروهای شر و مظاهر زشتی و خرابکاری و پلیدی دیو ۵ (دبو) 
اطلاق می‌شو د. در گاتها وندبداد و قسمتهای متأخر اوستا؛ همواره دیوان را با سردم بده 


جانوران شرور و موذی با هم نام می‌برند. شمار دیوان اهریمن برابر است با نیروهای خیر. 


کماریکان:! 
همانگونه که شش امشاسپند از عمال مهم اهورامزدا به شمار می‌روند که وی به و سیله 


۱- ساحث دیوان و کماریکان - اقباس از بشت پورداو ود جلد اول و شناخت اساطیر ایران - دکتر مهرداد بهار - بخش 
یاز دهم 


۷ ۱ نیروهای شر 


آنها؛ خوبیها را در جهان می‌پرا کند» اهریمن نیز شش عامل شر آفریده است» که توسط آنان 
بدیها را در دنیا منتشر می‌سازد. این شش را « کمار یکان» ۵۳0۵۲16۵7 نامند. از اینقرار: 
۱-۱ کمنه 212-112020 (به معنی اندیشه پلید) در برابر وهومنه «بهمن» مظهر اندیشه‌های پست 
و شرارت و نفاق. 
۲- ایندره ۵ (نام خدای دیرین آریائی) در برابر اردیبشهت» روح بدعت. و فریبنده و 
گمراه کننده مردم. 
۳ سوروه (ساوول دیو): 520۳۷2 (در سانسکریت ۸۵ نام خدای آریائی) در برابر 
شهریور مظهر بی‌نظمی و سستی و دیو آشوب است. 
۴ نااونک هثی تبا (۱۵61۳012 2082) (در برابر اسپندارمذ) مظهر بهتان و نافرمانی و طغیان. 
۵- تثوروی 1807۷ (در برابر خرداد) موحب اتلاف و فساد و شکست و گرسنگی و تشنگی. 
*- زثیریش 2217150 (برابر امرداد) وی شر یکت تثوروی است. 
بر این شش تن گاه خود اهریمن را می‌افزایند و گاه اکشمه 3 رد یر خشم» را که در برابر 
سروش است. تا عدد هفت کامل شود و از مظهر کارهای ناسپاسی و سر پیجی است. 
دیواد. 
علاوه بر کماریکان» اهریمن پیروان دیگری نیز دارد که به نام مطلق دیوان خوانده 
می‌شوند. دیو که در پهلوی 0و در اوستا 202 در هند باستان 00۷2 (خدا) است این کلمه 
در قدیم به گروهی از خدایان آریائی اطلاق می‌شده ولی پس از ظهور زرتشت و مسعرفی 
«اهورامزدا» قسمتهای مرکز و جنوب ايران دین زرتشت را قبول کردند. اما سه ولایت شمال 
ایران» توران و مازندران و گیلان به دیوپرستی قدیم آریا باقی ماندند و آسمان و هوای شمال 
ایران پر بود از دیوها که معبودان اهل شمال بودند. به عقیده آریائیان خدایان (دیوها) از 
فزسکند کان خود غذا میگر فتند. و پرستندگان حیوانات را به عنوان قربانی در آتش 
می‌ریختند و از بو و دود آنها خدایان غذا می‌یافتند. مخصوصاً وقتی که باران نمی آمد برای 


این بود که خدایان گرسنه‌اند. قربانی‌ها را می‌سوزاندند تا خدایان سیر شوند و باران بفرستند. 


نیروهای شر ۷۷ 





دیوهای هوا و آسمان برای تحصیل غذا به هوا و آسمان شمال ایران می‌رفتند. و از همانجا به 
مزداپرستان مرکز و جنوب ايران حمله می‌کردند و اینها را آلوده و بیمار می‌ساختند به 
خصوص وقتی که باد شمال می‌وزید. دیوهای مازندران رابه مرکز و جنوب میآورد و آفات 
برای مزدایرستان فراهم. می شد. 
پیش از زردشتی شدن شمال به تدریج عقیده اهل مرکز و جنوب ایران این شده بود 
که دیوها در مازندران بر زمین آمده در جنگلهای آن خانه کرده‌اند وقتی رستم» بهلوان 
شاهنامه از هفت منزل کوهستانی البرز (هفتخوان) گذشته به مازندران رسید» آن مردانیکه 
پوست به تن کرده بودند و موهای سرشان بلند بود و راست ایستاده بود؛ دیو تصور کرده چون 
خودش مزداپرست بود. دیده بود که آنها تصویر دیوها را با موی بدن و شاخ و دم می‌کشند. 
امروزه هندوها هنوز هم خدایان بد یعنی اسوره‌ها را با شاخ و دم تصویر می‌کنند. 
خدایان عهد قدیم یا دیوان» گمراه کنندگان (شیاطین) خوانده شدند. اماء کلمه دیو نزد همه 
اقوام هندوار و پایی به استثنای ایرانیان معنی اصلی خود را محفوظ داشته» در هند کلمه 16۷3 
هنوز هم به معنی خداست. ! ۱ 
فردوسی گوید: 
تو مردیو را مردم بدشناس کسی کو ندارد به یزدان سپاس 
دقیقی در شاهنامه راجع 4 کشتاست )یرم از پذ برفتن دین زر تشت فرماید: ۱ 
گزیش بدادند شاهان همه به بپیشش دل نیکخواهان همه 
اییشی یا ها کدی ریا وان 
در اینجا مراد از دیوان» دیویسنان می‌باشد. 
امیر خسرو دهلوی در تحفه الاحرار گوید: 
دیو نژادی چو یکی یره ابر لب چو خم نیل کبود و ستبر 


_ -_ ۰ 5 ظ ِ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱- کت نام پروردکار بزرکك بونانی - 64( خدای لاتینی و 72/0 در زبان فرانسوی از همین ريشه است - 
مزدستا و ادب بارسی - دکتر محمد معین ص ۴۰ ۲ ۱ 


۷۸ نیروهای شر 


رنگ چسو انگشت بیفروخته. چهر چو چویین طبقی سوخته 
میتوخت (دیو) 

در اوستا به معنی سخن دروغ است» دیو بدگمانی و بدخواهی است (دژ جشمی) 
دیو خشم: ۱ 

نام دیوی است در گاهان گفته می‌شود که بدکرداران بد و روی می آورند (یسنه ۱۳۰ 
بند )٩‏ و پرهیزگاران به از میان بردن او می‌کوشند (یسنه ۴۸ بند ۱۱) او دشمن رمه‌هاست. در 
اوستا او دشمن اشه و پیام آور اهریمن است (يشت ۱٩‏ بند )۶٩‏ در صدد بوجود آوردن جنگك 
و ستیز است. اگر نتواند در «آفرینش خوب» شری به وجود آورد. به سور «آفرینش بد متوجه 
می‌شود و در اردوی دیوان نزاع بر یا می‌کند. خشم آنانی را که تحت تأثیر مسکرات قرار 
می‌گیرند» همراهی می‌کند و دیوان «ژولیده مینوه فرزندان او به شمار می‌روند. سروش ایزد از 
کارهای خرابکارانه او در جهان جلوگیری می‌کند و بالاخره جهان را او از خشم رها می‌کند. 
اگه تش: ۱ 

دیو دروج انگار» در اوستا 0 آننبه معنای آفریننده بدی است نام او دوبار در اوستا 
آمده (وندیداد ۰۱۰ بند ۱۳ - وندیداد ۱٩‏ بند ۴۳) در بهلوی 118670۷10 است منظور اینکه 
آفریدگان را از هر چیز نیکو انکار می‌کند. 
زرماد: 

در اوستا 220027 به معنای پیر و پیر انديشه و دبو بیری است این دیو بددم کند (بددم 


به معنای بدنفس است). 


چشمک: 

دیوی است که زمین لرزه می آورد و گردباد را ایجاد می‌کند و به مقابله (در پهلوی 
پتیارگی) ابر می‌شود. 
ورد 


دیوی است؛ که عمل جنسی قبیح می‌کند و مردم را به بیراهه می‌کشاند. 


نیروهای شر ۷۹ 


0( که در اوستا به صورت 905115124 ظاهرا معنای آنچه را پیش آمدنی است 
دارد. هنگامی که خروس در سحرگاه می خواند» بوشاسب می‌کو شد که همه جهان را در خواب 
نگهدارد و پرهیزگاران را از انجام دادن پندار وگفتار و کردار نیک باز دارد و به کار بد انگیزد 
(وندیداد ۱۸ و بند ۱۵ تا ۱۷ و ۲۳ تا ۲۵) 

بیشتر به نظر می‌رسد که بوشاسب در اصل به جای آنکه دیو تنبلی بوده باشد دیو اعتقاد 


به تقدیر بوده است و اندکك اندکث و نتیجه عمل او مشخص کننده وجود او گشته است. در 


فرهنگ فارسی به خواب و رویا گشته 


سیج: 

در اوستا 1007۵[20 در واژه 2-1120 به معنای درد و ویرانی می‌باشد» سیج دیویا 
دروجی است که نابودی را برای بشر می.آورد. در بند هشن آمده که سیج به هر خانه‌ای که 
و ۱ 
هیچ: 

در اوستا 9۵6610۵1 به معتای تکسالی و شک .است شاید واژه هیچ در فارسی از این 
واژه باشد تا گزندی به آن خانه پرساند. 
ازدیو: 

در اوستا 272۷ (آژی) به معنای حرص و آز است. دیو آز» در اوستا دشمن ایزد آذر 
می‌باشد. (وندیداد ۱۸ بند ۰۱٩‏ 0۲۱ ۲۲) آن دروجی است که ا گر تمام خواسته و ثروت گیتی 
را به او بدهند» هرگز سیر نمی‌شود. اما در آئين قربانی کردن شیر و چربی او را از پای درآورد 


(یسته ۱٩‏ بند ۸ و یسند "۱ بند ۸و یسنه ۸ بند ۱۸ 


۱- از کتاب اساطر اپرانی دکتر مهرداد ببار ص ۸۷ بخش بازدهم 


۸۰ نیروهای شر 


پنی: 

(در پهلوی ۳2012) به معنی خشت است. که دیو خست می‌باشد و آن همه چیز را انبار 
می‌کند و خودش هم نمی‌خورد و به هیچ کس هم نمی‌دهد. ضمناً؛ مردی که با زن خود راضی 
نیست و چشمش به زن دیگری است. گفته می‌شود وجودش دارای دیو پنی می‌باشد). 
نس: 

در اوستا 025۷ نوشته شده در فارسی نسای» نسای به معنی تن مرده است» و معنی 
ناپا کی می‌دهد. او دیوی است که بر تن‌های مرده فرمان می‌دهد و چون نام امشاسپندان به 
خصوص نام خرداد را بر سر مرده بخوانند» از پای در می آید (يشت ۴ بندهای ۲ تا ۳و ۸) او 
از همه سوارخهای تن شخصی که مرده را به تنهائی حمل می‌کند» وارد می‌شود (وندیداد ۳ 
بند ۱۴) او همچو مگسی که از طرف شمال بر سر مرده در می‌ رسد (وندیداد ۷ بندهای ۲ تا 
۴ اما سگی چهار چشم او را می‌راند (وندیداد ۸ بندهای ۱5 تا ۱۸) همچنین» شستن مرده با 
گمیز (ادرار گاو) و خواندنگاهان زردشت و فراخواندن ایزدان می‌تواند او را دور کند. 
فریفتار. 

دیوی است که مردم را فریب می‌دهد. 
اسپزک. 

دیوی است که سخن جینی می‌کند. 
اناست: 


دیو شورچشم است» و مردم را چشم می‌زند» در اوستا (ائی قاش): دارای چشم بد 


است. 


دیو استو یداد. 
در اوستا 2510-۲0 به معنی زوال تن. او دیو مرگ است. در امان ماندن از او و دیو 


نیروهای شر ۸۱ 


خشم. به باری ايزد سروش و مهر امکان دارد (یسنه ۸۵۷ بند ۲۵ و يشت ۱۰ بند )٩۳‏ در 
وندیداد ۴ بند ۴٩‏ و وندیداد ۵ بندهای ۸ تا )٩‏ نام او آمده و او باوای بدتر یکی دانسته شده 
است. می‌دانیم که میان جهان اهورامزدا و اهریمن را خلاء یا «تهیگی» فاصل است. در ادبیات 
اوستایی تازه و پهلوی اين جهان تهی خود به دو قسمت تقسیم شده است» که بر بخش زبرین 
آن «وای به» و بر بخش زیرین آن «وای بدتره فرمان می‌رانند. 

در وندیداد ۵ بندهای ۸ تا ٩‏ دیو استویداد به صورت «استودی دوتوش (یعنی 
شکننده استخوان) آمده که انسان را می‌کشد. در این دو بند» در سوّال زرتشت از اهورامزدا 
نا انسان را می‌کشد؟ اهورامزدا جواب می‌دهد: «آب انسان را نمی‌کشد. بلکه دیو 
ی دو توص (شکننده استخوان) انسان را می‌کشد.» 


همین حالت برای آتش می‌باشد» اینجا نشان دهنده معصومیت و بی‌گناهی آب و آتش 


باشد. 
دیو شور چشمی. 
دیوی است که وقتی مردم چیزی ببینند» و ایزدان را نام ببرند» آن چیز را از میان 
می بر ۰ 
بت دیو. 


در اوستا ]0۷ (بوایتی)؛» این واژه در اوستا معنای روشنی ندارد اما در (وندیداد ۰۱٩‏ 
بندهای ۱ تا ۳) آمده این دیو پُوایتی نام دارد و وظیفه‌اش تباه کردن و هلا کت و فریب دادن 
است و از بین بردن زردشت» در بند هشن او را با بودا یکی شمرده‌اند (بند هشن ص ۱۸۱ - س 
۱ بنا به اعتقاد بودائیان» روان بودا در کسانی دیگر حلول می‌کند و بنابراین در هر زمان 
بودائی دیگر وجود دارد که او را بوذاسف می‌گو یند و در سنکریت 900-۵10۷۵ 
اپوش دیو و اسپینجگر 

دیوانی هستند که با ایزد باران ساز (تیشتر) در جنگ بودند آتش و از پشته (۷۵21501۵) 


از گرز تشتر شراره کشیده سپینجگر برخاست» این خروش همان است که هنوز هم پیش از 


۲ ۱ نیروهای شر 


بارندگی از رعد (آتش برق) شنیده ميشود. 
3 [یا ثیر یاء! 
(1(0722113) دیو بدسالی و قحطسالی که رقیب دیگر تیشتر شتر است (فقره ۵۱ تیشتر 


پشت). 


کندک دیو. 

برای جادوگران به عنوان باره و حصار می‌باشد. 
نو به نو دیو. 

نوبه نو دیو» دیوی است که هرگاه آفریدگان (مردمان) گناه می‌کنند برای آنها شادی و 
اباختراد: 

ستارگان سیاهی هستند که بر ضد اختران (ستارگان خوب) می‌ايستند. آنها از دیوان 
می‌باشند و تعدادشان هفت تن می‌باشد. گو چهر سر و دنب و موش پری دنب‌دار از جمله آنها 


می‌باشد. 


- دار یوس در یکی از کتیه‌های تخت جمنید (پرمپویی) ار این درو دز هراس اتاده گوید (اورمرد ای معلکت 
پارس از از لشکر دشمن و بدسالی (دشی ایارا) و درو نگهدارد» نکند که این مملکت دچار لشکر دشمن و بدسالی 
۱قحطی) و درو گردد. بشت های بورداووده لد اول ص ۴ ۲ ۲. 


در چگونگی پیدایش دین 

دین نخست بر زمین؛بر سپندارمذ (فرشته زمین) آشکار شد» علت پیدایش دین بر 
سپیدارمذ (فرشته زمین)» اين بود که افراسیاب (پادشاه توران زمین) آب را از اسرانشهر 
(سرزمین ایران) بازداشت از (جریان آب جلوگیری کرد) و برای باز آوردن آب سپندارمذ 
(فرشته زمین) کنیزوار به خانة منوچهر " پادشاه ایرانشهر آمد و جامةٌ روشنی پوشیده بود که 
دو فرسنگك بود و کستی زرین بسته بود. کستی ۳۳بند داشت که سی و سه (۳۳) گناه با او همراه 
بود که همه گناهان از آن سی و سه گناه تقسیم می‌شود. 

نام زردشت سیصد سال پیش از ملاقات او با اهورامزدا بر زمین خوانده شده. در آن 
زمانیکه میان تورانیان با ایرانیان بر سر سرزمین «ونابگ» که مال هیربدان بود جنگ بود 
اهورامزداگاوی بزرگک را آفرید که مرز ایران در مقابل توران زمین بر پشت. بالای دنب (دم) 


آشکار بود. گاو در یک بیشه‌ای نگهداشته شده بود و با آن گاو سرزمین مشخص می‌شد تا 


۱- منوچهر نواده ابرج؛ بادشاه ابران - کستی تعریف آن بیاید: کاووس (پادشاه کیانی) و اسپور (وامپوهر) شاهزاده 


۸۴ در چگونگی پیدایش دین 


اینکه کاووس " از روی میل بسیار (پرکامگی) خواست. قسمتی از سرزمین توران را جزو 
سرزمین ایران کند. وقتی گاو رادید اینکار به نظرش دشوار آمد. از آن جائیکه نیرومند بود 
نمی‌خواست که با آن گاو آن سامان (سرزمین) آشکار باشد. هفت برادر بودند که هفتمین آن 
سریت نام داشت سریت تن بزرگک و زور بسیار داشت و به کاووس کمک می‌کرد» او از 
درباریان (و اسپوران) " بود. کاووس از او درخواست کرد که گاو را بکشد وقتی سریت رفت 
که گاو را بکشد. گاو با زبان انسان پرخاش کرد که مرا مکش؛ زیرا آنکسی که فروهرش در 
هوم ؟ مرگ جاویدان (دور دارنده) نگهداری شده بر روی زمین پیدا می‌شود و او نامش 
زردشت پسر سپیتمه است و بدی راکه تو کردی در جهان می‌گوید و تو را به عنوان بدکردار 
می‌نامد و این بدکرداری برابر مرک او باشد. سریت» بعد از شنیدن آن سخن به طرف کاووس 
. آمد و او را از سخن ۲ گاه کرد که گاو با تعجب گفت هر کسی در زمین به جنگ بیشتر علاقه 
دارد دستور کشتن من را می‌دهد. کاووس گفت: برو بهمان پیشه‌ای که سرکردگان «پریان» در 
آنجا هستند و حالت بخشش را از دل بیرون ببرید. 

سریت (5710) به طرف بيشة «پریان» رفت و آنها را با دهانهای گشاده دید آنها فریاد 
زدند که «بکش و مبخشای» و با این حرف بخشایش از دل او بیرون رفت» و داخل بيشه شد و با 
مشتش پشت گاو را شکست. گاو ناله زد و فریاد کرد. پس از کشتن او ناراحت بود و دستور 
کشتن خودش را به کاووس داد. کاووس گفت من ترا نمی‌کشم. سریت گفت ا گر مرا نکشی من 
ترا خواهم کشت. کاووس گفت: مرا مکش؛ زیرا من شاه جهان هستم ... کاووس گفت برو به 
همان بیشه که در آن پرئی به پیکر سکث می‌باشد و ترا خواهد کشت. سریت به آن بيشه رفت و 
آن پری سک پیکر را دید پری دو تا شد و او همه آنها راکشت. تا تعدادشان به هزار تا رسید و 
آنها سریت را در جا کشتند و بعد پاره کردند. 


۱- کاووس - پادشاه کیانی. اساطیر ابرانی دکتر مهرداد بهار ,بخش هفدهم ص ۱۹۱ به بعد 
۲ واسپور ( و اسیو هر) < شاهراده - اساطیر ابر ای دکتر مر داد بهار - بخسش هند هم ص ۷۱۹ ده یعد 
۲- هوم - تعریف آن بیاید 


در چگونگی پیدایش دین ۸۵ 


در پیدایش فره زردشت پیش از تولد (زایش) 

د رکتابهای دینی گفته شده؛ به مات چهل و پنج سال قبل از تولد زردشت» فز (فروغ و 
روشنایی) زرتشت در وجود مادرش پدیدار شد ! - مادر زرتشت دوغدویه نام داشت و این 
پیدایش در شَن ۱۵ (پانزده) سالگی دوغدویه بود و از روشنی بی‌پایان پرتو گرفته در آسمان 
به زمین فرود آمده بود به طوریکه تمام خانه دوغدویه را فرا گرفته بود. سه شب تمام این 
آتش همه جا را پر نورکرده بود و به خاطر این فروغ و روشنی بسیار؛ پدر دوغدویه که دیوان 
او را گمراه کرده بودند» فکر کرد که او را جادو کرده‌اند و او دیوانه شده است و او را از خانه 
بیرون کرد. 

فروهر زرتشت که در هوم بود» با شیر گاو آمیخته شد. وقتیکه نزدیکك زادن او شد» 
اهریمن صد و پنجاه (۱۵۰) دیو را برای کشتن زرتشت فرستاد و به صورت مینوئی (موجود 
نامرثی) پیش مادر زرتشت رفتند. نام اين دیوهاء تب دیو» درد دیو» و باد دیو بود. او از تب و 
درد و باد می‌رنجید. 

در آنجا جادوگری به نام استرگگ (5۱21۲28) بو د؛ او پزشکت حاذی جادوگران بود و مادر 
زرتشت مجبور شد برای بهبودی خویش پیش او برود. اهورامزدا فریاد برآورد» که به طرف 
جادوگران مرو» روغن گاو را با آتش هیزم گرم کن و به شکمت بمال - و او این فرمان را به 
گوش گرفت و با انجام این کار حالتش بهبود یافت - اهریمن و همکاران وی وقتی آتش را 
دبدند» کف 

در شبی که زر تشت زاده شد» اهریمن سپاهیان بسیار جمع کرد» بعضی گویند هزار دیو» 
بعضی گویند دو هزار دیو که همه اينها به مقابله با ایزدان جمع شدند» فرّه زر تشت از دور پیدا 
بود و آنها نتوانستند به زرتشت دسترسی پیداکنند - اهریمن» | کومن دیو (دیوی که ضد بهمن 


است) را فرستاد» زیرا او نفوذ بیشتری داشت - اهورامزدا بهمن را به مقابله او فرستاد و | کومن 


۱- ۰ زرتشت به سل آرس بی‌سر روشن (ازلی) فرود آمد و به آتل فره‌ای ( که در وجود مادر زرتشت سود 
سومست) اقتباس از گریده‌های زاد اسپرم ص ۲۱۵۱ ۵ 


۸ در چگونگی پیدا یش دین 


نتوانست کاری بکند. بهمن در وجود زرتشت نفوذ کرد و باعث شد به محضص تولد زر نشت 
شروع به خندیدن کند. هفت جادوگر نسته بودند و با این خنده جادوگران تعجب کردند - 
زرنشت فرمان آهورآمزدا پذیزفتا. . 

دو روز دیگر پوروشب (پدر زرتشت) از جادوگران پرسید علت خنده کودک در هنگام تولد 
چیست؟ در حالیکه کودکان معمو لا می‌گر یند آنها جواب دادند زیرا سرانجام مرگ خود را در 
این جهان می‌بیند و آنهایی می‌خندند که پرهیزگار باشند. در هنگام زایش» زرتشت پنج برادر 
داشت» به نامهای برادروش برادر ویشن» تور برادروش «ازان و ودست» تور برادرش» 
مخالفتر از همه آنها بود» چهار برادر دیگر زر تشت دوتائی که قبل از زر تشت بودند نامهایشان 
ژتوشتر و رنگوشتر» و دوتائی که بعد از زرتشت بودند «وذریگاه ویندتش. وسطی آنها 
زرتشت بود. سه هزارسال به پایان آن مانده بود. در گاهان زر تشت گفته شده که «آن هر دو را 
از تو پرسم ای هرمزد: از آمدن تا کنون» و چه رسد از اکنون فرازه. پنج برادر زرتشت از نواد 
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زرتشت را بکشد. زرتشت سرش را پیجاند. جادوگران از او ترسیدند. اهورامزدا برای حفظ 
آن به مدت ده شب سپندارمذ وارد و یسور واردای فرور ماه را برای سکونت (- میهمانی) به 
زمین فرستاد و دست آن برادر دیو صفت مخشکیده شد. پوروشب زرتشت را به جادوگر داد. 
او زرتشت رابه پایگاوان انداخت وگاو جلوئی که به دنبالش صد و پنجاهگاو بودند» ایستادند 
و پوروشسب دوباره او را به خانه برد. آن جادوگر دو روز دیگر او را به بای اسبان انداخت. 
صد و پنجاه اسب از کنار او رفتند. روز سوم هیزم روشن کردند و زردشت را در میان آنها 
گذاشتند و او نسوخت (اين یکث آزمایش دینی بود» روز چهارم او را به آشیانه گرگ بردند 
گ رت در آشیانهاش نبود. وقتی گرگ نزدیکک رسیدن به لانه‌اش بود» پاهایش خشکك شد. شب 
که فرا رسید» فرشته بهمن و سروش پرهیزگار میش کریشه را پیش او آوردند تا از پستان او نرم 


نرم و اندکک‌اند (گواره گواره) شیر بنوشد. نرم نرم و اندکک‌اندک " شیر بنوشید» فردا صبح 





۱-نرع نرم و اندک اندکک عذا دان در پهلوی - گواره گواره 


در چگونگی پیدایش دین ۱ ۸۷ 


مادر زرتشت به امید آنکه استخوانهای او را از لائه بردارد رفت. اما دید میش کریشه بیرون 
آمد و دوید» مادر زرتشت فک ر کرد که او شاید گرگ باشد اما دید نه کاملاً زردشت صحیح و 
سالم است. 

زردشت در آذربایجان در سرزمین موقان که در ٩۰‏ فرسنگی دریاچه اورمیه است 
(دریای چیچست. نام باستانی آنست) متولد شده» جد زرتشت از راغ بوده و گشتاسب از نوذر 
- راغ پسر دورسرو 10709787 پسر منوچهر است» که زرتشت از نژاد (تخمه) او بوده» نوذر 
پسر منوچهر است که گشتاسب هم از نژاد (تخمه) او بوده» یکك روز یکی از آن پنج برادر که 
از کرپان " بودند. زرتشت را دید؛ همه اطراف خود را نگاه کرد. پوروشسب پرسید» برای چه 
اطرافت را نگاه می‌کنی. 

او جواب داد» برای اينکه دیدم روان این کودکک به آسمان بالا رفت. از سخن این 
کودک روان مردمان به بهشت خواهد رفت. به پائین گناه کردم» چون از کردار دیو و دروج و 
جادوگر و پری» زیرزمین پنهان می‌شوند و مجبورند به دوزخ بروند. به همه سوی و اطراف 
نگاه کردم» چون سخن این کودکث به تمام هفت کشور (هفت اقلیم) می‌رسد و او قانون و داد 
هفت کشور شود. زرتشت قبائی خواهد پوشید که از هفت پوست است و به او فره هصفت 
امشاسپند می‌بخشد» تور برادروش بالا رفت» وقتی زرتشت او را دید رفت و پنهان شد. 

در جلسه‌ای که دیوان و جادوگران با هم تشکیل دادند» نظر دادند که زرتشت دیوانه 
شده و پند کسی را نمیپذیرد. خبر به پوروشسب رسید و گفت به نظر می‌رسد که من دارای 
فرزندی شده‌ام که آسرون و ارتشتار و استریوش باشد و خل و دیوانه است و روحش تباه و 
فاسد شده زرتشت جواب داد» فک رکن که پسر تو آسّرون و ارتشتارو و استریوش ( کشاورزان) 


است» بعد او به دستور پوروشسب دو اسب آماده کرد و با پدرش پیش جادوگران (کرپان) 


۱- کریان - جادوگران 


۸۸ در چگونگی پیدا یش دین . 


رفت و داستان را برای یکی از برادرهايش گفت آن جادوگر جامی برداشت و مسقداری از 
ادرار خود را در آن ریخت. برای اینکه او را هم مانند خودشان بکند. زرتشت جام راگرفت و 
بلند شد و رفت. در راهی که می‌رفت» دو اسب را دید که تشنه هستند» به آنها آب داد و گنت 
رفتن من پیش جادوگران بی‌نتیجه بود و فقط از اینکه به اسبهای تشنه آب دادم روان خود را 
افزایش دادم. 

در یکی از روزها؛ جادوگری به نام دور سروء که یکی از پنج برادر زرتشت نود به 
خانه پوروشسب آمد پوروشسب یک جام که پر از شیر اسب بود جلوی ا وگذاشت و گفت دعا 
بخوان . زرتشت با پوروشسب مخالفت کرد» برای سه بار پوروشسب اصرار کرد. بالاخره 
زرتشت با خشم جام رابه زمین زد و ریخت وگفت من پرهیزگاران درویشان و مرادن و زنان 
را دعا می‌کنم. 

دروسرو به زرتشت گفت که من دو چشم ترا از حدقه در می آورم و ترا خواهم کشت. 
زرتشت با او مجادله کرد و گفت که من می‌توانم ترا بمیرانم؛ آنها مدتی به هم خیره شدند (در 
پهلوی - توزنگری ")تا اینکه سرشت ایزدی زرتشت بر او غالب گردید. 

وقتی زرتشت به سن پانزده سالگی رسید» برادرانش سهم خود را از پدر خواستار 
شدند. اما سهم او یک کستی بود که پهنای دولای آن چهار انگشت بود و سه بار دور کمر 
پیچیده می‌شد. این را امشاسپند بهمن در هنگام تولدش به او راهنمایی کرده بود. 

از دیگر رفتارهای پسندیده او اینکه او هفت زن و مردی که بسیار پیر بودند از 
روخانه‌ای مانند پل عبور داد. 

در بیست سالگی هر روز جامی آهنین که پر از نان و شیر و دیگر خورشها بود به 
درویشان و مستمندان می‌داد. او حتی به دیگر موجودات خداوند محبت می‌کرد. به طوریکه؛ 


صر ۲ 7 4 ۱ ی 
سکی را که هفت بچه (توله) زائیده بود و سه روز بود که غذا نخورده بود. زر تشت به محض 





۱- توزنگری به مقابله به یکدیگر خیره شدن» که یکی با قدرت نگاه خویش دبگری را مخلوب کند. کاب اساطیر 
ابرانی تألت دکتر مهرداد بهار 


در چگونگی پیدایش دین ۸۹ 


دیدن آن فوراً رفت و غذا آورد اما وقتی رسید که سکث از گرسنگی مرده بود. 

رهظ که توف یت وو تال که‌زهای تشن امه 
علوفه‌ای (در پهلوی: واستر) که پدرش برای ستوران جمع کرده بود او خودش به ستوران داد. 

او با مردمانیکه دانش بیشتری داشتند مشورت می‌کرد و نظر می‌خواست؛ حتی اگر 
گناهکار بودند» زیرا می‌خواست از دانش آنها کمک بگیرد. اما به آنها پند می‌داد و می‌گفت 
باید به درویشان رسید. علوفه (:واستر) به گوسفندان می‌داد و هیزم برای آتش می‌برد و هوم را 
به آب می‌ریخت و برای هوم هاونگ (- هاون) کردن. 

به طرف ساحل رود دائیتی رفت آب به صورت چهارخانه بود. زر تشت از این آب 
گذفت» ات ول تاساق پایش بود. بار دوم تا زانوی او بود. بار سوم» تا کشالة ران و بار 
چهارم تا گردن او - اين چهارخانه نشانة این بود که دین او به حد کمال خواهد رسید. یعنی 
پیدایش خود زرتشت ظهور او شیدر بعد او شیدرماه و سرانجام سوشیانس وقتی از آب بیرون 
آمد و لباس پوشید بهمن امشاسپند را به شکل مردی زیبا روی و روشن و درخشان دید - 
گیسوئی بالای سر داشت» جامه‌ای ابر یشمین بر تن که هیچ پُرشی و درزی نداشت. قدش  )٩(‏ 
برابر زردشت بود. بهمن از زرتشت پرسید تو کیستی؟ و چه می‌خواهی و چه خواهی کرد. 
جواب داد که من زردشت پسر اسپیتمه هستم. آرزوی من پرهیزگاری است. من دلم می خواهد 
آنقدر پرهیزگار باشم که ایزدان مرا رهنمون باشند بهمن به زرتشت فرمود که می‌توانی به 
انجمن مینوان بروی در حالیکه بهمن نه گام برمی‌داشت و زردشت نودگام می‌توانست بردارد. 
او به نزدیکك امشاسپندان دیگر رفت آنها آنقدر روشن بودند که از شدّت نورشان زردشت 
سایه خود را بر زمین نمی‌دید. انجمن مینوان در ايران ویج بود در خراسان و ساحل رود 
دائیتی» زردشت نماز برد (تعظیم کرد) و گفت نماز بر هرمزد (اهورامزدا) نماز بر امشاسپندان 
و در جایگاه سژال کنندگان نشست. زردشت از اهورامزدا پرسید» نخستین شکوه از جهان 
تنومند (جهان مادی) چیست؟ گفت اندیشه نیکک؛ دوم گفتار نیک و سوم کردار نیکك. زردشت 


۹۰ در چگونگی پید ی 


اهورامزداء پاسخ داد» نام امشاسپندان به دیدار آنها بهتر و فرمانبرداری آنها بهترین. 
اهورامزدا نشان داد که ماد و مینو (یعنی اهورامزدا و اهریمن نه در آرزو و خواسته ( کام) و نه 
در سخن,» نه در کنش» نه و ونه وجدان یکسان نیستیم. آن کسانیکه روشنی دل را می خواهند. 
جای آنان با روشننان است و آنهائیکه تاریکی را می‌خواهند» جایشان با تاران است. در همان 
تاو یه نا وهآ عاه وهی زاوها بو وت وهی ارافم وله عون 
اهورامزدا آسمان را با درخشش بسیار به زردشت نشان داد. سر او به بالاترین نقطه آسمان بود 
و پایش بر آسمان پائین تکیه داشت. آسمان به مانند پوششی بر خود داشت و شش امشاسپند 
همه دیده می‌ شدند. 

امشاسپندان سه آئین سای ۲ در دین را نشان دادند. ۱[ ت با 
«اندیشه نیک گفتار نز نیک و کردار نیکك» سه گام جلو رفت و نسوخت. 

دوم - فلز (ایوشست) گداخته که بر سینه او ریختند و فّزگرم سرد شد که زردشت آن 
فلز سرد را با دست گرفت و به امشاسپند داد. ۱ 

اهورامزدا گفت که پس از گسترش دین پاک نوء آنزمانی که در دین اختلاف افتاد. 
شا گردان تو باید این آزمایش راکه نامش آزمایش فلز است انجام بدهند. 

آزمایش سوم ۱ 
شد. اهورامزدا گفت با این سه آزمایش نشان داده شد که دین و استوار و مسحکم است؛ 
اهورامزدا وظیفه امشاسپندان را به زردشت گفت. 


اول - هفت گونه جانور که آنها نماد جهانی بهمن هستند برشمرد. 





۱ - همه ۲ گاه ‏ (در بهلوی؛ هروسپ ۲ گاه) 

۲- ,ساخت. " اصطلاح خاصي است کم برای سنحش و ارزش یک شیوه دی به کار می‌رفته و فقط انحام بساخت 
می‌توانست به مقام پیشوابی برسد. گذر وتان عیارت است از قدش :از میان دو کوهه آتل که در میانشان راهی 
باریک بوده است. اگّر شخص می‌توانست از مان دو کوهه آتل بگذرد. صداقت او در مدعای خویش اثبات 
می شد. در اد.یات فارسی سیاو وش از میان دو کوهه آتشس می‌گذرد و با کی خویشش را انیات می‌کند . در داستان وس 
و رامین نا .به دستور مویید قرار می‌شود که ویس و رامین از میان دو کوهه آتش بگذرند و باکی خور رااشات کنند 
ولی ایشان می‌گریزند: چون در گفته خویش و کردار خویش صادق بوده‌انده این آزماییش در مورد ارداوبراف هم مه 
کار رفته است. « کتاب اساطیر ابرانی دکتر مهرداد ار ص ۲ و پر گزیده‌های زادسپرم .بخ بیست و دوم» 


در چگونگی پیدایش دین ۹ 


دوم - از آب زی‌ها (ماهیان) ماهی به نام ارز (۵702) از آنهائیکه در سوراخ زمین زندگی 
می‌کنند قاقم سپید و سمور سپید از پرندگان کرشفت مرغ 10:51 و سیمرغ از انواع ددان 
(فراخ رفتاران) خرگوش از چرندگان خر بز سپید که اينها به زبان مردم (انسان) اهورامزدا 
برای بقا و آزار نرساندن آنها زرتشت را پند داد. 

سوم - وظیفه اردیبهشت که وظیفه حفظ همه آتشها و نیکو داشتن آتش بهرام است. 

چهارم - باریابی شهریور که نگاهبان مینوی فلزات است. 

پنجم - باریابی سپندارمذ که نگهبان زمین است. 

ششم - باریایی خرداد» که مینوی بادها» رودهاست و حفظ و سپاسداری آبها بر عهده اوست. 
هفتم - باریابی امرداده که مینوی گیاهان است» که به ملاقات زردشت آمدند. وظیفه او حفظ 


(بهریز) گیاهان است. 


کسانیکه دین زرتشت را اول بار قبول کردند 

بعد از ده سال مدیو ماه آراستایان " به دین زر تشت درآمد. بعد از باریابی از یش اهورامزدا 
دین کامل (بونده» منظور دین زرتشت) را برای مردم آشکار کرد. پس از آن به مدت دو سال 
کویها و کرپ‌های گشتاسب از روی دشمنی سی و سه دروغ به زرتشت بستند» به نشانه سی و 
سه بند دین (منظور کستی که دارای سی و سه بند است) که برزیر جامه‌ها می‌بندند. بعد زرتشت 
به راهنمائی اهورامزدا به قصر و پشتاسب ( گرشاسب) رفت تا شاید او را به دین خود در آورد. 
جادوگران (کوی‌ها و کرپ‌ها) توطه‌ای علیه او ترتیب دادند و زرتشت را به جرم اینکه 
تک 3 می‌کند و با مردگان نز و کار دارد» به زندان انداختند. آنگاه معحزه‌ای اتفاق افتاد؛ 
اسب سیاه محبوب شاه بیمار شده و چهار دست و پایش در شکمش جمع شده بود» بطوریکه 
نمی‌توانست حرکت کند زردشت پيشنهاد کرد که سلامتی کامل را به اسب بازگرداند منتها با 
چهار شرط. 


۱ مد بوماه آراستایان - بسر عموی زرتشت بوده - کاناها - از استاد بورداوود صفحه ۷ ۱. 





۲ در چگونگی پیدایش دین 


۱ شاه دین او را پذیرد. 
۷ شاهزادهامفندیار جنگجیو برای «دین بهی» برد بکند. 
۳ملکه «دین بهی» را پذيرد. 
۴-نام توطثه گران افشا شود. 

گشتاسب قبول کرد و «دین بهی» را پذیرفت و اسب سلامتی کامل را باز یافت. بعد سه 
امشاسپند (بهمن» اردیبهشت و آذر بر زین مهر) در دربار ظاهر شد. فزّه آنان تمام کاخ را فرا 
گرفت به شکلی که شاه و دربار یانش به لرزه افتادند. اما ترسشان از میان رفت و به آنان قول 
داده شد که اهورامزدا پشتیبان آنها است و پیروزیشان بر دشمنان تضمین شده. درخواست شاه 
را برای دیدن جایگاهش در بهشت در عالم شهود پذیرفتند و به پسرش پشیوتن (- پشوتن) 
جاودانگی بخشيدند. اسفندیار برای دفاع از «دين بهی» رویین شد و به وزیر بزرگ خرد 
جهانی عطا گر دید. فر شوشتر (۳۲۵۹۵۵)۲۵) برادر خاماست( هم ال ارهز پذیرفت. 
بدین‌گونه با قبول درباریان به دین بهی گسترش آن از اینجا آغاز گردید. و معجزات پیامبر 
ظاهر گشت. زرتشت چهار بار از این شهریار که دوست و پشتیبان او بود نام برده. 

او دارای سه دختر و سه پسر بوده است. یکی از پسران در گٌاتاهایاد کرده شده (بستا ۲ 
بند ۵۳) که پسر بزرگک زرتشت است و از پیروان و مبلغان صدیق پدر می‌باشد. (به نام 
ایست واستر) «فروهر پا کت دین ایست واستر 9۵۱۷۵5۱۲۵ پسر زرتشت را می‌ستأییم فروهر 
پا کك دین اوروتت نره ۷۵۲۵( ۳۷212[ پسر زرتشت را می‌ستاييم» خورشید چهر 11۷۵7۵ 
3 (هوزچتیر) پسر زر تشت را می‌ستائيم.»(فروردین بشت بند )٩۳‏ 

به موجب روایت بند هشن (فصل ۳۴و فروردین يشت بند ۱۳۹) این سه پسر هر یکث 
در رأس یکی از سه طبقه مردم قرار داشتند. ایست و استرا» پیشوای روحانیون و او روتت نره 


بزرکت و خورشید چهر سپهسالار و رئیس سپاهیان محسوب مي‌شد. در قسمتی از یشت‌ها از 





۱ حاماسپ وزیر کی گشتاسپ - دارای هر ابردی سل و یه این من گر وید و خو استار بختاسش کتور موی ( بهشت) 
مدا است - کاناها پورداوود صفحه ۰۲۰۱۱ 


در چگونگی پیدایش دین 4۳ 


سه پسر آینده زرتشت سخن رفته است. او دو يا سه بار ازدواج کرده. در اوان جوانی از قوم و 
قبیله خود همسری اختیار کرد معلوم نیست که این همسر جزو مهاجران بوده یا نه» اما گمان 
می‌رود قبل از مهاجرت فوت کرده باشد. یا در مهاجرت فوت کرده باشد. یا در مهاجرت 
شوهرش را همراهی نکرده - بهرحال دختر فرزانه‌اش به نام پوروچیستا در شرق با جاماسپ 
وزیر خردمند و بشتاسب ازدواج می‌کند. 

در یسنای پنجاه و سوم شرح این عروس آمده است. اما در بند سوم این یستا دختر 
خود را از دودمان هیجتسب (۳1260021290) و سپنتمان معرفی می‌کند که معلوم است از قبیله و 
اجداد خویش می‌باشد. این دختر جوانترین دختر وی بوده است. 

دختران دیگر زرتشت به نام فرنی (۳۲603) و تری‌تی ۱5111 می‌باشند. همسر او پس از 
مهاجرت دختر فرشوشتر هوگو بوده است. مخالفین زرتشت یعنی کویها و کرپانها و اوسیج 
بودند ! نام اوسیج در اوستا یکبار ذ کر شده (یسنای ۵۱؛ بند ۱۷) در (یسنای ۴۴ بند ۲۰ 
آمده)«این را می‌خواهم از تو بپرسم. آیا دیوها از شهر یاران خوب بوده‌اند. آنان به چشم خود 
می‌بینند که چگونه کرپان و اوسیج برای خوشنود ساختن آنان به گاو ظلم و بیداد می‌کنند و 
کاوی‌ها " به جای آنکه آنان را پپرورانند و به راهنمایی آنها به زراعت بیفزاید» آنها را همیشه 


به ناله در می آورند». 


۱- اوسیج یکی ۱ دیوان است که شرح ان کد تن 
۲- کاوی‌ها یا کویها > کرپانها که اوق از خدابان بودند ولی بعد از زرتشست از دیویستان شدند. مطاللب بالا اقباس 
از کتاب زرتشت و تعالیم او نوشته هاشم رضی 


۹۴ در چگونگی پیدایش دین 


هزاره اوشیدر و اوشیدرماه و سوشیانس ! 

بعد از ظهور زرتشت باید مدت یکهزار و پنجاه سال بگذرد. ( که این مدت را هزاره 
دینی می‌گویند) آنوقت شخصی به نام اوشیدر در پنجاه سالگی به ملاقات اهورامزدا می‌آید. 
در همان روز ایزد مهر و خورشید در وسط ظهر می‌ایستند (نیمروز - ظهر) و تا ده شبانه‌روز 
ایستادن آنها در بالاترین نقطه آسمان ادامه دارد. اوشیدر» دین را پا ک کند. برای سه سال گیاه 
خشک نمی‌شود. مردم جهان را به پرهیز از بدی و همکاری با خوبان تشویق می‌کنند. اینکار 
در روایات پهلوی «هماتمانسری می‌گویند» در آنجاگرگی که پهنایش چهارصد و پنجاه گام و 
درازایش چهارصد و سی گام است پدیدار می‌شود. 

به دستور آوشیدر» مزدم سپاه درست می‌کنند و به جنگ گرگ می‌روند. اول یُزش 
می‌کنند (آثئینهای دین را به جای می آورند). پس اوشیدر می‌گوید که با آن تیزترین و 
پهن ترین شمشیر چاره آن را بسازید» توا مز دح آن دروج (گرگ) را با اشتر» کارد و گرز ‌ 
شمشیر و نیزه و تیر و دیگر ابزارها بکشند. يکث فرسنگ دور تا دور زمین و گیاه را زهر آن 
بریزد و آن همه جا را تباه می‌سازد. (در متن بسوزاند) 

از آن دروج جهی (دختر اهریمن) به شکل ابر سیاه و به شکل مار می‌شود و برای 
چهارصد سال باران ملکوسان " ببارد. وقتیکه زمان آن باران برسد» نختین سال» بزرگان 
(دین برادران) به مردم می‌گویند «انبار سازید زیرا باران خواهد آمده مردم انبار ساختند آن 
سال باران نبود» سال بعد همینطور ادامه داشت و مردم بدون اعتقاد می‌گویند که آنجه را 
مزدیسنان می‌گویند نبود. زیرا قبلاً این را هم گفته‌اند و اين انبارهایی که ما ساخته‌ايم به مدت 
ده زمستان هم از بین نمی‌رود و انبار نسازند. آن سال باران باشد» سال اول سه بار در تابستان 
سه بار در زمستان باز ایستد. سال دیگر دوبار در زمستان دو بار در تابستان باز ایستد. سال 
دوم یکبار در زمستان و یک بار در تابستان باز ایستد. سال چهارم ماه خرداد روز دی به مهر 


۱ ۳سالگی "ورده 
۲- باران ملکوسان» ملکوسان از ريشه 12701 به معتی میراندن؛ کشتین - در اوستا 02765۳2 می باشد. 


در چگونگی پیدایش دین ۹۵ 


اند زمانی باز نایستد. پس مزدیسنان نفرین کنند و با نفرین مزدیسنان بی‌اعتفاد می‌ميرند. 
جان مردم و گوسپند اندک و تنگگ باشد. پس در آن زمان مردم وگوسفند را از ورجمکرد! و 
در جاهای مختلف ماندگار شوند» اینها شایسته و نیکو کردارند. زیرا آن دروج نیرومند» آنها . 
را نمی تواند بکشد وقتی زمستان تمام شود. گوسفندان در کوه و دشت پیش مردم می‌آیند. 
مردم ما را همچو فرزند خودشان دوست می‌دارند» اردیهشت از بالا بانگ می‌کند که 
گوسفندان را مکشید. هر گاه یکسال گذشت و آنها رو به کاهش رفتند» بعد بکشید. مزدیسنان 
همان کار راکردند» گوسفندان پیش مردمان می آیند و می‌گویند» قبل از آنکه حرص و آز به ما 
غالب شود ما را بکشید و بخورید. 

در پایان هزاره؛ اوشیدر ماه در پنجاه سالگی به ملاقات اهورامزدا آید. خورشید به 
مدت بیست شبانه‌روز» در آسمان ایستاده به مدت شش سال گیاه نباید بخشکد. او آدمهای 
دادگر را به کار می‌گیرد. و عدل و داد را گسترش می‌دهد. مارها به یکت جای می‌روند. و ماری 
که ۸۳۳(هشتصد و سی و سه) گاو پهنا و هزار و ششصد و پنجاه و شش گام درازا دارد» آشکار 
می‌شود. 

مزدیسنان به دستور اوشیدر ماه سپاه آراسته می‌کنند و به جنگ مار می‌روند. اوشیدر 
ماه می‌گوید دعا کنید (یزش) آنها یزش و دعا می‌کنند. زیرا آن مار خواهد آمد و در حدود 
یک فرسنگ دور زمین و گیاهان را زهر می‌ریزد و همه جا را می‌سوزاند. و از آن مار دروج 
جهی (دختر اهریمن بیرون می‌آید) و به صورت ابر سیاه رنگ و بعد به صورت انسان در 
زمین ساکن می‌شود در آن هزاره ضحا کک (دها کك) از بند رها می‌شود و بر مردمان و دیوان 
حکومت می‌کند و دستور می‌دهد» هر کسی آب و آتش و گیاه را آزار ندهد او را پیش من 
بیاورید تا من او را بکشم (در متن: من او را بجوم) آب و آتش و گیاه» از بدی که مردم به آنها 
می‌کنند با گله ( گرزش) پیش اهورامزدا می‌روند» می‌گویند فریدون را دستور بده تا پباید و 


مردمان را از نو به کار آید و داد بشر و چهار بای سودمند ( گوسعند) از آن داز آراسته گردد. و ند بداد دامتان 
حمشید) 


۹۹ در چگونگی پیدایش دین 


دها کث را از میان ببرد» زیرا با وجود اين ما هیچکدام روی زمين نیستیم. پس اهورامزدا با 
امشاسپندان پیش روان فریدون می‌روند و اهورامزدا را می‌گوید» برای از بین بردن دها کف 
آماده باش» زیرا با وجود او همه مانا بود خواهیم شد. روان فریدون می‌گوید که من نمی‌توانم 
او را از بین ببرم. آنها پیش روان سامان گرشاسب رفتند. 

عمر ضحا کث (دها کث) به اندازه‌ای می‌باشد که بتواند یک چهارم گوسفندان را از بین 
ببرد. پس از آن در پایان هزاره اوشیدر ماه سوشیانس در پنجاه سالگی به ملاقات اهورامزدا 
رسید آنروز هم خورشید در بالا به مدت سی‌روز در اوج خود بود (اوج: بالست) وقتی 
سوشیانش از ملاقات خود برگشت» کیضرو به پشباز او آمد. کرو سوار بر ایزد وای بود و 
جواب داد که نام من کیضرو هست. سوشیانس گفت تو همان کیخضروئی هستی که دارای 
هوش بسیار هستی (هوش دوریاب) کیخضرو جواب می‌دهد بلی» سو شیانس گفت بسیار نیکو 
رفتار کردی. ۱ 

افراسیاب تورانی و تبهکار را تو از میان بردی» سوشیانس به کیخرو می‌گوید یاو 
دین مزدیسنان را قبول کن. کیضرو دین را قبول کرد بعد از پنجاه و هنت سال کیخضرو ! 
پادشاه هفت کشور شد. و سوشیانس» موبد موبدان پس گرشاسب با توس که یکی از پهلوانان 
بود باگرز قوی در مقابل او می‌ایستد و تیر را در کمان می‌گذارد؛ توس به گرشاسب می‌گوید» 
دین را قبول کن و به ستایش گاهان گرز را بگیر و بیفکن. زیرا گر تو دین را قبول نکنی و گرز 
را نیفکتی ترا با این تیر می‌شکافم» گرشاسب از بیم توس *» دین را قبول می‌کند و گرز را 
می‌افکند. تمام مردمی که دین را قبول می‌کنند زنده می‌مانند و هر که سوشیانس پیشوای 
آنهاست و با فرشکرد سازان که یار سوشیانس هستند تا رستاخیز می‌ایستند. 

اهورامزدا» استخوان را از زمین» و خون را از آب» و موی را از گیاه» و جان را از باد 
می‌خواهد. در روز رستاخیز (تن‌پسین) به شکل اصلی خود در می‌آورد و سوشیانس دعا 
0 کیضرو سر سیاووش. وه کاووس؛ یکی از جاودانانی است که در بایان جیان برای نو آراستن زمین و مردمان 


۲ فرشکرد سازی از می ۱ بند. 
۲- توس از بهلوانان ابران باستان. 


در چگونگی پیدایش دین ۹۷ 


می‌کند و یکث پنجم مردگان را برمی خیزاند. باد و يشت یک پنجم؛ چهار یشت یک پنجم پنج 
یشت یک پنجم دیگر؛ پس همه را برخیزاند (هر کس پدر و مادر و برادر و خواهر ...) خود را 
بشناسد. همه گونه خورشها و همه گونه آسایش وجود دارد. و خورش و مزه هزار برابر آغاز 
آفرینش می‌باشد. اهورامزدا زمین را دو برابر می‌کند و مردم همه ملزم به نیکوکاری می‌شوند 
زنی که شوهر نداشته باشد» دارای شوهر می‌شود و همینطور مردی که زن نداشته باشد صاحب 
زن می‌شود. وقتیکه مردگان را برخیزانند ایزدان مهر و رشن» گناهکاران را به مجازات خود 
برسانند. آنهایکه شایسته مرگک هستند (مرگک ارزان‌اند) یعنی شایسته اعدام هستند. دوباره 
زنده می‌شوند و برای مدت سه شبانه روز در دوزخ می‌اندازند و مجازات آنها نه هزار سال 
باشد. 

شب سوم به اوش بام (آغاز سحر) سپندارمذ می‌ایستد و می‌گوید آنهائی که شایسته 
اعدام هستند» تنها در وند تباهکار نیستند» بلکه هر کس را به اندازه گناهیکه از وی سرزده است 
مجازات کنید (پادافراه: شهریور فلز ! امشاسپند) همه کوههای جهان را ذوب می‌کند بگذارد 
و در محل آزمایش دینی (بساخت گاه) با ستد و همه مردم دروند را در آن فلز بگذارند در 
آخر دروندان با آن فلز از گناه پاک بشوند. فرق آنها با نیک وکاران اینستکه این سختی که به 
آنها وارد شده در گیتی برای آنها فلز گداخته گذاشته‌اند و برای پرهیزگاران شیرگرم به بدنشان 
می‌مالند. 

پیش از آنکه سوشیانس مردگان را برخبزاند» سپاهی به دستور وی آراسته می‌شود؛ این 
سپاه در مقابل شرکث (دروج اهلموغی) قرار می‌گیرد. سوشیانس از مشرکك (دروج اهلموغ) 
می‌ پرسد که آیا؛ پاسخی می‌توانی درباره گناهت بدهی او جواب می‌دهد؛ من زاده اهریمن 
هستم سوشیانس پشت می‌خواند (دعا می‌خواند) آن دروج حمله می‌کند» زمین بانگ 


برمی‌دارد که من نمی‌توانم آن دروج اهلموغ را در خود جای دهم. (جای دادن - در پهلوی - 


۱- فلز تاره (اپرشت در پهلوی می‌شود)(اساطیر ایرانی دکتر مهرداد بهار) ببخش هفدهم 


۹۸ در چگونگی پیدایش دین 





میهمانی) و این تحّل را ندارم»" زیرا او می‌خواهد مرا پاره کند و از بین ببرد. همانند گرگ 
برای گوسفندان به مزدیسنان (مردمان دیندار) می‌گوید به سوی او بروید. و چاره کار او را 
بسازید. و مزدیسنان سپاه او را آراسته می‌کنند و تا پائین نقطه زمین (فرودین) با او نبرد 
می‌کنند سرانجام شهر یور به پائین ترین نقطه زمین که به صورت سوراخی است وارد می شود و 
با اين کار تمام دروندان و دروجان به دوزخ می‌افتند. وقتی مجازات آن در و جان تمام 
می‌شود. سوشیانس یشتی دوباره بخواند و یک پنجم دروندان دیگر نابود شوند» دوباره یشتی 
دیگر می‌خواند و یکث پنجم در وندان دیگر تا بالاخره پنج بار اين کار را تکرآودی کته از 
آسیمه " به اهریمن می‌گوید «ای اهریمن نادان آفریدگانت را می‌جوم. اول - آز دیو؛ آفریدهة 
خشم را که دارای درفش خونین است. دوم - زمستان دیو آفریده. سوم - (سدیگر) سیز نهان 
رویش. چهارم - زرمان دژ دفت "را بجوم بعد آز دیو آفریده به اهریمن می‌گوید» من هم ترا 
خواهم جوید. 

اهریمن به پیش سپند مینو می‌رود و شکایت می‌کند که من خودم آزدیو را آفریدم. 
حالا همة آفریدگان مرا جویده و می‌خواهد مرا هم بجود. تو بیا با او ستیزه کن (در پهلوی 
ستیزه - داوری کردن معنی می‌دهد) اهورامزدا به سرروش پرهیزگار می‌گو ید که آز دیو را از 
میان ببرو و اهریمن را با آن بوی بد که از آغاز با دیوهای آفریده خود داشت گنده بوی) به 
سوراخی که در آسمان ایجاد شده بود و آنها بیرون آمده بودند. انداخت و او را ست و 
بی‌هوش ساخت. بعد در وندان مجازات شده (با فّز گداخته) سالم بیرون می آیند. انجمن 
«ایستواستران» آنجا حضور دارند و به کارهای کرفه و ثواب آنها پاداش می‌دهند و دعا ویشت 
می‌خوانند و با این يشت زمین به اندازه سه نیزه بالا می‌رود» باز يشت می‌خوانند و به اندازه 
سیصد نیزه بالا می‌رود. با يشت سوم به هزار نیزه» با چهارم سه بیور (بیور: ده‌هزار) با پنجم 
يشت به ستاره پایه و گرزمان می‌رسد. 
۱- تحمل شوانم کرد" این ر ۱ بر خود شوانم > در پهلوی ۱6/۵/۵7 


۲- راجم یه دیوان سخن کُفته سد ه 
۲- د دفت > ببد دم 40 باه - اساطیر ایرانی تالف دکتر مترداد .بپار - ,بخ ختدهم 


در چگونگی بیدایش دین ۹۹ 


پس در آنجا اهورامزدا» امشاسپندان و تمام ایزدان و مردمان با کت حضور دارند و 
ستاره و ماه بالاترین بخشنده آفرینش است. مردم از لحاظ جسمی و عقلی مانند چهل ساله‌اند 
همه بی‌مرگك (بی‌هوش) (هوش: مرگد) بی‌پیری» بی‌گرسنگی و بی‌تشنگی می‌باشند کار این 
مردم اینستکه به ملاقات اهورامزدا بروند و بر او نماز بگزارند و در نهایت آرامش و خوشی با 
هم زندگی کنند» دوست باشند باخر دو دانش باشند. 

همه گوسفندان و (جانوران اهلی) باشند. ماده‌ها (مادگان) با یک ماده و نران با یکک نر 
آمیخته بشوند» تا باز به گاو یکتا آفریده (ایوگ‌داد) پیوندند. پس تن گاوی که به جهان مینوی 
ساخته بودند» در تن مردم آميخته شود و مزه گوشت در تن مردم بگذارد» بطوریکه مردم 
دیگر گوشت خوار نیستند (میل به گوشت ندارند). مرد و زن با هم کام‌گزاری دارند» اما زایش 


دیگر وجود ندارد. 


در رستاخیز و تن‌بسین " 

در کتاب دین نقل شده وقتی مشی و مشیانه بوجود آمدند» اول آب نو شیدند» بعد شیر» 
سپس گوشت خوردند» به این خاطر مردم وقتی می‌خواهند از این جهان بروند اول از گوشت؛ 
سپس از شیر و بعدا از ان خوردن نیز می‌افتند و تنها با آب اکتفا می‌کنند. 

اما در هزاره اوشیدر ماه» نیروی حرص و آز کاسته می‌شود؛ بطوریکه انسان با یکث 
وعده خوراک برای مدت سه شبانه‌روز سیر می‌شود بعد از گوشت خوردن» سپس از شیر 
خوردن و بعد گیاه خوردن و سرانجام آب خوار می‌شوند. ده سال مانده به ظهور سوشیانس 
غذا نمی‌خورند» اما زنده می‌مانند. بعد وقتی سوشیانس بیاید» مرده را برمی‌خیزاند و چنین 
گوید. که زرتشت از اهورامزدا ّ «تن را که باد وزانید و آب برانید از کجا او رن ‌ 


رستاخیز چگونه بود؟ او پاسخ داد که «چون آسمان را بی‌ستون به مینوئی ایستاده؛ دور کرانه؛ 


۱- مطالب مدکورء از کتاب ند هش از ص ۲۲۰ 5 ۲۲۸ اقباس شده. 


۳ در چگونگی پیدایش د 


روشن و از گوهر خماهن " آفریدم و چون زمین را آفریدم که همه جهان مادی (در پهلوی 
0 را برد و او را نگهدارنده‌ای مادی نیست. جون خورشید ماه و ستارگان اندر 
وای (- فضا) به تن روشن در جن: جنبش آفریدم» و چون دانه را آفریدم که اندر زمين بپرا کنند» باز 
روید و چون نیز من اندرگیاه» رنگ آفریدم گونه گونه و چون نیز من گیاهان و دیگر چیزها را 
آتش دادم به ناسو ختن» و چون نیز من اندر زهدان مادر کودکک (در متن ‏ پسر آمده) آفریدم و 
نگهداری کردم و جدا جداء موی و پوست و ناخن و خون و پی و چشم و گوش و دیگر اندام 
بیافریدم» و چون نیز من به آب پای دادم که بتازد و چون نیز من ابر را به مینوئی آفریدم آن 
آب مادی (در پهلوی 20۱18) گفته می‌شود و در فارسی گیتی؛ را برد و آن جای که او راکام 
است بارد» و چون نیز من وای (- (یزد باد) را آفریدم که آشکارا (- چشم دید) به نیروی باد؛ به 
زیر و زبر» همان گونه که کام ( کام - خواسته) اوست بوزد و با دست فراز نشاید گرفتن» یکی 
یکی آنها را دوباره آفریدم» بر نگ رکه چون آن نبود» آن‌گاه من آنان را بساختم. اینک که بُوند 
(باشند) چرا باز نشاید ساختن؟ زیرا بدان هنگام از مینوی (- موجود نامرثی) زمین استخوان» 
از آب خون از گیاه موی» و از باد جان را» همانگونه که در آغاز آفرینش پذیرفتند» بخواهم.» 
نخست مرده کیومرث برانگیخته میشود (نخضستین انسان) سپس مشی و مشیانه؛ بعد 
دیگر مردمان برای مدت پنجاه و هفت سال؛ موشیانس مرده را برانگیزاند. و همه مردم را 
برایستاند» چه پرهیزگار ی و ذروند (-باطل کار) پس وقتیکه همه تن‌ها و کالبدهای مادی 
(- استومند) آنها را درباره درست کند» آنوقت به آنها چهره (- صورت) بدهند و از روشنی 
خورشید یک نیمه به کیومرث و یکك نیمه به مردم دیگر بدهند. سپس مردم (- انسان» بشر) 
مردم را بشناسد» روان؛ روان را و تن» تن را. که مثلا این پدر من است» این برادر من است و ... 
پس در انجمن «ایستواستران 1500۷۵912۲20) هر کس که نیک‌کرداری و بدکرداری 


خودش را می‌بیند. آدم پرهیزگار در مقابل در وند آنقدر آشکار است» مانند گوسفند سیاه در 


3 خماهن. فلرین وان ا ات اساره استت به اصطلاح تلو ی که ید معنای ۳ گداخته انجنی این وازه 
در اوستا یه صورت 26201272718/140 آمده است و صفتی است برای آسمان و خود گو هر آسمان است. 


در چگونگی پید پیدایش دین ۱۰ 


مقابل گوسفند سپید. در آن انجمن اگر پرهیزگاری با آدم دروند دوست بوده» دروند گله 
می‌کند که چرا مرا از کار زشتم آ گاه نگردی؟ پس پرهیزگار را از دروند جدا می‌کنند. 
پرهیزگار را به گرزمان (- بهشت) می‌برند و دروند رابه دوزخ. در مدت سه شبانه روز روان و 
جسم دروند باید مکافات (پادافراه) کار خود را ببیند. اما پرهیزگار به مدت سه شبانه‌روز در 
گرزمان جسم و رانش (تن اومند و جان اومند) شادی می‌بیند. در آنجا پرهیزگار به حال 
دروند» گریه می‌کند (مثلاً پدر پرهیزگار» فرزند دروند) همجو دروندانی مانند ضحا کك 
(دها ک) افراسیاب و وامون " و اینهائی که گناهانشان زیاد بوده و در جهان جزای آنها اعدام 
(مرگك ارزان) بوده است» سه شب پادرافراه می‌دهند» که آنرا پادافراه «سه‌شبه» می خوانند» در 
آن فرشکرد ؟ سازی از مردم پرهیزگار پانزده مرد و پانزده کنيزک زنده‌اند و به پاری 
سوشیانس می‌رسند. گوچهر مار» که در آسمان است. از زیر مار به زمین می‌افتد. سپس «آتش 
واریامن» و ايزد فلزی که در کوهها و پشته‌ها ( گریوه‌ها) جای دارد مانند رودی روی زمین 
جاری شوند. سپس همه مردم را در آن فلز گداخته عبور دهند؛ و هر که پرهیزگار است آن 
آنگاه چنان احاس کند ( - سهیدن گمان کردن - احساس کردن) که در شیر گرم قرار دارد؛ و 
ه رکه دروند و ناپرهیزگار است آن احساس را درد که در جهان (گیتی) در فلز گداخته رفته 
باشد. پس با آن عشق و محبت (در پهلوی - ۲ ) بز رگ همه مردم: به هم می‌ر سند. .. پدر 
و پسر و برادر و دوست. مرد از مردمی پرسد که آن جند (- اند) سال کجا بودی» آیا در 
قضاوت و سنجش (- دادستان) تو پرهیزگار بودن يا دروند؟ 

اب 7 ۳۳ 
و امشاسپندان را ستایش می‌کنند. اهورامزدا که بخشندة آفرینش بود (در پهلوی - فرجام 
بخشنده آفرینش ۵08۵۳06010-100) بود» مردگان را زنده کرد و دیگر آفرینش خود را پپایان 
رسانیده» بزش (- آئين و مراسم دینی) را سوشیانس با مردم پرهیزگار آغاز می‌کند و گاو 


۱- وامون < در کتاب ند حشن (۲2/۵7) آمده ۱ 
۲ - فرشکرد: بازسازی جهان در آخر زمان و پس از شکست اهریمن و پروهای شرّ انجام می‌گیرد. 


۱ در چگونگی پیدایش دین 


هدیوش (۵۵02۵5) را با آن مر اه کف از بیه آن گاو» هوم سید انوش (انوش 2 20050 
خوراکی است که غذای بهشتی است و بی‌مرگی آورد) درست کنند و به همه مردم بدهند و 
همه با خوردن این غدا جاودانه می‌شوند. 

باز در کتاب دین (- نامه دین) آمده مردمانی که بالغ (- بیمان) بودند» جهل ساله 
می‌شوند و آنهائیکه کوچکک و نارسید (نابالغ) بودند. به پانزده سالگی دوباره بیافرینند. پس 
سوشیانس, به فرمان خدا همه آنهائیکه سزاوار باداش و مزد هستند» مزد دهد گفته می شود که 
سوشیانس به آدم پرهیزگار می‌گوید که به « گرزمان هرمزد» برو و با همرمزد (اهورامزدا) 
جاودانه زیست کن و کسی که يشت نکرده و گیتی خرید ! را انجام نداده و جامه به صدقه 
(250020) به نیاز مندان نداده» در آنجا برهنه است. اما اگر ستایش اهورامزدا؛ اهریمن را - 
بهمن» | کومن را و اردیبهشت ایندر (۱۳0۲2) را شهریور» ساوول را اسپندارمذ» تسرومد را 
خرداد و امرداد؛ تیریز و ریریز راء راستگوئی» دروغگوئی را و سروش پرهیزگار؛ دیو خشم 
که دارنده؛؟ درفش خونین است خواهند گرفت. ۱ 

اهورامزداه نه کت می‌آید» خودش زوت است. سروش پرهیزگار» راسپی است و 
کهکنان (در پهلوی - 6672080020 را در دست دارد. اهریمن آز با آن نیرنگت (دعا) در 
حالیکه شکست خورده‌اند و از کار افتاده‌اند» از راه آسمان باز به تاریکی می‌افتند. گوچهرمار 
با آن فلز گداخته می‌سوژد و سوراخی را که اهریمن به آن تاخته بود» با آن فلز گداخته 
می‌سوزد و سوراخی را که اهریمن به آن تاخته بود» با آن فلز گداخته گر فته می‌شود. ز مین 
دوباره دوزخ را به فراخنای گیتی می‌آورد و فرشکرد در جهان بوجود می‌آید و جهان دیگر 
جاودانه و بی‌مرگی می‌شود. ۱ 

از آن به بعد» زمین صاف و همواره خواهد بود؛ بدون هیچگونه کوه و چکادی (چکاد 
- قله) بار دیگر جهان تلفیقی از روح و ماده خواهد بود. اینجا بهتر است که فرشکرد را 
«با زآرایی» جهان بنامیم. زیرا زرتشتیان معتقدند که جهان دوباره به وشع کامل خود یعنی قبل 


۱- کیتی خرید نام مراسمی که پیش از مرك بر پای دارند تا رستگاری دیگر جییان را بحرند. 


در چگونگی پیدایش دین ۱۰۳ 


از حمله اهریمن بازآرایی می‌شود. اما حوادث معنای والا و زیباتری دارند. کارها دیگر به 
شکل سابق خود نیست زیرا دیگر اهریمن وجود ندارد و از این به بعد اهورامزدا به عنوان 


عنصری (هروسپ) آ گاه (همه گاه - یعنی بهمه چیز آ گاه است) و دانای کل بر تمام جهان 


حکمرانی خواهد کرد." . 


۱- اقتباس از شناخت اساطیر ابران ان هینلز» ترحمه دکتر زاله آموزگار. دکتر احمد تقضلی ص ۱۱۱ 


هو ۵ #۵ 


ی سم 


ام ور این زرتت 
تأثیر آیین زرتشت بر دین موسی 

نظر به یکتاپرستی (وجود اهورامزدا) زرتشت بعدها مورد توجه یهودیان روشن بین 
قرار گرفت و بهوه که در کلیمیت خدای آسمان و خدای واحد است» کمی بعد از ظهور 
زرتشت بیان شده» در کتاب اشعیاء نبی چنین نوشته‌اند: «من بهوه هستم و جز من خدایی وجود 
ندارد» ا گر فرض کنیم. که فکر کنیم که فکر یکتاپرستی از ايران به اسرائیل نرفته است» باز از 
پذیرفتن این مطلب ناگزيريم که وجود دین زرتشت تأثیر بزرگی در میان قوم بنی‌اسرائیل 
داشته است. 

همانطور که می‌دانیم زیر دست اهورامزدا» امشاسپندان قرار دارند. از نقطه نظرهای 
مختلفی فرشتگان مزبور با ملائکه مقربین الهیات بهود؛ یعنی میکائیل و رفائیل و جبرائیل و 


مردسنا و ادب پبار سی» دکتر محمد معین ص ۷ ۷۴۲۱ 


همچنین اقانیم ثلاثه: عقل و کلمه و روحالقدس که در علوم نظری بهودیان پس از بازگشت از 
تبعید اهمیت بسیار یافت» قابل تطبیق است. آئین مزدائی در اصل بیان تاریخ عالم به صورت 
مبارزه‌ای بین خیر و شر است و این ثنویت که قبلاً برای بنی‌اسرائیل موضوع ناشناخته‌ای بوده» 
بتدریج در میان یهودیان پس از تبعید و رد زبانها می‌شود. جیوش خر یا روشنائی عبارت از 
فرشتگان و عادلان» جیوش شر یا تاریکی همان دیوان و اشرار است. از فرشتگان و دیوان از 
این پس در کلام بهود» سخن به میان می‌آید» حتی نام برخی از آنها رنگ کاملاً ایرانی دار ند» 
مثلاً دیو معروف آسموده در کتاب «طوبی» جیزی جز تحریف لفظ ایرانی «آاسمه - دئوه» 
نیست. از آن گذشته در الهیات بهود مترادف با اهریمن از شیطان یا بلیال که حا کم تاریکیها و 
مسلط برزمین است؛ نام می‌برند. شیطان پس از تبعید در ادبیات مذهبی بهود ظاهر می‌شود. 

نفوذ ایران در نظریات اسرائیل» پس از بازگشت از تبعید به خصوص در زمینه مسائل 
ان جهان و افراد بشر قابل توجه است. عقیده به رستاخیز مردگان و قضاوت 
نهایی و مجازات با آتش اندیشه‌هایی است که قبل از بهودیان توسط ایرانیان بیان شده است». 
باید دانست که پس از فتح بیت المقدس به دست بخت‌النصر (۵0۵:006/۵۲!) که پادشاه بابل 
بود یهودیان اسیر شده به بابل آورده شدند. سپس کرروش موّسس سلسله هخامنشی در سال 
۸ ق.م» بابل را فتح کرد و به بهودیان اجازه دارد دوباره به اورشلیم برگردند و کلیه آلات و 
ظروف طلا و نقره معبد مقدس راکه بابلیان غارت کرده بودند به آنان مسترد داشتند و با وجود 
خزینه دولت ايران بار دیگر معبد را بر پا کردند (فرمان کوروش در زمان داریوش دوم متوفی 
۴ق.م. اجرا شد). پس از ارتباط یهودیان با ایرانیان؛ اصول معاد و قيامت و مسأله حساب و 
میزان و پل صراط و بهشت و برزخ و دوزخ که از معتقدات دینی ایرانیان بوده وارد دين بهود 
گردید. مسأله هفت امشاسیند به صورت «هفت قوه» در آن کیش وارد شد و بسیاری از نامهای 
عبری فرشتگان و دیوان از ایرانیان گرفته شده است. البته برخی از اصول دین بهود هم به دین 


هه ی موه 


زرتشت وارد شده است» که از حوصله بحث بیرون است. 


۱۰۹ در شناخت منابع و متون دین زرتشت 


کتاب دینی زرتشت 

اوستا نام دارد. در ادبیات پارسی به نامهای اویستا» بستاق» ابستاق» ابستاغ» ایستاء 
بستاه» آبستاء افستا؛ اپستاء استا که از همه معروفتر اوستا می‌باشد. 

معنای لغوی اوستا: به معنی متن و اساس است. از کتاب اوستاء متأسفانه فقط ۸۳۰۰۰ 
کلمه باقی مانده است آنهم نه به خط قدیم. 


اف ۲ : ۲ ۳۲ 
اوستا کهنه‌ترین و مقدسترین اثر در دوره ابران باستان می‌باشد. 


زباد اوستایی 

اوستائی به زبان اطلاق می‌شود که اوستا "؛ یعنی کتابهای مقدس آیین زردشتی به آن 
نوشته شده است. نمی‌دانیم کسانی که به اين زبان گفتگو می‌کردند این زبان را به چه می‌ناميدند. 
همچنین درست معلوم نیست که در کدام ناحیه از سرزمین پهناور ایران اين زبان به کار می‌رفته 
است در متن اوستا نام میهن اصلی این نژاد به لفظ «ارَینَ واج ۷۵۵۵ ۵۷۵۳۵ ذ کر شده که 
ها انیس رم الم زووفن آن ربا رای مرو هرا هش رع رن 
شرقی) زبان اوستائی با زبان پارسی باستان (زبان پادشاهان هخامنشی) بستگی نزدیکك دارد. 


یعنی می توان 


خط اوستا 

خط اوستا خطی است که اوستا ( کتاب مقدس زر تشت) بدان نوشته شده. نویسندگان 
اسلامی به آن «دین دبیره» و «دفیر» و دفتریه لقب داده‌اند. این خط که در حدود بين قرن 
چهارم تا ثشم میلادی ندوین گردیده و از خط پهلوی استخراج و تکمیل گردیده چون در 
زمان ساسانیان زبان اوستا متروکك شده بود اگر آنرا به خط پهلوی می‌نوشتند» تلفظ درست 
کلمات مقدس میّسر نبود» از اینرو چاره‌ای انديشیده در الفبای معمول تصر فاتی کردند و مانند 
الفبای بونانی حروف مصوت را داخل حروف صامت نمودند. 


۱-مرزدستا و دب بار سی» دکتر محمل معین ص ۰.۱۳5۰ 
۲- تاریخ زیان فارسی لد اول دکتر خانلری ص ۱۷۰ 


در شناخت منابع و متون دین زرتشت ۱۷ 


(س رن زارهبس سره . درس رم زب( : ۳ 
بت .ال دپرسمو وه ارلرریس۱۳ ( سب سل ۱۳ | وسابه ن" 
ارو نس ( 0 وا برس 2 ۱ رم کشن ۳ ۳ ۸ ۵ ۱۳ 
اموستوو: زجنی(وه رس یت زاس نز رو نود مسبت نیچ :وم پیت 
ولسسددرسوع ویب ریت 66ید نو وان وله وی زد ها : دزی زاس 
و وم نس مر [ .۰ چا: وید وو سس ملللیت ‏ از وپسو 5 ۳ 
جرو ب یکت ملرورور چد توملسویا رز ور ۱۱ وشوو یرون 
ومدرسلقت ورن ماو وت منبش وب وت . دیلو 
ی و‌ستض بادد « ص_ ويسون د ۷1 هط 
وم نس هبل دب ح . وست زب ی« ری یب ژز(ییت ۷ 
جک وتات وه چیند. ویم جات مو] ۵ .وی زاس وز زرد مسب 
۳2 یب او ناس باس دللزاسحه ق ۳ زاس .مد لجسس یا دز نات لت . و۳ 
مسج تاد رت ها رون االذ یاس ملون تِ 
ورد د شرت ورپت کرک ر6مر رت ورزر ردنت و۱۳ ید 
#ن‌سریم , ۳6 پوس لوب درا نسم 6ب بو 1 نوت وره 
منود فکرسر۱5 بر (۳۷ سویهردت لرهي و وزدن9۸۵۱۳ بت لیم 
موز ,مرن رادق جسی( نیت سید مستوزین ح3 " وج بسزاسه 


نمونه کهن‌ترین نسخه خطی یسنا که بقول گلدنر در سال ۱۳۲۳ میلادی وبقولی 
به سال۱۳۲۵ به‌دست هیربد مهربان کیخسرو مهربان اسفندیارمهربان مرزبان بهرام 
نوشته شده است واکنون در کتابخانه کینهاگ محفوظ است. 

(یورداود . گاتها چاپ اول) 


الفبای دین دیری» امروز در همه خاور زمین بهترین الفبایی است که موجود است؛ و 
در چند ساعت می‌توان آنرا فراگرفت و اوستا را درست خواند» شماره حرون آن ۴۴ حرف 
است و قدیمیترین نسخه خطی اوستا که با همین الفبا نوشته شده. | کنون در کوپنها گك موجود 
است و آن در سال ۱۳۲۵ میلادی تحریر يافته است. این نسخه را خاورشناس معروف 


دانمارکی به نام «وسترگارده با خود از ایران به اروپا برد. 


زماد اوستا 

تعیین زمان و قدمت اوستا بسته به زمان زندگی زر تشت است و چون زمان دقیق پیامبر 
ایرانی مشخص نیست پس زمان دقیق اوستا را هم نمی‌توان معلوم کرد. اما می‌توان گفت که 
بخشی از اوستا پس از ریک ودا (سروده‌های دینی هند باستان که به زبان سانسکریت نوشته 
شده و قرابت بسیاری با اوستا دارد) و تورات یهودیان» قدیمیترین کتاب دنیاست دارد) و 
تورات بهودیان؛ قدیمیترین کتاب دنیاست و عهد مرووطت ریگك ودا را احتمالاً ۱۵۰۰ سال 
قبل از میلاد نمی‌توان پایین تر آورد. همچنانکه گاتها قدیمترین قسمت اوستاست. و از لحاظ 
دستوری بسیار نزدیکث با زبان اوستا می‌باشد. ۱ 

در کتاب اوستا از حکومت مادها و پارسیان نامی نیست و سا کنان ایران هنوز آریائی 
نامیده می‌شوند. هنوز در میان این آریاییان سکه و پول رایج نبوده معامله با خود جنس مانند 
گاو» اسب وگوسفند استروشتر انجام می‌گرفته» مزد پزشکک و پیشوای دینی (آتربان) با جنس 
پرداخت می‌شده و به نظر می‌رسد عهد اوستایی متعلق به عهد برنج باشد نه آهن» زیرا در گاتها 
از آهن نامی برده نشده آریائیان هنوز نمکث را نمی‌شناختند. در گاتها حکومت و سلطنت 
مرکزی وجود ندارد. تقسیمات جامعه به صورت خانه خانواده قبیله» شهرستان بوده به (بسنای 
-۱۰-۱۸) رجوع شود. در اوستا از هگمتانه (همدان) که پایتخت و شهر معروف دنیا 
بودهء نامی نیست فقط از باپل (3۸۷8۸۷) نام برده شده. 


باز یکی از دلایل قدمت اوستا اينکه در گاتها؛ نام اهورامزدا» به صورت مزدا اهورا و 


در شناخت منابع و متول دین زرتشت ۱۰۹ 


پا مزدا به صورت جدا گانه بکار رفته و بعدها این به صورت یک ترکیب رسمی «اهورمزداه در 
کتیبه‌های داریوش اول بکار رفته. همانطور که گفته شد همه قسمتهای اوستا در یک زمان 
نیست مثلاً گاتها (سروده‌های زرتشت) از قدیمیترین قسمت اوستاست. اما بخشهای دیگر 
اوستا به عنوان اوستای متأأخر خوانده شده. در اوستای متأخ رکه بکك دین قد یمی است آداب 
و مناسکث (مانند قربانی و غیره) وجود دارد. امشاسپندان (قوای نیکوکار) بدون تشخص 
مادی» تجسم یافته‌اند و به صورت اشخاص و نامهای ذات در آمده‌اند. مهر پرستی بشدت 
رواج دارد وجود اهریمن به عنوان «خرد جنبیث» به صورت موجودی الهی در مقابل 
اهورامزدا قرار گرفته در زمان ساسانیان که دین زرتشتی رسمیت يافته و به عنوان دین رسمی 
کشور قرار گرفت. خشونتها و ضعفهای اخلاقی در اوستای متأأخر وارد شد. و تضاد بسیاری 
بین آیین کاملاً اخلاقی گاتها و فقر معنوی اوستای ساسانی کاملاً دیده شد. بنابراین اینطور 
می‌توان نتیجه گرفت که در اوستاء آن روح آزادی فکر» حدّت دینی» ذوق تنوعات اخلاقی و 
معنوی که همواره نشان دهنده تفکر ایرانی بوده کمتر نشان داده شده در حالبکه در گاتها اين 
روح درخشان بخوبی منعکس می‌باشد ! 


اوستا کتاب دین زرتشت و عظمت آن۲ 

اوستا یکی ا زکتابهای بزرگ اعصار قدیم بوده و عظمت آن بیرون از حدود کشورهای 
مزدیسنا شهرت داشته است. مورخ یونانی هر میپوس که در فرن سوم قبل از میلاد میز يسته. 
کتابی در خصوص آئین ایران نوشته بود که متأًسفانه امروز در دست نیست» ولی مورخ یونانی 
به نام پلینیوس که در قرن اول میلادی» به هنگام آتش فشانی « کوه وزوه مُرد» در کتاب خویش 
به نام «تاریخ طبیعی» از کتاب هرمیپوس سخن می‌راند و می‌گوید که او آیین ایرانیانرا از روی 
کتاب دینی خود آنان که زرتشت درد و هزار هزار (دو میلیون) بیت سراییده به دقت مطالعه 


۱ ۱س از مردیساو ادب پارسي دکر محمد میتی صفحات ۱۷۷ و ۱۱۸ 
۲-مزدیسنا و ادب پارسي ص ۱۸۸ به بعد 


۱۹۰ در شناخت منابع و متون دین زرتشت 


کرده است مسعودی که در سال ۳۴۹ هجری در گذشته؛ در کتاب مروج‌الذهب می‌نویسد. «و 
کتب هذاالکتاب فی اثنی عشر الف جلد بالذهب» محمد جریر طبری نیز که در سال ۳۱۰ 
هجری وفات یافت» در تاریخ خود از دوازده هزار جلد گاو که اوستا روی آنها نوشته شده 
بود» بحث می‌کند. در شاهنامه آمده است که ۱۲۰۰ فصل اوستا روی تخته ززین نوشته بو د. 
ابن ایی اصیبعه در عیون الانباء هم همینطور گفته. قدیمتر از این اسناد نام موب ب 
تنسرهیر بدان هیربد اردشیر باپکان است که گفته‌اند به پادشاه طبرستان جشنسفشاه نوشته؛ و در آن 
نامه گفته: «می‌دانی که اسکندر از ی هزر سر بت سس 
هر چند که اين اخبار گزافست ۳9 ق م۳ 
ولی تاحدی عظمت اوستا را در ی 
آنزمان می‌رساند و آنچه از سنت قدیم | ۳ 
در کتب پهلوی مانده است؛ اینست که 
اوستای ه‌خامنشیان دارای ۱۰۰۰ 
(هزار) فصل و منقسم به ۲۱ کتاب یا 
نسک بوده است. 
در عهد ساسانیان هنگامی که به 5۳ 
جمع آوری‌اوستای پرا کنده پرداختند» : 
فقط ۳۴۸ فصل بدست آمد که آنرا هم 
به ۱ نسکک تقسیم کردند» وست (۷۷6۵0) دانشمند انگلیسی بیست و یک نسکک ساسانیان را به 





۰ کلمه تخمین زده» از اين مقدار امروز ۸۳۰۰۰ (هشتاد و سه هزار) کلمه در اوستای 
کنونی موجود است و این ربع اوستای زمان ساسانیان است. 

می‌توان گفت که این دو زبان» گویشهائی با اندک اختلاف از زبان ایرانی باستان 
بوده‌اند خط اوستایی که به احتمال زیاد در اواخر دوره ساسانیان ابداع شده یکی از دقیق ترین 
و مناسبترین خطهای جهان برای ثبت صوتهای ملفوظ یکک زبان است. این خط که بر اساس 


خط آرامی پهلوی وضع شده به نام «دین دبیری» است. اما دانشمندان و نویسندگان اسلامی 
«دین دییره» و «دفیره» و «دفتریه» باد کر ده‌اند در زمان ساسانیان الفبای اوستا را «دین دییر به» 
می‌گفتند. کلمه دپیربسا با واژه‌های دیگر پیوسته. یکث دسته از لغات پهلوی آن عهد را تشکیل 
می‌داد. مانند: ایران دپیر» یا دپیران مهشت (رئیس مستوفیان) و «شهر دپیر» که یکك درجه 
پائین تر از ایران دپیر باشد. 

این خط دارای ۴۸ (جهل و هشت) حرف (نشانه خطی است) بعنی ۱۴ نشانه برای 


موطن اوستا 
نولد که در کتاب حماسه ملی ایران تصریح نموده که از قراین بدست آمده برمی آید که 


نسکهای او ستا ۱ 

9 در اوستا به فتح اول و به صورت نسکه ۱250 آمده به معنی کتاب و 
سفینه» در هر جاکه اين لغت به کار رفته از آن اجزای کتاب مقدس اراده گردیده است. اما در 
یسنا - های ۱٩‏ بند» ۲۲ نسکه 2۷8518 به معنی خود اوستا و دوره کامل آن (۲۱ نسکك) 
استعمال شده (اطلاق جزء بکل) ۱ 

در فرهنگهای پارسی آمده: «نسکک به ضم اول» قسمتی باشد از بیست و یک قسم کتاب 
زند که زردشت آنرا تقسیم کرده است و هر نسکی را نامی نهاده» خسروانی اهر گوید: 

جه مایه زاهد پرمیزگار صومعگی است 
که نسک خوان شد و برعشتش و ایارده گوی 


۱- کتاب خرده اوستاه تألف بو ر داو ود ص ۲5 





۱۱ در شناخت منابع و متون دین زرتشت 





و باز لبیبی شاعر گفته: 
از اطاعت ساپ در زردشت بیر خودبه سک آفرینگان گفته است 

کتاب دینکرت در فصلهای هشتم و نهم نوشته شده اوستا دارای ۲۱ نسکک می‌باشد در 
آن هر یک از این ۱ بخش جدا گانه آمده و خلاصه مندرجات آنها تشریح و از برخی از 
نسکها مفصلتر بحث شده است. 

بیست و یکث نسک اوستا به گفته دینکرت و نوشته‌های دیگر مزدیسنان به اندازه ۲۱ 
کلمه یتهااهو و ثیریو فرو فرستاده شده» هر یکث نسکث برابر می‌افتد به یکی از واژه‌های آن» 


اینجنین: 
یتها اهو وثیریو اتها... ‏ رتوش اشات چیت 
رشک)سوتکر ورشت مانسر بغ دامدات . . . ناتر پاچک رتودات ائیتک 
هچا ونگهلوش ‏ . دزدا مننگهه. شیئوتهننام انگهوش مزدایی 


(نسک) بریش کشکیسروبت ویستاسب تاه تک جیتردات سینل بغان پشت 


۲ 


خشتهر مسا اهورائی 1 یم فزیک و ۰ د«ذبت.. وانشاول 
(نسک)نیگاتوم گنباسرنیجت هوسپارم سکاتوم وندیداد . هادخت ستوت یشت؟ 
۱ نسکت اوستا سه بهر (0۵۵5) تقسیم گردیده؛ آنجنان که یتها اهوو ثیر بو دارای سه 
شعر ( گاس 25) است. هر بهری برابر می‌افتد با یکی از آن شعرها» هر یکت از آن بهر سه گانه 
دارای هفت نسکت بوده: 
نخضستین بهر گاسانیکک 1 ود و مین بهر ها تک مانسر یک ۱0۵05۵716 ۱۵1۵ سومین 
داتیکك 2116 نام داشته. اینجنین: 


نسکهای (گاسانیک) نسکهای (هاتک مانسریک) نسکهای (داتیک) 


۱ ستوت یشت ۱- دامدات ۱ ۱ نیکاتوم 
۲- سوتکر ۲-ناتر ۲ کنبا سرنیحت 





۳ نها اهور بر لو ده یک ند سعر امیتت در ورن مانند ند های اهو و دکات و دارای سب سعر آمکتد 


در شناخت منابع و متون دین زرتشت ۱۱۳ 





۳-ورشت مانسر ۳ پاک ۳- هوسپارم 
۴-بغ ۴ رتودات ائیتی ۳ سکاتوم 
۵ وشتگ ورن ۵- وندیداد 
۶ هادخت ۱ ۶ کشکیسروب ۶ چیتهردات 
۷- سپند ۷- ویشتاسب ساست ۷-بغان یشت 


در کتاب دینکرت در فصل ( کرده) پاره» نسکهای سه گانه چنین تعریف شده: 
«نسکهای گاسانیکك در دانش مینوی و کار مینوی است؛ نسکهای داتیکک در دانش جهانی وکار 
جهانی است. نسکهای هاتکک مانسریکک در آ گاهی از کردارهای میان اين دو مینوی و جهان» 
است در خود دنیکرت در پاره ۱۳ از کرد ۱ گنته شده: « گفتارهای اين سه بهر هميشه با 
تعریفی که از هر یک از آنها شده» درست نمی‌افتد. بسا در نسکهای گاسانیک بگفتارهای 
هاتکک مانسریک و به گفتارهای نسکهای داتیک برمی‌خوریم» در نسکهای هاتک مانسریک 
یاد گردیده است۱ 

نسختین نسک (سوتکر نسکك) دارای ۲۲ فرگرد (فصل) بوده» دومین نس 
(مانسرنسکک) شامل ۲۳ فرگرد» سومین نسکک (بغ نسکث) مسحتوی ۲۲ فرگرد بوده است. 
همینطور نسکهای دیگر " از نسکک پنجم (ناتر) فقط متن اوستایی موجود و گزارش پهلوی آن 
مفقود شده است از نسکک یازدهم (وشتگك) متن و تسیر هر دو از میان رفته است. وندیداد که 
| کنون و از اوستاست. بنا به مندرجات دینکرت, نسک نوزدهم اوستای ساسانیان بوده و 
تمام آن به ما رسیده است. و همچنین چهار نسکك از ۲۱ نسکک اوستای عصر ساسانی را نیز از 
روی شرح دینکرت می‌توان در دیگر قسمتهای اوستای کنونی نشان داد و تعیین کرد که جزو 
کدام نسکک ساسانیان بوده است. ۲ 

ا زگاتها همان اندازه که در عهد ساسانیان موجود بوده امروزه در دست است. گاتها آن 
۱- گاتها؛ پورداوود چاپ دوم مقدمه د ضص 


۲- خرده اوستاص ۴۹ ۵۰ 
۲ گاتها: پورداوود چاپ اون ص ۵۵ 


قسمت از اوستاست که بیشتر مقدس بوده و چون شامل ادعیه و نماز و ستایش بوده بیشتر مورد 
احتیاج مردم و موبدان بوده و از اين نظر محفوظ‌تر مانده تا قسمتهای دیگر اوستا بنا به 
نوشته‌های دینکرت» هادخت نام بیستمین نسک اوستای عهد ساسانیان بوده که امروزه موجود 
نیست. فقط چند قطعه از آن باقی مانده است که مجموع آنها را «سروش یشت هادخت» 


وت 


کت اوستا: ۱ 
اوستای کنونی شامل پنج جزء یا کتابست که شامل " ۱-یسنا ۲-ویسپرد 


۳ وند یداد لته ۵- خرده اوستا 


یسنا: بسنا مهمترین قسمت اوستاست. این کلمه در اوستا بسیار استعمال شده تلفظ اوستایی 
آن یسته 0578(می‌باشد. در خودگاتها بارها (یسنای ۸۰۳۳ - بسنای ۱۲۰۲۴ - بسنای ۱۰۰۲۵ 
یسنای ۲۰۳۸ و غیره) آمده و معنی آن پرستش و ستایش و نماز و جشن است. واژه جشن که 
در فارسی امروز داریم از کلمه بسنا گرفته شده یسنا در پهلوی (یزشن) و (ایزشن) می‌گویند. 
یسنا به خصوص در هنگام مراسم مذهبی سروده می‌شود. مجموع سنا ۷۲ فصل است. 
هر فصل را بکک هائیتی ذان1] می‌خوانند (در اوستا هائیتی) که امروزه در فارسی آنرا هاو با 
هات می‌گویند. به مناسبت هفتاد و دوهای بسناست که کشتی یابندی که زردشتیان سه بار به 
دور کمر خود می‌پیچند» از ۷۲ نخ پشم سفید بافته می‌ شود پارسیان یسنا را به دو قسمت بزرگک 
تقسیم می‌کنند: نخست از یسنای ۱ تا یسنای ۲۷ دوم از یسنای ۲۸ تا پایان. از این ۷۲ فصل؛ 
۷ فصل (یا هائیتی) متعلق به گاتهاست که قدیمترین قسمت اوستا می‌باشد. 
گاتها: گانهه سرودهای زرتشت و پیروان او از قدیمترین بخشهای اوستاست که در میان بسنا 


۱- بشتهاه بورداوود ح اول ص ۷ ۵ به دعد 
۲- مرزدستا در ادب بارسیي دکتر مهس ص‌ ۷۱۹۵ 


در شناخت منایع و متون دین زرتشت ۱۱۵ 


جای داده شده است. در خود اوستا (گاتا) 8 و در پهلری گاس رز آمده و جمع آن کاسان» 
می‌باشد و گاسانیکک ترکیب صفتی آنست یعنی مربوط به گاتها در پهلوی به طور اخص هر فرد 
از اشعار گاتها را (گاس) می‌گویند. در سانسکریت هم این کلمه گاتا (02112) می‌باشد. در 
کتب دینی بسیار کهن برهنمی و بودایی گاتا عبار تست از قطعات منظومی که در میان نثر باشد. 
گاتهای اوستا هم نیز چنین بوده است و به مناسبت موزون بودن «سروده نامیده شده است. 

از زمان بسیار قدیم» ایرانیان گاتا را از سخنان و خشور زرتشت سپنتمان می‌دانستند اما 
تحقیقات دانشمندان از جمله میه 1۷]61161 ثابت کر ده که همه سروده‌هایگاتها از خود زر تشت 
ٍِِ- بلکه برخی سروده پیروانش می‌باشد. اما در همه جای گاتها؛ ما در حضور یکک انقلاب 
دینی مرب هستیم. افکار اخلاقی در درجه اول جا دارد. مخالفت و تعارض ارواح نیکك و بد 
پیاپی دیده می‌شود. پاداش اخروی - قوای مجرد (نیکوکار) ... در آن وجود دارد. 

کلیه گاتها ۱۷ هائیتی (فصل) است و شامل ۲۳۸ قطعه و ۸٩۳‏ بیت و ۵۵۰۰ کلمه 
می‌باشد اين اشعار قدیمترین آثار ایران باستان است. از لحاظ صرف و نحو و زبان و فکر با 
دیگر قسمتهای اوستا فرق دارد. و نیز لغاتی در آن استعمال شده که در دیگر بخشها نیامده و 
مطابق آنها را در قدیمترین کتب دینی برهمنان باید جست. 

گاتهای اوستا شامل پنج قسمت است و به منز له پنج کتاب اسفار توراتست که یهودیان 
۱ آنها را از خود موسی می‌دانند و احترام خاصی برای آنها قایلند. 

نختین قسفت گاتها موسومست به (اهنود) دوم موسومست به (اشتود). سوم به نام 
(سپنتمد) چهارم موسومست به (وهو خشتر) و پنجمین قسمت به (وهیشتواشت) آئین اصلی و 
حقیقی زرتشت را باید از گاتها جست که بعدها تصرفاتی در آن کردند به خصوص آئین 


زرتشتی در زمان ساسانیان که از اصل خود بسیار دور گردید. 


۲ ۱ در شناخت منابع و متوذ دین زرتشت 


و یسیر د. 

کتابی است به این نام ویسپرد یا ویسپرت» نیز از دو کلمه اوستایی ویسپ رتو 0۵کالا 
0 که در يشت دهم بند ۲ استعمال شده و به معنی همه سروران است (ویسپ) در پهلوی 
و یا (هروسپ) در پازند به معنی «همه» آمده است. ۱ 

جزء دوم: رده که همان کلمه اوستابی رتو (داا۵) می‌باشد» که در ادییات فارسی. به 
معنی دلیر و دانا و بخرد است. فردوسی می‌فرماید: 

بس‌پوشید درع سیاوش رد زره را گره بر کمر بند زد 

ویسپرد» خود مستقلاً کتابی نیست» می توان گفت» مجموعه‌ایست از ملحقات بسناء که 
به هنگام مراسم مذهبی؛ بدون یستاء سرود نمی‌شود و به ویژه آنرا در اعیاد مذهبی شش گهنبار 
سال می‌خوانند» فصلهای ویسپرد به نام « کرده» می‌باشد که در اوستاکرتی آمده به معنی فصل 
اشپیگل ۲۷ کرده و وسترگارد ۲۳ کرده می‌داند. در چاپ گجراتی بمبی ۲۴ کرده آمده 

نمونه کهن ترین نسخه خطی بسناکه به قول گلدنر در سال ۱۳۲۳ میلادی و به قولی به 
سال ۱۳۲۵ به دست هیربد مهربان کیخضسرو مهربان اسفندیار مهربان مرزبان بهرام نوشته شده 
است و اکنون در کتابخانه کوپنها کك محفوظ است. ! 


وند بداد: 

کتاب وندیداد که نام اوستایی آن (وی دیّوداته ۷10۸۵۷۵0:۸1۵) می‌باشد. در پهلوی 
(جت دیودات) گفته شده. و از سه کلمه وی به معنی ضد. دوه به معنی دیو داته که امروز 
«داد: به معنی قانون» گفته می‌شود. وندیداد رویهمرفته به معنی قانون ضد دیو هر فصل آنرا 
«فرگرد» می‌نامند. و از ۲۲ فرگرد تشکیل شده. 

فرگرد اول - در آفرینش زمین و کشورهاست. فرگرد دوم داستان جم «یمه». فرگرد 
سوم ناخوشی و خوشی جهان اما متن بیشتر فرگردها راجع به قوانین مذهبی» مانند سوگند 


۱- بورداوود» گاتها 


در شناخت منابع و متون دین زرتشت ۷ ۷۱ 


خوردن» پیمان داشتن» پیمان شکستن» تطهیر (آداب پادیایی) پا کك نگاه داشتن انه اشر6 
دخمه» دوری از لاشه. مردار و توبه» کفاره مزد پزشکک» راجع به بیشوایان راستین و 
دروغین» آداب ناخن چیدن بریدن موی» راجع به خروس و سحرخیزی آن که مردم را به 
ستایش یزدان می‌خواند.. درباره زن دشتان (زن حایضه) و خصایص سگگ می‌باشد. فرگرد 
۲ در موضوع آوردن اهریمن ۹۹/۹۹۹ ناخوشی را و آوردن پیام و پیک ایزدی ٩۹/۹۹۹‏ 
درمان راء سخن گفته. 

الب است بدانیم که در مقدمه کتاب در مورد دیوها (دب) گفته شده اهل شمال ایران 
(مازندران) و گیلان در وقت نوشته شدن وندیداد مانند هندوهای امروز دیوپرست بودند. 
زردشتیان (از زمانی که زردشت ظهور کرد به بعد) خدایان شمالیها را به طرف خودشان 
می‌راندند یعنی آنها را از خود دور می‌کردند. به همان جهت شمال در نزد مزداپرستان زشت 
و منحوس است و می‌گویند ساختمان را نباید به طرف شمال ساخت. البته هنوز این رسم را 


نگه داشته‌اند. 


شتها. 

کلمه یشت که در اوستا (25۳10) آمده از ريشه یسنا می‌باشد که به معنی نیایش و فدیه 
است» تفاوت آن با بستا اینستکه» در یسنا ستایش به معنی عموم است. اما يشتها به طور اخص 
برای ستایش آفریدگار و امشاسپندان و ایزدان است. یشتها کلامش موزون و با شیوه‌ای 


شاعرانه و عبارات بلند و تخیلات شاعرانه سروده شده است. اسامی یشتها به شرح زیر است. 


۱ هرمزدا يشت ۲-هفت امشاسپند یتست ۳ اردیبهشت یشت 
۲ خرداد پشت ۵ آبان يشت ۶ خورشید یشت 
۷ ماه یشت تفت کی خشت 

۰ مهر يشت ۱-سروش یشت ۲ رشن بش 


هه 


۳ فرودین یشت ۴- بهرام یشت ۵-رام یشث 


۱۱۸ در شناخت منابع و متوذ دین زرتشت 


رت ۷ ازدیشت ۸ اشتادیشت ۰ 


زامیاد پشت ۰- هوم پیشت ۱ ونند: پشتتا 


یشتهای ۵ - ۱۴۱۳-۱۰-۸ - ۱۷ - ٩۱سیار‏ قدیمترند تا بقیه یشتها. 


کتاب دیگر: ۱ 
خرده اوستا نام دارد» در پهلوی خر تکت اسشتا کف -۱2 20۲ در فارسی خرده 
اوستا با اوستای کوچک آذر بدمهر اسپند» موبد موبدان در زمان شاپور دوم (۳۱۰ - ۳۷۹) 
این کتاب را تدوین کرد و آن برای نماز وادعیه و اوقات روز و ایام متبرکک ماه و اعیاد 
مذهبی سال و آداب سدره پوشیدن و کستی بستن و عروسی و سوگواری بکار می‌رود همه 
مطالب آن به زبان اوستایی نیست, بلکه قسمت زیادی از آن به زبان پازنداست و متعلق به 
زمانهای حدیدتری است. این کتاب شامل دو بخش است» بخش اول شامل نیایشها مانند 
خورشید نبایش» مهر نیایش؛ ماه نیایش» اردویسور نبایش» آتش نیایش» بهرام نیایش بسخش 
دیگر به نام «سیروزه» که شامل دو قسمت است. ۱-سیروزه بزرگ وکوچکک. که اینها هر کدام 


به یکی از فرشتگان سی روز ماه مخصوص و منحصر گردیده است. 


ابار ده: 
کتاب دیگر به نام ایارده در لغت فرس اسدی که کهن ترین کتاب لغت و فرهنگک 
پارسی است. ایارده را به معنی تفسیر جمله پازند گرفته و اين بیت دقیقی را شاهد آورده: 
ببینیم) آخر روزی به کام دل خود را گهی ایارده خوانم» شهاء» گهی خرده ! 


استاد پورداوود ایارده را در ردیف دعاهای شریفه دین زردشتی گرفته‌اند. 


- خرده. خر ده او ستا 


در شناخت منابع و متون دین زرتشت ۱۹۹ 


کتاب دیگر آفرینگان: 

آفرینگان» یکی از قسمتهای اوستاست» یکث رشته از نمازهای زرتشتیان به نام 
+آفرینگان» می‌باشد. که مهمترین آنها؛ آفرینگان دهمان» آفرینگان گاتها؛ آفرینگان ربتیوین؛ 
خود این کلمه در فارسی به معنی دعاها و نیایشهاست. 


فرردوسی فرماید: 


ز یزدان چو شاه آرزوها بیانت ز دریا سوی خان آذر شتافت 
بسی زر بر آتش برافشاندند ۶ همی آفرین خواندند 


: ی 
در مورد نفرین (دعای بد) ناصر خسرو کوپد: 
رو زبان از هر دوان کوتاه کن جون همی نفرین ندانی ز آفرین 


زند . 

تفیر پهلوی که در عهد ساسانیان بر اوستا نوشته شده این واژه از 2001 که به معنی 
شرح و بیان و گزارش است مشتق شده» زنتی (2:0011) از ريثه زن 287 اوستایی و دن (021) 
در پارسی باستان» بمعنی دانستن و شناختن مشتق شده است که با پیشوند ه به صورت 
011 - در آمده و در تفسیر پهلوی به «زند» گردانیده شده است. اما زند (تفسیر اوستا) از 
همان اوایل رواج دین مزدیسنا تفسیری» برای شرح و تعبیر مشکلات اوستاء به زبان اوستایی 
نگاشته شد» اين تفسیر نیز طبق روایات در حملهٌ اسکندر دچار سرنوشت اوستا گردید بعدها 
که روحانیان زرتشتی مشغول تدوین اوستا شدند» تفیر آنرا تا حدی که امکان داشت گرد 
کردند. قسمتی از همین تسیر در متن اوستا وارد شده» آنجنان با اصل مخلوط گردیده که متن 
منظوم بسیاری از قطعات اوستا را بهم زده است و نمونه تفسیر مزبور در اوستای موجود دیده 
می‌شود. بعدها این تفسیر را به زبان پهلوی گردانیدند. طبق روایات دینی در زمان ولخش 
مذکور» تفسیر اوستا یعنی (ساسانی) درآمد و دورده تألث زند تا اواخر آن زمان به طول 
انحامید. 


۱- نفرین ۵ در فارسي ه معنی نه آفرین یا نا فرین است؛ نه و ۷ < پیشوند هی است. 





۱۲۰ در شناخت منابع و متون دین زرتشت 





با از کلمه اوستائی پئیتی ۵111 بمعنی ضد و صاحب است. زند» از کلمه ازنتی اوستایی 
است (پائیتی ازنتی - اصل کلمه اوستاست) و آن عبارتست از زبان پهلوی بدون لغات 
هزوارش (لغات آرامی با خط پهلوی) پس پازند تفسیری است از زند (تفسیر اوستا) می توان 
گفت منشأً این زبان پس از تاخت و تاز تازیان و شاید در قرنهای دوم و سوم هجری صورت 
گرفته» بدین طریق که آنچه از لغات هوزوارش (هزوارش) در متن پهلوی بکار می‌رفته؛ 
بیرون کشبدند و بجای آن لغات پارسی گذاشتند. پس نتیجه اینکه» پازند زبانی است واسطه 
میان زبان پهلوی و پارسی کنونی» اما متونی که (متون پازند) با خط پارسی نوشته شده نارسا 
عرگمر ‏ او مان رای سل ان وم راکنا کب دی نوو وس 
در ادبیات پارسی زند و پازند با هم اغلب استعمال گردیده؛ ناصررخسرو گوید: 

ای خوانده کتاب زند و پازند . زین خواندن زند تاکی و چند؟ 

و شیخ عطار هم گو بد: 


و آنکه مسیح جهان هست از نو آموز او خوب نیاید از او خواندن پازند و زند 


در شناخت منابع و متون دین زرتشت ۸ 


دینک ۱ 
که مهمترین و مفصل‌ترین کتاب پهلوی است که | کنون در دست داریم. این کتاب 
اصلا در )٩(‏ مجلّد بود؛ لیکن | کنون از مجلدات نه گانه آن دو مجلّه اول در دست نیست. نام 
اصلی این کتاب «زندا کاسیه 220021251 بوده و در ادییات پهلوی به دینکرت مشهور است. 





مجموع کلمات اين کتاب را (وست )۷۷65 به تقریب ۱۱۹۰۰۰ دانسته است «زند | کاسیه» 
اصلا به دست آتور فرنبع فرخزاتان (آذر فرن بغ پسر فرخزاد) تدین شد. و اين مرد همانست 
که در حضور مأمون خلیفه عباسی با مردی به نام «ابالیش» مناظره کرد؛ دینکرت مجموعة 
بزرگی از اطلاعات دینی و عادات و عقاید و روایات و تاریخ ادییات مزدیسنایست» مهمترین 
فایده آن اینست که بیست و یکث نسکک اوستای عهد ساسانی در مجلد هشتم آن خلاصه شده 
است و ما از مطالب بعضی از این نسکها که از دست رفته تنها از راه همین کتاب و با بعضی 
کتب که حاوی مطالبی از آنهاست؛ اطلاعاتی داریم؛ در مجلّد سوم این کتاب که تفریباً حاوی 
۰ کلمه است. گذشته از بعضی مطالب تاریخی از احوال جمشید و قیام ضحا کث بر او 
سخن رفته است» مجلد چهارم نزدیکک ۰ کلمه و مجلد پنجم ۰ و مجلد ششم 
۰ کلمه دارد. در مجلّد هفتم که در حدود ۰ کلمه دارد؛ خصوصا از تاریخ ایران 
قدیم از کیومرث تاکی گشتاسب و ظهور زردشت به تفصیل سخن رفته است. مجلّد هشتم 
دینکرت تقریباً ۱۹۰۰۰ کلمه و شامل خلاصه بوده. مجلّد نهم شامل ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت 
هزار) کلمه و متضمن خلاصه‌ای از مطالب مذهبی سه نسکک اوستا هست. 
دنیکرت از حیث روایات تاریخی و دینی و ملی و علمی ایرانیان چنانکه در دوره 
ساسانیان و اوایل عهد اسلامی بوده» اهمیت بسیار دارد و مهمترین مأخذ راجع به شناخت 
تمدن عهد ساسانی اطلاعات با ارزشی بدست آورد. این کتاب در ۱٩‏ مجلّد به وسیله دستور 
پشوتن سنجانا ٩(‏ مجلد) و پسرش داراب سنجانا (در ۱۰ مجلد) با حواشی و ملاحظات و 


۱- تاریخ اد.یات دکتر دیح الله صفا - جلد اوق ص ۱۳۶۰-۱۳۵ 


۱۳۲ در شناخت منابع و متون دین زرتشت 


ترجمه انگلیسی و متن پهلوی و گجراتی در بمبتی چاپ شده . 

از دیگر نوشته‌های پهلوی» نوشته مهم دیگر به نام داتستان دینیک (دادستان دینیگ) 
است اثر منوچهر پسر یوونیم (۷۷۵۷۵۵۳0) پیشرای زردشتیان فارس و کرمان» در نیمه اول 
قرن نهم می‌باشد. اثر» که به سبکك مشکل نوشته شده است عبار تست از پاسخ نود و دو پرسشی 
است که از موبد بزرگ شده است. پرسشها درباره اصول شریعت دین زرتشتی و همچنین در 
مورد آئین و مراسم مذهبی و اخلاق عملی می‌باشد. همین منوچهر مژلف سه نامه است که 
خطاب به پیروان این دین در سیرجان نوشته شده و در زمینه‌ای بر علیه چند بدعتی که در مورد 
انجام اعمال دینی برادر کو چکش زاسپرم (زادسپرم) شتتهاد گ ود طرحریزی شده است. ما 
کتاب ویجیتکیها «ویزیدگیها» « گزیده‌ها» راکه بدون شک از بهترین آثار پهلوی است مدیون 
همین زادسپرم می‌باشیم. در این اثر سه دوره اصلی تکوین جهان مزدیسنایی» آفرینش» یورش 
نیروهای بدی الهام دین و حوادث پس از مرگك. سرنوشت فردی روان انسانی پس از مردن و 


رستاخیز در پایان جهان توصیف می‌گردد. ۲ 


کتاب بندهشن 

کتاب بندهشن که زند ۲ گاهی (در پهلوی - زند آ کاسیه) نیز خوانده می‌شود دو تحریر 
باقی مانده» یکی بند هشن بزرگك (- ایرانی) که مفصل است و دیگری خلاصه آن که «بندهشن 
هندی» خوانده می‌شود و بر مبنای چند نسخه فراهم ان نان کدرا هت 
بررگ ادبیات زردشتی است. شاید چند تحریر داشته و در فاصله زمانی میان استیلای تازیان 
تا ششم هجری تألیف و تدوین شده باشد. اما مهمترین تحریر اخیر آن متعلق به قرن سوم 
هجری است. این کتاب سه موضوع اساسی را در بردارد. ۱- آفرینش جهان. ۲- طبایع 
جانوران زمین. ۳-تاریخ شاهان کیانی تا اسفندیار. بعضی از قسمتهای این کتاب ظاهرا ترجمه 
مستقیم از اوستاست» زیرا که در عبارتهای آن ساختمان نحوی زبان اوستایی دیده می‌شود. 


۱ تاربح اد یات دکتر دح ا... صتاه حلد او لء ص ۵ - ۷۲۲ 
۲- کتاب تار ی ابر ان داستان» بو شته مار بان مو له بر حمه دکتر زاله آموزگار. ص ۳۷۲ 


در شناخت منابع و متون دین زرتشت ۱۳۳ 


کتاب ارداو پرافنامه ! 

موضوع این کتاب یک افسانه دینی است و آن اینکه» پس از تاخت و تاز اسکندر» در 
آئین زرتشت پرا کندگی‌هائی در وضع اجتماعی بوجود آمد. موبدان که می خواستند از اصول 
حقیقی دین آ گاه شوند و به این آشفتگی پایان دهند؛ در آتشکده « آذر فرنبغ» در شهر فارس» 
گرد آمدند و بر آن شدند که یکك شخصی برود و از آن جهان خبری باز آورد؛ تا شگها و 
تردیدها از میان برود و برای این کار یکی از پا کان و ینکان را که ارداویراف (- ارداو یراز) نام 
داشت انتخاب کردند. ارداویراف بهشانه (داروی بیهوشی کننده) را خورد و از خود بیخود 
شد و به جهان دیگر رفت و در بهشت و دوزخ سیر کرد و پس از چند روز به هوش آمد و از 
آن جهان و آئين درست آ گاهی آورد. ۱ 
۱ رساله‌های و کتابهای دینی دیگری را می توان نام برد از جمله: روایات پهلوی و شکند 
گمانیک ویژار یا ویچار ( گزارش در رفع شبهه) گجتکک ابالیش - جاماسپ نامکک و ماتیکان 


پوشت و شایست نه شایست و غیره 


۷ تار بخ اد مات دکتر د.یح اه صقا - حلد او ص‌ ۳۷ ۷ 


۱۳۴ در شناخت منابع و متون دین زرتشت 


۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
زبانهای ایرانی و خط پهلوی 
بهتر است تعریف کوتاهی از زبان رایج و مرسوم قبل از اسلام در ایران داشته باشیم به 
طور کلی زبانهای ایرانی مرسوم را از ابتدا تا کنون می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. 


دوره اول: 
الف: زبانهای ایرانی کهن شامل زبان مادی (زبان شاهان سلسله ماد و مردم مغرب و 
مرکز ایران). ۱ 
ب: پارسی باستان یا (فُرس قدیم» يا فرس هخامنشی) زبان رسمی دربار شاهان هخامنشی 
که با زبان سنسکریت (زبان هند باستان‌و و زبان اوستایی خویشاوندی نزد یک 
دارد و به خط میخی نوشته می‌شده. 
ج: زبان اوستایی که زبان مردم قسمتی از نواحی شرق و شمال شرقی ایران بوده و کتاب 
مقدس اوستا در دوره‌های مختلف به اين زبان نوشته شده و همچنین سروده‌های 


زرتشت (قسمتی از گاتها) و خط آن دین دییره است که تعریف آن گذشت. 


دوره دوم. 
زبانهای ایرانی میانه که شامل: 

۱- زبان پارتی (پهلوی اشکانی یا پهلوانیکت) که گویش شمالی پهلوی است و آن زبان قوم 
پرتو یا پارت بوده که پس از استیلای یونانیان از ناحیه شمالی خراسان برخاستند و 
شاهنشاهی اشکانی را تشکیل دادند. 

۲- زبان پارسی میانه (پارسیکک) این زبان شکل میانه‌ای است از پارسی باستان و پارسی 
کنونی و زبان رسمی دربار ساسانی بوده. 


۳ زبان دوره حدیده که بعد از اسلام تا کنون ادامه دارد. 


۱ اقتباس از مقدمه فرهنگك فارسی - تالف دکتر محمد معین 





در شناخت منابع و متون دین زرنشت ۱۳۵ 


خط پهلوی: 

خط پهلوی برخلاف خط اوستائی یکك خط ناقص بوده و از بیست و چهار (۲۴) 
حرف صامت اصلی و مختلف تشکیل شده و مأخوذ از الفبای آرامی است و فقط به ۱۴ 
(جهارده) شکل مختلف تقلیل داده‌اند. 

اما در کتیبه‌های عهد ساسانی تقلیل کمتری به کار رفته فقط «حرف و ۷» و «حرف ر 
5 و «حرف ع ۵10 با هم خلط شده‌اند» بطوریکه بعضی لغات را بدون حرف مصوّت به 
چندین نوع می‌توان خواند و برای قرائت صحیح آن نشانه‌هانی لازم است که با کشف منابع 
بارتی و متون مانوی شناخت این نشانه‌هاه به دست آمده. اشکال دیگر این خط» بکار بردن 
لغات آرامی در دستگاهی است که به نام «اوزوارشن؛» يا هزوارش که به فارسی همان واژه 
گزارش می‌باشد و اين کار از زمان قدیمتری بجا مانده چون در آن زمان دبیران متون خالص 
آرامی را نه به زبان آرامیء بلکه ترجمه آنرا به زبان پارسی می‌خواندند. این خط از" راست به 


چپ نوشته می‌شود. نمونه‌ای از خط پهلوی داده شده. 


ر۵ رد۱۳6 ونو احط #9 هر یه وا دار 89ج 
م ‏ ي. ه تاصز ز ۱۳۲ 1۱۳2 ۱ ۱۳9۶ 
وارعو۱ مریم ۱ )رود سور هب ز با زم‌ووید.. .! 
تمپرودد. سر ندز وی سوق ات6۱ 
رمکر ورین د ورب منیب وسلی‌پمولز ولاز 
ز دفرن/۱ 6 واید. سرن‌ند تن ابویید. رونریجاز : تزح‌کراج 


س‌6ریلرت د رول ن‌دررممنن۱۳ ۰ 


نمونه خطی از کتاب مینوی خرد ترجمه وست ۱۷/۵5۲ 


کیش زروانی ۱ 

کیش زروانی را می‌توان بدعتی در دین زرتشتی نامید. اگر چه بعضی از محققان 
برآنند که کیش زروانی سنتی است. متعلق به پیش از زردشت» اما اين نظریه رواج دارد که 
کیش زروانی در دوره هخامنشی, بر اثر نفوذ عقاید بابلی پیدا شده است. به نظر می‌رسد این 
کیش دوره اشکانی رواج بیشتری داشته است ولی اهمیت آن در دوره ساسانی بیشتر بوده با 
این حال» حتی در این دوره هم پیشتر نهضتی متفکرانه در دین زردشتی بوده تا فرقه‌ای متمایز. 
بازسازی اساطیر زروانی بسیار دشوار است زیرا هیچ متن خالصی بر جای نمانده» فقط برخی 
گرارشهای ناظران خارجی و احتجاجات زردشتیان اما وجه تسمیه اين فرقه چیست. 

زروان مشتق از «زمان» است. زروانیان زمان را و جرد غائی می‌دانند به عقیده آنان؛ 
زروان منشاء غایی هم خیر و هم شر است و نیز پدر و بردار اورامزدا و اهریمن است. به اعتقاد 
زروانیان صفت «مطلق» در وجود زروان قرار دارد که مشتمل بر دو قطب متضاد خیر و شر 


است. زروانیان در بی وحدانیتی در بشت ثنویت «دوگانگی» دین زر تشتی بو دند. مفاهیمی را 


کیش زروانی ۱۳۷ 


که از اين اعتقاد استنباط می‌کردند بسیار زیاد بود. 

اما اسطوره زروان که از روایات خارجیان و روایت (از نیکك ۳206) ارمنی حفظ 
شده می آو ریم. 

قبل از آنکه زمین یا آسمان آفریده شده باشد» زروان که و جود بزرگک و غایی است. به 
تنهایی وجود داشت. او که در آرزوی پسری بود» هزار سال قربانی کرد. تقدیم قربانی به این 
مفهوم نیست که او برای وجود دیگری نیایش می‌کرد» زیرا به اعتقاد ایرانیان تقدیم قربانی 
خود نیرو می‌دهد. باری» پس از هزارسال زروان در برآورده شدن آرزوی خود شک کرد 
وی تردید کرد که قدرت قربانی موجب پیدایش پسری؛ یعنی اورمزد شود که آسمانها و زمین 
را بیافریند. در لحظهٌُ تردید» نطفه جفتی تو مان در او بسته شد» زیرا» زروان به عنوان وجودی 
بی‌طر ف» وجودی دو جنسه است» یکی از این حفت تو أمان اور مزد بود که نتيجه برآورده 
شدن آرزوی او بود» و دیگری اهریمن که تجتم شکك او بود» زروان قول داد که موهبت 
سلطنت را به هر پسری که زودتر از رحم او بیرون آید» ببخشد. اورمزد که در آن هنگام نیز 
مشخصه بزرگ علم مطلتق در او متجلی بود به این موضوع پی‌برد و برادر خود را از آن آ گاه 
ساخت» از این رو اهریمن رحم را بردرید و خود را به پدر معرفی کرد و گفت: «من اورمزد 
پسر تو هستم». زروان گفت: «پسر من روشن و خوشبوست. ولی تو تاریکک و بدبویی» و زار 
زار گریست (از کتاب زنر» طلوع و غروب دین زرتشتی) 

چون اورمزد پیدا شد» زروان فوراً دریافت که او حاصل برآورده شدن آرزویش 
است و نماد روحانیت را که شاخه‌های برسم است. بدو بخشید» و چون نمی خواست عهد خود 
را در مورد اعطای موهبت سلطنت به نخستین فرزند بشکند» فرمانروایی جهان را به مدت له 
هزار سال به اهریمن وا گذا کرد و به اورمزد فرمانروایی عالم اعلی راعطاکرد و او آسمانها و 
زمین را آفرید. 

در این ضمن درست مطابق عقاید زرتشتی مقبول عموم» اهریمن دیوان و فقر و هر 


چه بد و زشت است. آفرید. اورمزد نماينده همه خوبیهای زروان و اهریمن نمايندهٌ همه 


۱۳۸ کیش زروانی 


بدیهاست. زروانیان در پس وقایع و چهره‌های متعدد زندگی» یکک منشاء غایی را می‌دیدند که 
همه چیز را در یک وجود شامل می‌شد. دو قطبی بودن نور و ظلمت خیر و شر در جهان نه بر 
اثر اشتباه است و نه نهایتاً به سبب آفرینش بد اهریمن» بلکه به علت وجود توانشی در طبیعت 
آن وجود «مطلق» است. هدف از جنگ میان خیر و شر آن است که وحدت موجود در آن 
وجود «مطلق» که به سب تردید ایزدی به همه خورده بود» به آن باز گردانیده شود. 
مفاهیمی که از این اسطوره استنباط می‌شد» اساسا خصو صیت فلسفی داشته است» و از 
این رو این استدلال موجه مطرح شده که کیش زروانی اساسا خصوصیت فلسفی داشته است» 
و از این رو اين استدلال موجه مطرح شده که کیش زروانی اساساً دين متفکران بوده است» 
چنین به نظر می آید که صورتهای گونا گونی از کیش زروانی وجود داشته است» اما اینکه آیا 
تفاوتها موجب پیدایش فرقه‌هایی از این کیش شده باشد تا حدی نامتحمل است یکی از 
تاو لاب ندز انففاد به روا عقه‌ای و ووال زر عکاما ماویک ابانه خهان و آن عون 
است که احتمالاً زیر نفوذ خارجی پیدا شده بود. بنابراین عقیده» آفرینش جهان عمل خدا 
نبوده» بلکه تکامل تدریجی بود از ماده اولیه بدون صورت. یعنی زمان و مکان نامحدود 
(زروان) به آنجه دارای صورت است یعنی محدود. بدین گونه نامحدود» محدود می‌گر دد. 
البته این فرایند می‌تواند بدون اعتقاد به وجود خالقی انجام پذیرد و چنین می‌نماید که اين 
عقيدة به «تکامل تدریجی» انکار بهشت و دوزخ و همه پاداشها یا عقوبتهای آینده را به دنبال 
می‌آورد. خلاصه اینکه اين اسناد که جهان از «زمان / مکان» اولیه بعنی زروان تکامل 
تدریجی یافته است. براساس توجیه مادیگرایانة عالم نهاده شده است که اساسا با اعتقاد به 
وجود خالق و عقیده به زندگی پس از مرگ و تکیه بر پاداش یا عقوبت در دین زرتشتی مقبول 
عموم ناسازگار بوده است» تکامل تدریجی جهان از «زمان» به نظر بعضی این مفهوم را در 
برداشت که سپهر جهان را محدود می‌کند و بر آن نظارت دارد. به زبان اسطوره نجومی» این 
سخن به این معنی است که تقدیر هر یکک از افراد از طریق جدال گیهانی میان بروج دوازگانه 
که نماینده نیرروهای خیر هستند و سیارات هفتگانه که اختیار مقدزات آفر یدگان را در دست 


کیش زروانی ۱۳۹ 


دارند؛ در ازل مقَدّر شده است. این اعتقاد به تقدیر که با دين زردشتی مقبول عموم بیگانه 
است» نفوذ نسبتاً زیادی در افکار ایرانی برجای گذاشته است. این اعتقاد نه تنها در بعضی از 
قطعات حماسه بزرگک ابران» (شاهنامه فردوسی) نیز دیده می‌شود. فردوسی سوالات موبدان 
بزرگ را از ازل می‌آورد. به عنوان آزمونی از دانش مذهبی خویش» زال بایستی شماری معما 
را تفسیر کند. یکی از آن معماها دربارهٌ مردی است که با داس بزرگی جسورانه به سوی 
مرغزاری به تندی گام برمی‌دارد. تر و خشکک را درو می‌کند» و اگر به او التماس کنی» به سخن 
تو گوش فرا نمی‌دهد. تفسیر این معماء این است که مرد داس به دست زمان است و ما گیاه 
هستیم. در و گر همه را به يکك چشم می‌نگرد» جوانی» پبیری در نظر او مفهومی ندارد. 
خصوصیت جهان جنین است. تولد» مرگك» زمان هر نفس ما را می‌شمارد. 

از مشخصات دیگ کیش بدیینی نسبت به زن می‌باشد. در بعضی از صورتهای باز سازی 
شده «روایات هبوط» در کیش زروانی» جهی (1:01) شریر» یعنی زن بدکاره نخست با اهریمن 
هم آغوش شد و بعد مرد راستکار» یعنی کیومرث را فریب داد. اگر چنین باشد» زروانیان بر 
این باور بوده‌اند که هوس جنسی زن موجب حضور شر در این جهان است. بنا به روایت 
بندهشن اورمزد اعتراف می‌کند که گر چه زنان یاور او هستند» زیرا مردان را می‌زایند» با این 
همه اگر جام (ظرف) دیگری را می‌یافت» زنان را نمی آفرید» اما هر چه در آبها و زمین» در 
میان درختان و در میان گله و رمه» در کوهها و دره‌ها جستجو کرد راه دیگری پیدانکرد. ! و 





۱-از کاب مزدیسنا و ادب پارسی - دکتر محمد معینی 
۲- شناخت اساطیر ایران نوشته جان هنز - ترجمه دکتر ژاله آموزگار - دکتر احمد تفضلی ص ۱۱۳ 
بر ابران بر 4 ّ 


۱۳۰ 


این تصویرمعروف مربوط به کیش 
مهمر را که دارای سرشیر است: 
بعضی ازمحققان با زروان دای 
بزرگ ویعضی دیگر با امریمن یکی 
دانسته‌اند . برخعی ازمحققان به این 
سخت بازسازی شله است. 

تصویری که درکناردیده می‌شوده 


مجسمه رابه صورت اصلیش نشان ۱۰ 


می دهد . 


کیش زروانی 





پخش هشتم 


فزه ایزدی لازمه وجود پیامبر ایرانی 

فروردین فروهر 

در پیش اهورامزدا خدای است (همان فروهر) زادگان و نازادگان که به تن و به مینو با 
دروج نبرد می‌کنند در اوستا (۳۲۵۷۵6 فروشی) در گویش جنوب به صورت فرورتی بوده 
که از آن واژه فروردین در فارسی دری باقی مانده» پشت ۱۳ از آن اوست» آئین پرستش 
فروشی يا مثال و مینوی زنان و مردان پرهیزگار» بازمانده آئين ابتدانی» پرستش ارواح 
مردگان است که در نزد اغلب اقوام ابتدائی» بشر وجود داشته است و دارد. نقش برجسته انسان 
در اساطیر زر تشتی موجب اهمیت فروشی‌ها شده است. به پاری فروشی‌هاء کودکان در رحم 
مادر نگهداری می‌شوند (رحم: زهدان). 

در پشت ۱۳بندهای ۲ ٩-‏ - ۱۱دریای فراخکرد را ۹۹۹۹۹ (نود و نه هزار و نهصد 
و نود و نه) تعداد فروشی می‌پایند» همین تعداد فروشیء تن گرشاسب و نژاد (تخمه) زردشت 


را می بایند. بشت ۱۳ بندهای ۵٩‏ - ۲۱ - ۰۲ خود اهورامزدا و امشاسپندان و ایزدان دارای 


۱۳ فزه ایزدی لا زمه وجود پیامبر ایرانی 





فروشی هستند. پشت ۱۳ بند ۸۱-۸۲-۸۰ 

در کتاب دینکرد آمده که اجزائی که در ابتدا لازم بود پیأمبر ایرانی را به حصول 
برساند. سه جزء با سه منشاء آسمانی بوده 
۱- فرّه ایزدی 
۲-روان 
۳- تن 

حتی ایرانیان باستان» مسردان برجسته و پادشاهان بزرگ را دارای فرّه ایزدی 
می‌دانستند. 

اما فّه ایزدی چیست» عبارت از عنصر روحانی مانند پاره‌ای از نور یا نیروئی گاه به 
صورت کبوتر و شاهین» در می آمد و از طرف خدا در جسم مردان بزرگک ظاهر می‌شد و باعث 
بت کار وکا فره ایزدی از آنها جدا می‌شد» شکست آنها حتمی بود. 

به دستور اهورامزدا» به زر تشت فرّه ایزدی بخشیده شد. و همچنین این فرّ را اهورامزدا 
تا دامن رستاخیز برای ایرانیان نگاه داردو سوشیانت (موعود زردشتی) از فرّ ایسزدی 
برخوردار شود. ! ۱ 
فزه ایزدی یادشاهان 

در مورد پادشاهان که بل هم توضیح داده شده در ادبیات پارسی به آن «فر کیانی» با 
«فر خسروی» نام داده‌اند. فردوسی در شاهنامه از قول جمشید آورده: 

منم گفت بافره ایزدی. ‏ همم شهریاری و هم موبدی 

برخی از اين پادشاهان دارای فره ایزدی نیرومند تری بودند و از این جهت اینها مهبط 
الهام اهورامزدا بودند چنانکه هنگاميکه سیامکك بدست اهریمن کشته شد. سروش به کیو مرث 
فرود آمد. 


درود آوریدش خسسته سروش که «زین بیش مخروش و باز آر هوش» 


۱- قباس از کتاب مزدیستا و ادب بارسی ص ۷٩۲‏ 


فره ایزدی لازمه وجود پیامبر ایرانی 


«سپه ساز و برکش به فرمان من 

از آن بس‌دکنش دیسوه روی زمین 
جمشید هم همینطور 

چنین تسابرآسد برین سالیان 

جهان بد به آرام» از آن شادکام 


۱۳۳ 


راو نکم گنود از آن انجمن 
شهار ای تسه کنتن ول که 


قح تتبافت: او اف کیان 


ز یسزدان بدو نو به نوبدبیا 


مه 


سسروشی بدو آمده اد تتهشج) 
سوی مسهتر آمد بسان پسری 


که تا باز گوید بدو خوب و زشت 
نسهانش بیاموخت افنسونگری 


نه آهرمنی و نه کار بدیست 


کیضرو چون تصمیم گوشه گیری کرد و نصیحت بزرگانرا نشنید: 


جون ایشان بر فتند» بیدار شاه 
فروهشت و بشست دربان» بدر 
جهاندار شد پسیش برتر خدای 
همی گفت که ای کردگار سپهر 
از این شهریاری» مرا سود نیست 
«ز من گر نگویی و گر رفت زشت 
چنین پنج هفته خروشان به پای 
شب تسیره از رنج نغنود شاه 
بخفت او و روشن روانش بخفت 
چنان دید در خواب کو را به گوش 
«کنون آنسچه جستی همه یافتی 
«به هممسایگی داور پاک جای 


بفرمود تابسرد؛ بسارگاه 
بسه نسومیدی از شاه پسیروزگر . 
همی خواست نا باشدش رهمای: 
فروزنده نسیکی و داد و مسهر 
کرت یه وب ملد سب 
مسا سای ون ری ات 
همی بود در پیش برتر خدای 
بدانگه که بر زد سر از چرخ ماه 
که اندر جهان با خرد بود جفت 
نسهفته بگفتی خضجسته سروش 
اگر زین جهان تیز بشتافتی» 
تا تم اق .ریق نکن در سپای» 


سپس سروش به او دستورهایی داد. زندگانی کیضضوو و در اواخر عمر بیشتر به زندگی 


اولیاء و عرفا شباهت دارد. 


هم 4 


بعش هم 


داستان جم 
۱ جم (یمه» پسر ویوهونت ۷۷۵۷۵86 در اوستا آمده با یمه پسر ویوشوّنت (در اساطیر 

هندی) مطابقت دارد» او یکی از قهرمانان باستانی مشترکث ایران و هند است. در هند 
برجسته ترین نقش او فرمانروایی جهان مردگان است» در ایران بیش از هر چیز یکی از شاهان 
پرشکوه پیشدادی است و مادی از دوران طلایی جهان شخصیت اصلی او به دوران هند و 
ایرانی» یعنی دوره‌ای که هندیان و ایرانیان با هم زندگی می‌کردند و فرهنگك مشترکی داشتند» 
هرد 

به نظر کریستن سن جم در دوره هند و ایرانی نخستین انسان به شمار می‌رفته» ولی 
بعدها هم در ایران و هم در هند» اين نقش به شخصیتهای دیگری منتقل شده است ". 

در نزد برهمنان یم (جم) و خواهرش یّمی (جمیکک) نخستین نر و ماده بشر هستند» در 
گاتها (قدیمترین قسمت اوستا) او از گناهکاران است. زیرا برای خوشنودی مردم خوردن 


ترحمه و تحقین از دکتر ژاله آموزگار» دکتر احمد تفضلی» ص ۹۷ ببه بعد. 


داستان جم ۱۳۵ 


گوشت رابه آنها آموخت. 

جم در اوستا با صفت (هُووَتُو: خوب رمه) آمده. در تفسیر پهلوی با صفت هورمکث 
(دارنده گله و رمه خوب) ترجمه شده است. 

صفت دیگر جم در اوستا» سریرا (5515) به معنی زیبا می‌باشد. جم در ادبیات ایرانی 
با صفت «دارای نگاه خورشیده توصیف شده و احتمال دارد لقب ثابت شید (درخشان) برای 
جم مربوط به پیوستگی وی با خورشید است. خود کلمه شید در ادبیات فارسی بسیار استعمال 
شده است. فردوسی گوید: 
بد و گفت ز انسان که تا بنده شید . بسرآیند؛ یکی پسرده بسینم سپید 

در سایر قسمتهای اوستا و کتب تاریخ و شاهنامه فردوسی گفته شده» جم در آخر 
عمرش به واسطه خودستائی و دروغگویی مغصوب اهورامزدا شد. 

از فقره ۲ تا خود فقره ۵ یسنای نهم» در خصوص ویو نگهان و پسرش جمشید آمده. 
نخستین کسی که گیاه هوم را فشرده و شیره آنراگرفته ویو نگهان بوده و به پاداش او اهورامزدا 
پسری به نام جمشید که دارنده رم خوب و در میان مردمان دارای بلندترین مرتبه و مانند 
خورشید درخشان است داده است. ۱ 

دوران بادشاهی جمشید که دوران طلابی توصیف شده است» مدت ۱۰۰۰ (هزار) 
سال طول کشید. در اين دوران طولانی» مرگت» پیری» گرسنگی» تشنگی» سرماء گرما به طور 
کلی هیچ آفتی وجود نداشت و جهان ( گیتی) از همه دیوان خالی بود. پدر و پسر هر دو پانزده 
ساله به نظر می آمدند. آبها و گیاهان تازه خوشبو و خوردنها پایان‌ناپذیر بودند. چون در 
دوران او مرك وجود نداشت. موجودات زمین از انسان (مردم) حیوانات و گاوان شیرده رو 
به افزونی نهادند. جمشید هر سیصد سال یکک بار زمین را با دو افزار شگفت‌انگیز (حلقه‌ای 
زرین و سیخکی زر نشان که اهورامزدا به او بخشیده بود فراخ کرد. فرمانروایی جمشید بر همه 
زمین؛ هم بر مردمان بود و هم بر دیوان» بنا بر قدیمترین منابع» هزار سال بدرازا کشید. نخست 


اهورامزدا از جمشید خواست که آئين خود را در میان مردمان رواح دهد. اما جمشید پاسخ 


۱۳۹ داستان جم 


داد: ای آفریده جهان ( گیتی) ای اهورامزدای پا کث» من از برای این وظیفه ساخته و آزموده 
نیستم» آئین پروری و دین‌گستری از من نمی آید. آنگاه اهورامزدا گفت: پس خوبست که جهان 
مرا پپرورانی و گشایش به آن ببخشی» و پاسبان و حامی جهان باشی. 

پس جم پذیرفت» اهورامزدا با انجمنی از مینوان به کنار رود و نهو دائیتی (دائیتی 
خوب) رفتند» جمشید هم بهترین مردمان را برداشته به کنار این رود رفت. (اين رود در ایران 
ویچ "است) اهورامزدا جمشید را از در پیش بودن زمتانی سخت آگاه کرد و گفت این 
زمستان سرمای سخت و مرگ آوری به همراه خواهد داشت. به گونه‌ای که از قله کوهها تا 
ژرفای رودها برف پوشیده خواهد شد. از سه جا حیوانات فرار می‌کنند. 
۱- آنچه در ترسنا کترین جاها هستند. ۲- آنچه در بالای کوهها هستند. ۳ آنچه در دره‌های 
عمیق و خانه‌های محکم هستند. فقط یک سوم از چارپایان می‌توانند از این سرما جان سالم 
بدر برند» در , بی آن و با آب شدن برف» سیلی بزرگث روان می‌گردد؛ به گونه‌ای که پاسخ جای 
پایی از ستوران دیده نخواهد شد. برای اینکه نسل موجودات از میان نرود» ای جم زیبا پسر 
ویونگهان قلعه‌ای یا غار ؟ (ور) بساز. من برای ساختن آن دو ابزار به تو می‌دهم» یکی حلقه 
زرین و دیگری سیخکک زر نشان. جمشید به دستور اهورامزدا قلعه‌ای (ور) ساخت که دارای 
سه بخش بود به اندازه‌ای که آفریدگار به او دستور داده بود و جفتی از بهترین آدمیان و 
جانوران و تخمهای بهترین و خوشبوترین گیاهان را در آنجا برد و نگاهداری کرد» در آن 
دور برای آنان خانه‌ها» انبارهاء حصارهاء باروها و اصطبلها ساخت» آب روان کرد و 


0- ابران وج - داستان جم در وند یداد ف گرد ۲ فتره. تا ۴۲ آمده «اهورامردا به حسشید می‌گوید که در آن قلعه 
مردمان کوز ( گوژ) سینه» کوز ,دشت ا نامر ده ظالم» درویش. قریب دهنده ید دیانت و کی که دندایهازش دترکیب 
است و کی که بدنش پر از سس ات و کنات کهواوای ات خی اه هه و هش در .نش اون ٩‏ 
پل (محله) بساز و در وسط ۰ محله و در خر ۳ محله. در محله او تمه یک هرار مرد و زن را بر در محله و سط 
تخمه ششصد و در محله آخره سنصد. 

۲ غار جمشید به شکل ۴ کوش به درازای یک چرتو (مدان اسب: اسپریس) بود و به دستور اهورامزدا یک 
اصطبل که از هر طرف به بلندی یک هاثر (۱۰ ۰ گام) برای ستوران ساخت و حوییا و جرا گاههاه خانه ها ... 
ساخت. 
در شاهنامه در خصوص منزل ساختن جسنید چنن آمده است: 

س‌ترمود دسسوان نسایاکك را به آب اندر امین خاک را 

هر آنچه از کل آمد چو سناختند که ۱ کت نوت اسر 


داستان جم ۱۳۷ 


مرغزارها ایجاد نمود. برای آن ور دری ساخت که در آنجا روشنائی جاودانی (روجنکهه) و 
روشنائی جهانی (ستیذانه بوده در یکك شبانه‌روز طلوع و غروب ستاره» ماه و آفتاب دیده 
می‌شد). در آن قلعه (ور) یک روز مانند یکسال بود. هر چهل سال» از هر جفت انسان و از هر 
حفت حیوان» جفتی نر و ماده زاده شوند. 
دین زردشتی را مرغی به نام کزشییتر ! (احتمالاً نوعی باز) به این (وّر) برد؛ 
سرکردگان دینی آنان زرتشت و اوروتذنر (پس رکوچک زردشت) بوده. اور تدنر رئیس طبقه 
برزیگران ( کشاورزان) هم بوده است. فردوسی (به کوشش فولرس» یکم» ص ۳۴ - ۲۳ 
ترجمه مول» ج یکم» ص ۳۳ تا ۴۷) «جمشيد را پسر تهمورث می‌شمرد و پادشاهی او را 
هفتصد سال می‌داند. زمانه از داوری برآسوده بود و دیو و مرغ و پری به فرمان او بودند» آبروی 
جهان افزوده شده بود 
منم گفت بافره ایزدی. ‏ هم شهریاری و همم موبدی 
بسدان راز بسد دست کوته کنم روان را سوی روشنی ره کنم 
نخست به فراهم آوردن افزار جنگ پرداخت به مدت پنجاه سال آهن را نرم کرد و از 
آن خود و زره و جوشن و خفتان و درع و برگستوان ساخت؛ در پنجاه سال بعد اندیشه جامه 
ساختن کرد و جامه از کتان و ابریشم و موی و قز و قصسب و دیبا و خز ساخت. و به مردمان 
رشتن و تار را در پود بافتن آموخت. و چون بافته شد» شستن و دوختن آموخت. در پنجاه 
سال بعد مردمان را به چهار گروه کرد: گروهی که آسَرّوان خوانده می‌شوند و پرستش کارشان 
بود و جابگاهشان را در کوه قرار داد تا خدای را ات هی کت کت و دوم ارتیشتاران» 
جنگاوران فروزنده لشکر و کشور بودند که تخت شاهی به آنان استوار است. سومین گروه 
واستّریوشان بودند» برزگران که بکارند و ورزند و بدرونده گر جه ژنده‌پوش اما سر آزاد 
ص‌ شده است که او 1 ات که در «ور و 9 خمو دی در 
ساخت در فصل ۴ همین کاب در فتره ۱۱ آمده است. کرشبت رئس مرخها است. دین مزدیسنا را به ور آورد. او 
را نیز «چر» می‌گویند. مینو خرد در فصل ۰۱ فقره ٩‏ گوید که چپر او ( چپهرو) ریس مرغهاست. او در فرهنگها پیز 


جر | یکی از مرعغهای شکاری درح شده است. اسدی گوید 
ز میخ روان چرخ چون بر چر بر آواز رامشگران مرج مرع 


۱۳۸ داستان جم 


بودند و از کسی فرمان نمی‌بردند» بر آسوده از دشمن و از کشمکش. گروه چهارم هو توخشان 
بودند» دست ورزان سرکش هر گروهی را پایگاه سزاواری بگزید. آنگاه دیوان را فرمود تا 
آب را با خاک بیامیزند و از آن خشت بسازند و با آن گرمابه و کاخها و ایوانها درست کنند. 
روزگاری از خارا گهر جست و چند گونه گهر» چون یاقوت و بیجاده و سیم و زر به چنگ 
آورد. بویهای خوش آورد» چون بان و کافور و مشک و عود و عبر و گلاب» پزشکی / 
درمان بیماربها را آورد؛ و همه رازها را آشکار کرد؛ ار 0 با کش یز ات دنت :و از 
کشور به کشور رفت. پنجاه سال نیز با اینها گذشت» آنگاه تختی ساخت و گوهر در آن نشانید» 
و دیوان به فرمان او آن را برداشتند و به گردون برافراشتند و جمشید چون خورشید تابان بود. 
مردمان بر تخت او گرد آمدند و از فره بخت او فرو مانده بودند» بر او گوهر افشاندند و آن 
روز را نوروز خواندند. نخستین روز فروردین» روز آسودگی و جشن بود که آن رابا می و 
جام و رامشگر بیاراستند و چنین روز از آن روزگار از جم یادگار مانده است. سیصد سال 
چنین گذشت که در آن کسی مرگ ندید» و رنج و بدی نبود» و دیوان چون بندگان؛ کمر بسته 
بودند. از یزدان بد و پیام می‌رسید و مردمان روزگاری دراز جز خوبی از شهریار ندیدند. 
سرانجام منی گرد و از فرمان یزدان سرپیچید. گرانمایگان را از لشکر بخواند. 


چنین گفت باسالخورده مهان 
هنر در جسهان از من آمد پدید 
جهان را ببه خوبی مين آراستم 
خور و خواب و آرامتان از من است 
بسزرگی و دیهیم و شاهی مراست 
به دارو و درمان جهان کشت راست 
جز از من که برداشت مرگ از کسی 
"شمارا ز من هوش و جان در تن است 


گرایدون که دانسد من کردم این 


که جز خویشتن را ندانسم جهان 


چو من نامور تخت شاهی ندید 
چنان گشت گیتی که من خواستم 
همان پوشش و کامتان از من است 
که گوید که جز من کسی پادشاست 
که بیماری و مرگ کس را نکاست 
و گر بر زمین شاه باشد بسی 
به من نگرود هر که آهرمن است 


مرا خواند باید جهان آفرین 


داستان جم ۱۳۹ 


موبدان سرافنکنده و خاموش ماندند. آنگاه فرة ایزدی از او جدا گشت و جهان پر از 
اختلاف شد. روز بر او تیره گشت و نبرویش کاستی گرفت؛ از کردگار پوزش خواسته» اما فوه 
از او برای هميشه حدا شده بود. 

پس از اين» در روایت فردوسی داستان جوانی شاهزاده ضحا کث و ارتباط او با ابلیس 
می‌آید» پس از آن در ایران از هر سوی جنگ پدید آمد» سپاهی شورشی به ضحاک روی 
نهادند» بدو فرمانبرداری نمودند و او را شاه ایران زمین خواندند ضحاکک بر ایران تاخت و 
قدرت گنج و سپاه را به دست گرفت. جمشید صد سال از چشم همه مردمان ناپدید شد امّا در 
سال صدم بر کنار دریای چین پدید آمد» ضحاک او را به جنگ آورد و با اژه به دو نیمشر 
و 


۲ 9 ۲ 
این است نتيجه غرور و کبر 


0- عبارات منقول از کتاب نمونه نخستین انسان و نخستین شنریار در تاریخ افسانه ابرایبان از آنور کربستن» ترجمه و 
تحقیق دکتر ژاله ]موزگار» دکتر احمد تفضلی؛ جلد دوم ص ( ۱۸ - ۱۷ ت۱۷ ۴۱) است. 

۲- حماسه‌ای منظوم از نو شاهنامه فردوسی به نام گرشامب نامه (آغاز این منظومه تا تولاد گرشاسب) سرودة عملی 
بن احمد اسدی طوسی ,سر اسدی دبگری که همزمان با فردوسی بوده است. کرشاسب نامه (در فرن پنجم) سروده 
شده است. گرشاسب یکی از اعقاب جمشید است. (از کتاب نمونه نخستبی انسان و نخستین شهریار) - ص ۴۱۹ 
نوشته آرتور کریستن سن - ترجمه دکتر ژاله آموزگار و دکتر احمد تفضّلی 


بعش دهم 


شش گهنبار ۱ سال 

جشن فروردین که یکی از شش جشن سال و یا آخرین گهنبار است. در آئین مزدیسنا؛ 
اوقات خلقت بشر است. همانطور که در تورات در سفر پیدایش در باب اول آمده است که 
خداوند در مدت شش روز آسمانها و زمين و روشنایی و آب و گیاه و خورشید و ماه و 
ستارگان و جانوران و انسان را بیافرید و در هفتمین روز بیاسود. در سنّت مزدیسنان نیز 
اهورامزدا جهان را در شش بار بیافرید اما نه مانند يو در یک هفته» بلکه در مدت یکسال در 
فصل ۲۵ بندهشن آمده است «اهورامزدا می‌گوید که خلفت عالم در ۳۱۵ روز به توسط من 
انجام گرفته و شش جشن گهنبار در هر سال قرار داده شده است» گفته شد که پیش از خلقت 


جهان مادی» در مدت سه هزار سال عالم روحانی فروشی وجود داشته و پس از انقضای این 


۱- از برای کلمه گهبار در اوستا با ابریه (60/70 استعمال شده است.این کلمه صفت است به معنی سالی و فصلی 
از کلمه بار که به معتی سال است مت گردیده ۱ ست. در زیابیای آشانی و ابک‌تون با (0/۲ و بر (00۲ ۱ بار 
او ستایی یکی است « ۷ ابر ده » دسر اسم شش فرشتگان گینبارهای مال مي‌باسد . کلمه مذکور ‏ در هلو ی به گاسان بار 
ترجمه گردیده گاس در فارسي «گاه» می‌گویم گهنار با گاعنبار ار 3 دار ب پهلو ی گر فته شده است. ( بست 
بو رداو ود ص ۴۶ *۵۹) 


شش گهنبار ۱۴۹۱ 


مدت از این صور مینوی جهان جسمانی ترکیب گردیده است این خلقت در شش بار در مدت 
یکسال صورت گر فته تاد 

نخستین گهنبار سال موسوم است به «امید یورزم 06010227070 در اوستا 1026210 
۵8 در این روز آسمان خلقت یافت» این جشن در اردیبهشت ماه در روز دی به مهر 
(روز ۱۵) وافع می‌شود. 

دومین گهنبار» موسوم است به «میدیوشمه 0۲ در اوستا 10207015060102 این 
جشن در تیر ماه» در روز دی به مهر (روز )٩۵‏ واقع می‌شود. در این روز آب وجود پیدا کرد. 

سومین گهنبار «رابتیه شهیم» گو یند. در اوستا ٩۳۸۳01۵‏ 041010 پیدایش این جشن در 
شهریور ماه در اینران روز (روز ۳۰) می‌باشد. در این روز زمین آفریده شده. 

جهار مین گهنبار را «ایاسرم» می‌خوانند در اوستا ۸۵50۲0۲0۵ موقع آن مهر ماه و در 
روز ایران (روز ۳۰) می‌باشد. در این روز گیاه خلق شد. 

پنجمین گهنبار میدیاریم در اوستا 1040214112 نام نهاده‌اند» در دی ماه و بهرام روز 
(روز ۲۰) واقع می‌شود. این روز به آفرینش جانور تخصیص بافته است. 

ششمین گهنبار موسوم است به همسپتدم با همسیتمیدیه» در پهلوی هسماسپسمان 
این جشن در آخرین روز کبیسه سال که «وهشتوایشت» می‌نامند واقع 
می‌شود. در این روز انسان (کیومرث) آفریده شد. 

از نخستین گهنبار تا به آخرین روز دومین گهنبار ٩۰‏ روز از دومین تابه آخرین روز 
سومین ۷۵ روز از سومین تابه آخرین روز چهارمین ۳۰ روز از چهارمین تا به آخرین روز 
پنجمین ۸۰ روز از پنجمین تابه آخرین روز شنمین ۷۵روز و از ششمین تا به آخرین روز 
نختین ۴۵ روز فاصله است. بنابراین نخستین گهنبار در چهل و پنجمین (۴۵) روز سال 
دومین درصدد و پنجمین (۱۰۵) روز سومین در صد و هشتادمین (۱۸۰) روز چهارمین دو 
دویست و دهمین (۲۱۰) روز پنجمین دو دویست و نودمین (۲۹۰) روز ششمین در سیصد و 


شصت و پنجمین (۳۰۵) روز سال واقع می‌شود» هر چند که خلقت آسمان و آب و زمین و 


۱۴۲ شش گهنبار 


گیاه و جانور و انسان به ترتیبی که ذکر شد و معین بودن خلقت هر یکث در یکی از گهنبارها 
متأّخر است؛ ولی معلوم می‌شود از یک آبشخور بسیار قدیمی می‌باشد. چه در خود فروردین 
یشت در فقره ۸٩‏ ترتیب فوق منظور شده. مرتباً به فروهر آسمان و آب و زمین و گیاه و 
جانور و شیر درود فرستاده می‌شود. 

چنانکه اشاره شد» هر کی از این اعیاد ششگانه نه سال و پنج روز طول می‌کشیده» ولی 
در موقع ششمین گهنبار که خلت بشر ( کیومرث) در اوقات آن صورت یافت» فروهرهای 
نامداران و در گذشتگان نیکوکار در مدت ده شب روی زمین توقف می‌کنند. بنابراین از روز 
بیست و ششم اسفندماه تا به آخرین روز پنجه وه (خسه مسترقه). 

در فروردین يشت در فقره ۴۹ چنین آمده است «فروهرهای مقدس و نیکک و توانای 
پا کان را می‌ستائیم» که در هنگام همسپتمدم از آرامگاهان خویش پرواز نموده در مدت ده 
(۱۰) شب پی در پی در این جا بسر می‌برند». 

ابوریحان بیرونی در خصوص این جشن آخرین گهنبار سال می‌نویسد» که اين عید ده 
روز طول می‌کشیده» آخرین پنج روز اسفند ماه را نختین فروردگان و پنجه وه (خمسه 
مسترقه) را دومین «فروردگان» می‌گفته‌اند. مورخین گفته‌اند این جشن ده روز بوده است. 
خسرو انوشیروان د مدت ده روز جشن فروردگان سفیر امپراطور رم ژوستین را نپذیرفت» 
چه مشغول بجای آوردن اعمال عید بود» مینو خرد فقط پنج روز کبیسه آخر سال «فروردیان» 
می‌نامد» امروزه زرتشتیان مانند گذشته ده روز اخیر سال را «فروردیان» خوانده» تشرینات 
مذهبی به جای می‌آروند. وم در ايران آغاز سال نوروزی که خورشید داخل برج بره 
(حمل می‌شود» جشن فروردین است به نخستین ماه سال به مناسبت نزول فروهرها از آسمان به 
زمین فروردین نام داده‌اند.! 

ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه خود آورده «اين عید ده روز طول می‌کشیده» 


آخرین پنج روز اسفند ماه را نخضتین فروردگان (پنجه وه) با خسه مسترقه دومین را 


۱- بشتهای پورداوود - حلد اول ص ۵۹۵ 





شش گهنبار ۱۳۳ 


فروردگان می‌گفته‌اند جشن فروردین به مناسبت نزول فروهرها از آسمان به زمين می‌باشد. 
علاوه بر بیرونی ابوعشمان جاخط در کتاب المحاسن و الاضداد مطالبی در این زمینه 
نوشته است و نوشته اینها معتبر است زیرا نزدیکترین به دوره ساسانی می‌باشند. 
به واسطه نزول فروهرها باید خانه را تمیز و پا کیزه کرد» لباس نو پوشید. بوی خوش 
بخور داد گل و شیرینی و شربت گذاشت» دعا و نماز خواند» سفره‌ای که محتوی هفت‌سین 
دارد گسترد. (هفت‌سین اشاره به نام هفت امشاسپند " با فرشتگاه مقدس مزدیسنا بوده که سر 


آنها اهورامزداست و آنان یاران اویند). 


0- منطور اژ امشاسپندان» اون اهورامردا ۱ که سرو زر رانا بو ده) شین ( اند بشه نک ار د میت ) < سهترین راست ۰ 
شهریوره شهریاری مطلوب. اسپندارمد ‏ (فرشته زمین؛ اخلاص) خرداد (فرشته کمال) امرداد (مرداد) بی‌مرگی؛ 
سروش. فرشته ف مامرداری و اطاعت یه فرمان اهورامردا, 


بعش پازدهم 


اعیاد جشن نوروز با سابقه باستانی آن 

بابلیان از دورانهای بسیار قدیم روز اول سال را عموماً در اعتدال بهاری جشن 
می‌گرفتند این زمان اول بهار و آغاز فصل نو است» زمانی که طبیعت از خواب زمستانی بیدار 
می‌شود» در حقیقت آغاز سال نو است. جشن بابلی که ایدئوگرام آن زگموگ است (یعنی 
حدود ۲۳۴۰ سال پیش از میلاد مسیح) شناخته شده بود» ز گموکث یازده روز نخستین ماه 
نیسان راکه نخستین ماه سال بود و از اواسط ماه مارس آغاز می‌گشت. در برمی‌گرفت بنابراین 
جشن روز «اعتدال بهاری» را هم شامل می‌شد. زگموک را به افتخار خدای مردوکك جشن 
می‌گرفتند و معبد بزرگ این خدا معبد اساگیلا در بابل» مرکز اين مراسم بود. چنین تصور 
می‌شد که در روز اول سال همه خدایان به ریاست مردوک در آنجا گرد هم می آمدند تا 
سرنوشت سالی را که در پیش بود» و به ویژه حوادث زندگی شاه را تعیین کنند» همچنین شاه 
بابل می‌بایست در هر سال در هنگام جشن زگموکت» در حالی که دست تندیس مردوکث را در 


دست دارد؛ پیمان خود را با خدایان تجدید کند» به این مناسبت آتش می‌افروختند و تصور 


اعباد ۱۴۵ 


گردش خدا در گردونه در بخشیدن ویژگی با شکوهی به روز اول سال سهمی داشته است. در 
متنی که داز نبوکد تُثره گفته شده است در هشتمین و بازدهمین روز زگموگ در حضور 
خدایان دیگر که در برابر او ایستاده و متواضعانه در پیش او خم شده‌اند و او را محجوبانه 
می‌نگرند. این صحنه بنابر الگوی بار با شکوهی که شاه به بزرگان ملکك خود را روز اول سال 
می‌داد» به تصو بر کشیده است. ۱ 

این نکته اخیر امروزه همانطور که بروکلمان بدان توجه کرده است» در میان یزیدیان 
وجود دارد» یزیدیان فرقة عجیبی هستند که در سرزمنیهای کردنشین و آرمنی‌نشین به سر 
می‌برند و مسلمانان آنان را «شیطان پرست» می‌دانند» در میان آنان بازمانده‌هایی از اين التقاط 
دینی آسیای مقدم که قبلاً از آنجا آیینهای گنوسی» مندابی و مانوی بیرون آمده.» حفظ شده 
است. بزیدیان روز اول سال را سر سال يا سر سال می‌نامند. در نوشته‌ای به سریانی درباره 
یزیدیان گفته شده که در روز «سرسال» اصلاً سنج نمی‌زنند» زیرا خدا بر تخت خود می‌نشیند 
و پیامبران و نزدیکان یعنی ملازمان پیش او گرد می‌آیند و خدا به آنان می‌گوید: «من در 
میان شادیها و ستایشها به زمین فرود می آیم» آنان همگی در حضور خدا می‌ایستند و شادمانی 
هی کتین جمع آورندگان صدقات دستها را دراز می‌کنند (در اين روز» آینده را) خدایان و 
آنانی که در پیش او هستند تعیین می‌کنند» و خدای تعالی به خدایی که بر زمين فرود می‌آید 
پروانه‌ای می‌دهد و قدرت انجام دادن هرکاری که دلخواه اوست. به او می‌دهد. مولف سریانی 
با بیان اینکه خدا بر زمین فرود می آید» احتمالاً مرتکب اشتباهی شده است آن طور که از منبع 
سریانی منتشر شده دیگری که آن را گیامیل به ایتالیائی ترجمه کرده است. برم ی آید» آن که 
فرود می آید روح زیر دست است. در طول این روز فرخنده خدا بر تخت نشسته است» و در 
پیشگاه خود همه سران خانواده‌ها و پیشگویان و دیگر حاضران را گرد می‌آورد چون این 
اجتماع کامل می‌شودء چنین آغاز به سخن می‌کند: ه گوش فرا دارید دوستان من» من زمین را با 
نعمتها و برکتها غنی می‌سازم» به محض اينکه او چنین می‌گوید» همه کسانی که گرد آمده‌اند؛ 


برمی‌خیزند و در پیشگاه خدا جشن را با شادی فراوان به افتخار او برگزار می‌کنند. سپس خدا 


۱۴۹ ۱ او 


زمین را با هر چه در آن است» به اجاره به شخصی از میان حاضران وا گذار می‌کند» در این باره 
اجاره‌نامه‌ای می‌نویسد و آن را با مُهر خویش مهر می‌کند و مُهر حاضران را به عنوان گواه بر 
آن می‌نهد» سپس به هر کدام اجازه بازگشت به کاریثان را می‌دهد و به تحصیلدار نامبرده 
چنین می‌گوید: «هان! من زمین رابا هر جه در آن است» به مدت یکسال به تو دادم با آن هر چه 
خواهی بکن». آنگاه این تحصیلدار برمی‌خیزد» نگاهش را به چهاربخش جهان می‌گرداند و 
تقصیرات مردمان را در وابها و کارهای نیکث می‌بیند. بعد به آنان می‌گوید: «خدا هیچگونه 
لدُّتی در نمازها و روزه‌ها و دعاهای سحرگاهی مرسوم مسیحیان» یهودیان و مسلمانان 
نمی‌یابد» امّا خدای تبارک کارهای نیک و وابها را دوست دارد. از همین روست که ما بر 
وابها بیش از روزه و نماز ارج می‌نهیم». 

بروکلمان می‌گوید که در میان یزیدیان تنها مفهوم اساطیری جشن سال نو نیست که با 
مفهورم زگموگک بابلی همسان است. یزیدیان در اين روز «برای روان در گذشتگان» گوشت 
میان فقیران تقسیم می‌کنند و زنان سه روز مانده به پایان سال بر سر گورها خورا کث می‌برند» 
همان گونه که رومیان در عید فرالیا چنین می‌کردند. برگزاری جشن روز اول سال در بابل 
همانگونه که دیدیم» کار دولتی پراهمیتی بود» تجدید پیمان شاه با خدایان بود؛ در اين روز 
بزرگان کشور به گرد شاه فراهم می آمدند» و می‌توان تصوّر کرد که در روز اول سال کارهای 
مهم گونا گون کشور را تدارک می‌دیدند» نوروز تا اندازه زیادی این ویژگی جشن دولتی را 
رو تون ات ایحا هر وف سم ی ان توا 
ساسانی همه ماه فروردین بود ". ۱ 

دربارة پیوستگی میان جشن روز اول و تصور رستاخیز میان سامیان خواننده را به 
مقاله و نزنیک (کنا اورنتیالیا» ج یکم ص ۱۷۰ به بعد ارجاع می‌دهیم). 

شاید بتوان تصور بابلیان و یزدیان را در مورد اجتماع خدایان به ریاست اهورامزدا 
مقایسه کرد و یمه (جمشید) نیز در آن حضور داشت. که بنا بر سنّت نوروز را در اعتدال بهاری 


۰ 


۱- نمونه نخستین انسان و نضتین شهریار دکتر آرتور کویستن سن؛ ترجمه آموزگار و تفضلی؛ ص ۰۴۸۷ ج دوع 


اعیاد ۱۳۷ 


قرار داد. 
اما زگموکک را بیشتر آشور شناسان با جشن سکیّا یکی می‌دانند که جشن بابلی و ایرانی 
است و این جشن را بروسوس و استرابون مورخین یونانی نقل کرده‌اند. به نظر می آید جشن 
بابلی روز اول سال از طریق ایرانیان به بهودیان هم رسیده باشد. جشن بهاری آدونیس که در 
آسیای مقدم و در بونان بر پا می‌شده» در ابتدا آیین عزا بوده که ضمن آن مرگ آدونیس 
خدای گیاهان را یادآوری می‌کردند اما در عين حال جشن شادی نیز بود» زیرا خدا دوباره 
زنده می‌شد. بر مرگ آدونیس می‌گریستند» زنان به ویژه مویه‌های دلخراش می‌کردند؛ پیکرة 
خدا راکه مانند جسدی آن راکفن پوشانیده بودند» بر سر گور می‌بردند و سپس آن را به دریا با 
به چشمه آب جاری می‌انداختند. در برخی جاها آئين دوباره زنده شدن خدا را فردای روز 
آئین عزا برگزار می‌کردند. در جشن آدوینس در «باغهای آدونیس» کشت و کار می‌شد. يا 
سبدها و گلدانها را از خاکث پر می‌کردند و در آن گندم سفید کاهو» رازیانه و انواع گلها 
می‌کاشتند» گیاهان که در مدت هشت روز بیشتر» با منحصراً تحت مراقبت زنان بودند» به 
سرعت با نیروی خورشید می‌روییدند و نیز به سرعت پژمرده می‌شدند. پس از هشت روز آنها 
را همراه با پیکره‌های آدونیس مرده می‌بردند و در دریا یا در چشمه آبهای جاری می‌انداختند 
این حرکت اخیر افسونی بود که بدان وسیله می‌خواستند باران مکفی را تضمین کنند. رسم 
مشابهی را امروزه در جاهای مختلف در اروپا یا در هند می‌یابیم. «آیین سیبل "» و «آئین 
آتیس آ» که آئین خونین و خشنی است. از توجه اندکی در میان هلنی‌ها برحورداری داشت. اما 
در میان رومیان بسیار مورد پسند عامّه بود و در تمام امپراطوری روم تفر کاکا: در رم 
دوباره زنده شدن آتیس را به صورت عید «هیلاریا ؛ روز ۲۵ مارس» روزی که مشهور به 
روز اعتدال بهاری بود جشن می‌گرفتند» عزاداری آدونیس يا آتیس ادامه یافت اما شادی 
دوباره زنده شدن آدونیس در بسیاری از آیین‌ها و مراسم عامه نوروز بر جای مانده است. 
-1 


2- 
3- ۷۵ 


۱۴۳۸ 9 
نوروز در ایران جنبه اساطیری دارد. اسطوره‌شناسان ابرانی می‌گو یند اعتقاد بر این 
بوده که نوروز آن ساعتی است که درآن تور روانها را برای ایجاد آفرینش به جنبش و 
حرکت در می‌آورد. در کتاب آثارالباقیه» ابوریحان بیرونی می‌گوید «ششمین روز این ماه 
(فروردین) «نورز بزرگ» است و در میان ایرانیان جشنی با اهمیت بسیار است» زیرا خداوند 
در اين روز از شش روز ستارهُ مشتری را آفریده و فرخنده‌ترین ساعات این روز ساعت‌های 
متعلق به مشتری است. زیرا آفرینش ستاره مشتری است آخرین عمل آفرینش اورمزد 
(اهورامزدا) و نیز آفررینش اسان بنا به اعتقاد دین باستان» همان ۳ انسان است. ستاره 
مشتری به نام خود اورمزداست و بزرگترین ستاره می‌باشد. در دوره ساسانیان روز آفرینش 
انسان به نام جشن باد بود «همستمید به» نام نهاده شده. اما در دوران پس از ساسانی به شش 
روز اول ماه فرودین انتقال یافت. بنا به آگاهی که درباره نوروز از نوشته‌های بیرونی بدست 
می‌آید اینکه «نوروز از محل خود آن قدر عقب رفته است که در روزگار ما با ورود متعلق به 
خورشید است. و بامداد اين روز سپیده دم تا حدامکان به افق نزدیک است» و با نگاه کردن به 
سپیده دم بدان تب کث می‌جویند و این روزی است برگزیده. زیرا که با نام اورمزد (هرمز) 
امیده شده است و آن نام خدا و آفریننده و پرورنده جهان و مردم آن است .» این جشن 
یادبودی از تجدید دین به وسیله جمشید است و یادبود سفری است که او به آسمان کرده بود. 
درباره مراسم نوروز» بیرونی ما را مطلع می‌سازد که: «اهل سحر و جادو می‌گویند که کسی که 
در بامداد روز نوروز؛ پیش از سخن گفتن سه بار عسل بچشد و (خانه‌اش) را با سه تکه شمع 
بخور دهد (در تمام سال) از " پیماریها در امان می‌ماند؛ ۲ به همدیگر شیر ینی هدیه می‌دهند و 
علامه فزوینی در کتاب «عجائب المخلو قات» ۲ خود آورده. رسم اهدای شیرینی در دوران 
0- به نظر می‌آید که نوروز اصل دهقانی داشته و ظاهراً با اسطرره سابلی جیهان مرتبط گشته است. کتاب نمونه 
نخستین اسان و نخستی شهریار می ۴۸۷ 
۲- این رسم از آنجا پیدا شد که نا به روایت آدریاد موید بخداد؛ اینکه پیشکر در دوران فرمانروابی جم و در روز 
«نوروز» پیداشد و پیش از ان شناخته بود. چنین اتفاق افتاد که" جم نی پبر آبی را دید که یره آن ببرون تراوش کرده 
بوده جسم آن را چشید و چون در آن شیرینی لذیذی یافت. فرمود تا شيرة آن را بشکند و از آن شکر سازنده در 


روز پنبجم شکر درست شد و مردم از رو ی بوک آن را به یکدیگر هد به دادید. 
۲- گهان‌شناسی ه کوشش ووستنفره نوشته علامه قروینی که منظرر سان عجانب اس خلوقات قزوینی است. ص ۰۱۰۴ 








اعباد ۱۴۹ 





ساسانی همگانی بود. در این کتاب آورده» با استناد به قول عبدالصمدبن علی روایت می‌کنند 
که او به استناد قول پدربزرگش عبدالله بن عباس آورده است که جامی سیمین محتوی وی 
گفت «(نوروز)» جیست؟ پاسخ دادند: «آين عیدی بز رک برای ابرانیان است». گفت: «این 
روزی است که در آن خدا سپاه را دوباره زنده کرد» پرسیدند کدام سپاه؛ این بیامبر خدا؟» 
پاسخ داد (سپاه) کسانی که از اقامتگاههای خود از ترس مرگ بیرون آمدند» و هزاران بودند و 
خدا به آنان گفت: «بمیرید» و بعد آنان را در آن روز زنده کرد" و روانهایشان را به آنان 
بازگردانید و به آسمان فرمان داد که بارانی بر آنان ببارد» از اين روست که مردمان این رسم را 
دارند که در اين روز آب می‌ریزنده. سپس (مقداری) از آن شیرینی را خورد و (محتوای) 
جام را میان اصحاب خود تقسیم کرد. در نوروز بزرگك پیش از لب به سخن گشودن شکر 
می‌خورند و بر خود روغن می‌مالند تا از انواع بلایا در طول سال در امان باشند» خصوصاً در 
سنتهای مربوط به «نوروز بزرگ» که نشانه‌ای اصلی جشن قدیمی زگموک و خاطره‌ای دوباره 
زنده شده آدونیس را می‌يابيم.؟ 

باز پیرونی می‌گوید» در اين روز گیاهان دوباره زنده می‌شود. اینطور می‌نویسد: «در 
بامداد این روز بر آوه بوشنج شخص خاموشی ظاهر می‌گردد که دسته‌ای از گياهان خوشبو در 
دست دارد؛ ساعتی ظاهر می‌شود و بعد نابدید می‌گردد و تا همین ساعت در سال بعد» دیده 
نمی شود. . 

در «نوروز بزرگک» یعنی ششمین روز از نختین ماه سال که روز خرداد (هوروتات < 
فرشته موکل بر آب) است. در وقت سپیده دم باید خود را بشویند تا از گناهان پا کك شوند و 
همین مردم به یگدیگر آب پپاشند» در آن روز جم دستور داد در اطراف ظرفی هفت نوع 


غله را بر هفت ستون بکارند و خوبی و بدی رویش غلات را در سالی که در پیش بود» از 





۱- مخود از فرآن محید سوره بقره؛ آ به ۰ 

۲- توجیه بدین قرار است عد از یک مدت طولانی خشک‌الی تا زمان جمشیده جم وقتی ,بادشاه شد دستور داد 
حویها بکنند و آ,بها را در آن روان کنند و مردمان از خوشحالی تنهای خود را شتند و سپس اخلات آنها تقلید از 
این گذشتگاه خود را تبرکك شمردند. اقباس از کتاب نمونه نضتیی انسان و نخستین شهریار - ص ۴۸۱ 


۱۵۰ اعیاد 


چگونگی روییدن آنها پیش‌بینی می‌کردند و باز جم دستور داد که معابد قدیمی را خراب کنند 
و معبد جدیدی نسازند. 
نوروز در زمان هخامنشیان 

سال ایرانیان باستان همانطور که در سنگ نوشته‌های داریوش در بیستون می‌يابیم. در 
پائیز آغاز می‌شد و جشن بسیار معروف مهرگان (بگیاد) ایرنیان باستان در اصل جشن اول 
سال ایرانیان بوده است. امّا در همان هنگام در حدود اواخر فرمانروایی داریوش؛ ایرانیان که 
تحت تأثیر تمدن آسیای مقدّم و سرزمینهای مدیترانه‌ای قرار گرفته بودند» تقویم مصری را 
پذیرفتند که بر طبق آن سال به دوازده ماه سی روزه به اضافه پنج روز اضافی (خمسر مسترقه) 
در فارسی: (پنجه دزدیده) تقسیم شده بود» و در اعتدال بهاری آغاز می‌شد. این سال یعنی 
سال اوستایی جدید» سال دین زردشتی گشت. از فصل و تا امروز در نزد ایرانیان ادامه دارد و 


ششمین روز بهار مسوب به «نورز بزرک» است. یعنی درست روز اعتدال بهاری. 


نوروز در ایران (اسطوره دینی) 

جشن فروردین که یکی از شش جشن سال و یا آخرین گهنبار ! (گاهنبار) است. در 
آئین مزدیسنا (دین باستانی ایرانی) اوقات خلقت بشر می‌باشد. در تورات در سفر پیدایش در 
باب اول آمده است که خداوند در مدت شش روز آسمانها و زمین و روشنایی و آب وگیاه و 
خورشید و ماه و ستارگان و جانوران و انسان را آفرید و در هفتمین روز بیاسود. اما در ایران» 
اهورامزاد جهان را در شش بار پیافرید» اما نه مانند یر (خدای بهود) در یک هفته» بلکه در 
مدت یکسال در فصل ۲۵ کتاب بندهشن آمده است داهورامزدا می‌گوید که خلفت عالم در 


۵ روز به توسط من انجام گرفت و شش جشن گهنبار در هر سال قرار داده شده است». در 


۱- شش گییبار در ايران باستان (در دی مزدیسنا) وجود داشته که برای هر یک از آنها جشن مخصوصی 
می‌گرفته‌اند. کلمه گهنبار در اوستا؛ باابریه (00/7(0 استعمال شده» این کلمه صفت است و به معنی سالی و فصلی» 
از کلمه بار که .به معنی سال است مشتق شده و در زبانهای آلمانی یار /0و در انگلیسی راز این مشتق شده» 
باابریه نام شش فرشته گهنبارهای سال می‌باشد (بشت‌ها: ج اول؛ پورداوود ۰۲ ص ۴۷۷) از کناب نمونه‌های 
نخستین انسان و نخستین شهریار (آرتور کربستن سن» ترججمه دکتر آموزگار و دکتر احمد تفضلی» ص ۵۹۸) 


اعیاد ۱۱ 


مورد کلمه فروردین می‌توانیم چنین تعریف کنیم که پیش از خلقت جهان مادی در مدت سه 
هزار سال عالم روحانی (: فروهر پا فروشی) وجود داشته و پس از انقضای این مدت از این 
صورتهای مینوی (: فروهرها جهان جسمانی) ترکیب یافته است. 


نوروز در سرزمینهای دیگر 

سغدیان و خوارزمیان قرون وسطی نخستین روز ماه نو سَرّد (سغدی) يا ناوسازجی 
(خوارزمی) را جشن می‌گرفتند که ششمین روز پس از نوروز اهل فارس بود و با نوروز بزرگی 
آنان مطابق می‌افتاد ! 

آلوفسن (جهانگرد دانمارکی) در سخن از حکومت بخارای کنونی می‌گوید: «در میان 
رسمهای پارسیان که امروزه هنوز در بخارا به توت خود باقی است. باید از مراسم عید بهار و 
جشن نوروز و آئين گذاشتن حلقه‌های گل و برگث بر سر ستونهای مجزا از هم که ایوان خانهه 
بر آنها نهاده شده» نام برد؛ این رسم اخیر هنوز در دره‌های پامیر معمول است. 

در میان فرقه‌های اسلامی سنّی مذهب که در شمال آفریقا به سر می‌برند» اختلاط 
عجیبی میان نوروز ایرانی» جشن سال نو آیینهای قدیمی آسیای مقدم و ساتورنال رومیهای 
یابیم. در مصر نوروز به صورت معرّب آن «نیروز» وجود دارد اما در ماه سپتامبر برگزار 
می‌شود. آیینها و رسمهای مطلوب عامّه که در اين روز اجرا می‌شود؛ همه در حقیقت شبیه به 
جشن اناییر یا یار است که در مغرب برگزار می‌شود. نام لاتين آن (: یانواریوس) شاخه‌های 
سبز روی بام خانه‌ها می‌اندازند یا شاخه‌های سبز را در زمین می‌کارند» در مرا کش هفت نوع 
سبزی یا میوه خشکک می‌خورند. هر چیز کهنه و مستعمل خانه را عوض می‌کنند» و برای سال 
نو تفالها می‌زنند» بازیهایی را تدارکک می‌بینند» دختران کوچکك عروسکی را این و آن سو 
می‌گردانند.۲ 


۱- آثارالاقیه ببرونی ص ۲۲۳ 
‌- ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ ‌ -_ 

۷ اقتباس از کتاب نمو ده نستین اسان و بستن سبهر بار + از ۱ر تور کرستن سس » ترجمه دکتر 1مسوزگار [ دکتر 
تنضلی ص ۴۹۷ و ۴۸۹ 


۱۵۲ اعباد 





به طور کلی باید یاد آور شده» که جشن نوروز و مراسم مخصوص آن در زمان 
ساسانیان بیش از همه زمانها از رونق و شکوه بیشتر بهره‌مند بوده» بطوریکه در مدت جشن» 
هدایایی که شاهان ساسانی دریافت می‌کردند» در آمد بسیار مهمی بوده؛ و برای یکت ماه 
فروردین ادامه داشته» این توجه حتی در موسیقی آن زمان منعکس بوده» در میان نام 
آهنگهای زمان ساسانی که شاعران ایرانی دورانهای متأخرتر (منوچهری» نظامی) آنها را 
ضبط کرده‌اند» نامهای نوروز و ساز نوروز» نوروز بزرگك» نوروز قباد برده شده در برهان 


قاط نام دو آهنگ «نوروز خارا» و «نوروز خردکت» هم آمده ی( 


جشن وروز 

نوروز: «آغاز سال نو» بزرگترپن عید ملی ایرانیان از زمان باستان بوده است و هنوز هم 
پابرجا است. در این هنگام خورشید داخل برج بره (حمل) می‌شود. او را «جشن فروردین» هم 
گفته‌اند. زیرا نخستین ماه سال به نام فروهر " می‌باشد. نوزدهمین روز هر ماه نیز به نگهبانی این 
فرشته سپرده شده است. فروردین روز در فروردین ماه موسوم است به «فروردگان». همانطور 
که در توضیح «ثش گهنبار» گفته شد. فروهرها در این روزها برای دیدن بازماندگان خود به 
زمین فرود می آیند. در مورد مذکور نظیر این جشن در سایر ادیان قدیم و جدید نیز موجود 
است و آن را «عید اموات» می‌گویند. در نزد هندوان نیز ستایش نیا کان خود (پیتارا ۳:0۵۲۵) 
شاهتی به فروردگان ایرانی دارد. رومیها نیز ارواح مردگان را به اسم (مانس ۲۵905) 
پروردگارانی تصور کرده فدیه تقدیم آنها می‌کردند» عقیده داشتند که روح پس از به خاکث 
سپرده شدن بدن به يکث مقام عالی می‌رسد» هر چند که معمولاً آرامگاه آن در داخل زمین 
است» ولی قادر است که در روی زمین نفوذ و تسلطی داشته باشد به واسطه فدبه و فربانی» 
توجه او را از عالم زیرین به سوی خود می‌کشیدند. در قبرستانها در ماه فوریه عیدی برای 


۰ ۰ 


۱- اقتباس از کتاب نمونه نخستین انسان و نخستین شهریاره از آرتور کریستن سن» ترجمه دکتر آموزگار و دکتر 
تفضلی ص ۴۹۷ و ۴۸۹ 
۲ - فروهر: صورت معنوی هر یک از مخلو قات اهورامردا است. 


اعاد ۱۵۳ 


مردگان می‌گرفتند و فدیه و هدیه نیاز می‌نمودند. مورخین قدیم از جمله ابوعشمان جاخط در 
کتاب خویش به نام «المحاسن و الاضداده و ابوریحان بیرونی در «ثارالساقیه؛ اطلاعاتی 
درباره نوروز و فروردگان (فرورد جان) داده‌اند به خصوص نزدیکث بودن تقریباً زمان آنها به 
عهد ساسانیان» این اطلاعات یاد آور اساس مذهبی این جشن می‌باشد. ابوریحان می‌نو یسد که 
در اوقات فروردگان در اطاق مرده و بالای خانه در فارس و خوارزم برای بذیرائی از ارواح 
غذا می‌گذارند و بوی خوش بخور می‌کنند. 

گفته شده برپائی رسم عید نوروز از جمشید است. " در کتاب نضتین انسان و نخستین 
شهریار در تاریخ افسانه‌های ایران ؟ چنین آمده «چون جمشید به پادشاهی رسید» دین را 
تجدید کرد و این کا رکه در نوروز انجام شد «روز نو» خوانده شد و عیدگرفته شد. گر چه پیش 
از این هم این روز را بزرگك می‌شمردند. همچنین درباره علت اينکه این روز عید گرفته شده» 
گفته‌اند که جمشید پس از آنکه گردونه (برای او) ساخته شد» در این روز بر آن نشست و خن و 
شیاطین او را در هوا به یکك روز از دباوند (دماوند) به بابل بردند و مردمان به سبب معجزه‌ای 
که دیدند. این روز را عید گرفتند» و رسم برتاب نشستن به تقلید از او معمول گشت و برخی 
دیگر از آنان (ایرانیان) برآنند که جم در کشور می‌گردید و خواست که به آذربایجان د رآید» 
بر تختی زرین نلست و مردم او را برگردن خویش حمل کردند» و چون نور خورشید بر او 
افتاد و مردمان او را دیدند» او را تحسین کردند و شادمان شدند و آن روز را عید گرفتند. 
(متن ص ۲۱5۱ ترجمه ص ۰ ۰ در نوروز رسم بر این بود که مردمان به یکدیگر شکر هدیه 
دهند. سبب آن بنا به روایت آذرباد موبد بغداد» این است که نیشکر در دوران فرمانروایی جم 
در روز «نوروزه کشف شد. همین کار را در مهرگان انجام می‌دادند. 

(متن ص ۰۲۱۷ ترجمه ص ۲۰۲: در مورد نوروز بزرگک. ششم فروردین): آورده‌اند 
که در بامداد آن روز بر کوه بوشنج شخص خاموشی که دسته‌ای از گیاهان خوشبو در دست 
۱- در داستان حم (در شاهنامه فردوسی ترجمه مول ۳۴ - ۲۳ آمده است. 


۲- نمونه نخستین انسان و نحستتین شهربار در تاربخ افسانه ابران» از آرتور کرستن» حلد دوم ترجمه خانم دکتر 
آموزگار و دکتر احمد تفضلی ص ۴۱۰ و ۴۱۷ 


۱5۴ اعیاد 


دارد» ساعتی نمایان است» سپس پنهان می‌شود و تا سال دیگر در همین هنگام دیگر نمایان 
نمی‌گردد. باز (در متن ص ۲۱۸ ترجمه ص ۲۰۳: دربارهُ نوروز بزرگه): و در این روز مردم 
به یکدیگر آب می‌پاشند و دلیل آن همان دلیل خود شستن است؛ بعضی دیگر گویند که اين 
آیین در واقع از دورانی است که دير زمانی باران در ایران شهر نبارید؛ امّا چون جمشید بر 
تخت نشست و مژده‌ای را که ذکر کردیم؛ داد باران فراوانی بارید» و مردمان آن را به فال 
نیک گرفتند و آب باران را بر هم ریختند» و اين آیین در میان آنان نگاهداری شد. 

و اما جشن نوروز در بین مردم ایران امروز چگونه است. «مردم برای روزهای نوروز خانه 
خویش را پا کیزه می‌کنند و آنرا آرایش می‌دهند» لباس نو می‌پوشند بوی خوش بخور می‌دهند 
گل و شیرینی می‌گذارند دعا می خوانند و نماز می‌گزارند» در خوانجه‌ای هفت جیز که اسمشان 
با حرف سین شروع شده باشد (هفت‌سین) این عدد هفت که از زمان قدیم مقدس بوده اشاره 


به هفت امشاسپندان است» ۱ 


جشن تیرگان و داستان آرش کمانگیر 

ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه راجع به جشن تیرگان که در تیر روز در تیر ماه اتفاق 
می‌افتد» چنین می‌نویسد. «پس از آنکه افراسیاب به منوچهر غلبه نموده» او را در طبرستان 
محاصره کرد بر این قرار دادند که حدود خاکی که از ايران باید به توران برگزار گردد به 
واسط پرش و خط سیر تیری معین شود در این هنگام فرشته اسفندارمذ حاض رگشته» ام ر کرد 
تا تیر و کمانی چنانکه در ابستا بیان شده است. برگزینند. آنگاه آرش راکه مرد شریف و 
حکیم و دینداری بود» برای انداختن تیر بیاورند» آرش برهنه شده» بدن خویش به حضار 
بنمود و گفت ای پادشاه وای مردم به بدنم بنگرید» مرا زخم و مرضی نیست ولی یقین دارم که 
پس از انداختن تیر» قطعه قطعه شده فدای شما خواهم گردید» پس از آن» دست بچله کمان برد؛ 
به قوت خدا داد تير از شست رها کرد و خود جان تسلیم نمود. خداوند به باد امر فرمود» تا تیر 





اعیاد تث_ ۱۵۵ 


را حفظ نماید. آن تیر از کوه رویان! باقصی نقطه مشرق به فرغانه رسید و به ريشه درخت 
گردکان که در دنیا بزرگتر از آن درختی نبوده نشست آن موضع را سرد ایران و توران قرار 
دادند» گویند از آنجائی که تیر پرتاب شد و تا به آنجائی که فرو نشست شست هزار فرسخ 
فاصله است» بنابراین جشن تیرگان به مناسبت صلح ایران و توران می‌باشد. 

طبری» نیز این داستان را ضبط کرده است. عين عبارت بلعمی که از او نقل می‌کند 
چنین است. «و هر دو ملک بر این عهد بستند و صلحنامه بنوشتند» در آن حدود از آن بلند تر 
کوهی نیست و تیری را نشان کرد و بینداخت بر لب جیحون به زمین آمده روضةالصفاء در 
صلح میان منوچهر و افراسیاب از زبان افراسیاب چنین می‌نویسد. «مقرر و مشروط بر آنکه 
آرش از سر کوه دماوند تیری اندازد» هر کجاکه آن تير فرود آمد» فاصله میان دو مملکت آن 
محل بود و آرش بر قله جبل دماوند رفته» تیری به جانب مشرق افکنده؛ از شست رها کرد و 


آن تیر از وقت طلوع آفتاب تا نیمروز در حرکت بود و هنگام استواء بر کتاب جیحون افتاده». 


جشن مهرگان 
مهر هفتمین ماه سال شمسی است. روز شانزدهم هر ماه مخصوص به فرشته فروغ و 
روشنایی و به مهر روز موسوم است. در ادبیات فارسی؛ مهر به معنی عهد و پیمان» محبت و 
خورشید آمده است در بیت زیر مسعود سعد سلمان شاعر فارسی زبان» همه اين معانی را 
یکجا جمع کرده و گوید: 
روز مهر و ماه و جشن فرخ مهرگان مهربفزا ای نگار مهر چهر مهربان 
روز شانزدهم مهر ماه عید بزرگی است» در خود مهر ماه همه جشن بسیار بزرگی است» 
نا به گفته بندهشن مشیا و مشیانه در چنین روزی تولّد یافتند» این جشن را در قدیم متراکانا 
می‌گفتند» یعنی متعلق به مهر (مهرگان) این جشن شش روز طول می‌کشد. از روز شانزدهم 


۱- دوبان نام ناحبه و شهری بوده است در طبرستان رجو ع شود یه معجماملان. ( مطالب یه نقل از بشت پورداووده 
حلد او یل ص ۲۵ ۲). 


۱ اعیاد 


شروع شده در روز بیست و یکم که رام روز باشد پایان می‌یابد. 

روز آغاز را مهرگان عامه و روز پایان را مهرگان خاصه می‌گویند» در ایران قدیم فقط 
دو فصل داشتند. اول تابستان که رهم 8 ) می‌گفتند و زمستان که (رَین 2۵20۵) می‌گفته 
می‌شد از زین در فارسی کلمه دی به جای مانده در تمام اوستا از این دو فصل نام برده شده 
است. 

نوروز جشن آغاز تابستان است و مهرگان جشن آغاز زمستان. باز در نبد هشن آمده که 
روز مهرگان مشیا و مشیانه (آدم و حوا) از نطفه کیومرث پدید آمدند. 

دانشمندان ایرانی و عرب اخبار زیادی راجع به مهرگان نقل کرده‌اند» از آن جمله 
گویند در زمان این جشن موبدان موبد» خوانچه‌ای که در آن لیمو - شکر و نیلوفر و به و سیب 
و یک خوشه انگور سفید و هفت دانه مورد گذاشته شده بود زمزمه کنان (واج گویان) نزد شاه 
3 

ابوریحان بیرونی دانشمند قرن چهارم هجری در کتاب معروف خود به نام آثارالباقیه 
عن القرون الخالیه؛ بطور مفصل از عید مهرگان (مهرجان به صورت معرّب آورده) سخن گفته 
از آن جمله می‌نویسد « گویند مهر که نام خورشید است» در چنین روزی ظاهر شد به این 
مناسبت این روز را بدو منسوب کرده‌اند» پادشاهان در این جشن» تاجی که به شکل خورشید 
است و در آن دایره‌ای مانند چرخ نصب بود بسر می‌گذاشتند. 

گویند در این روز فریدون به پیور اسب که ضحا کث خوانندش دست یافت چون در 
چنین روزی فرشتگان از آسمان به یاری فریدون فرود آمدند. به یاد آن در جشن مهرگان در 
سرای پادشاهان مرد دلیری می‌گماشتند که بامدادان به آواز بلند ندا می‌داد. ای فرشتگان به 
سوی دنیا بشتایید و جهان را از گزند اهریمنان برهانید و گویند خداوند در این روز زمین را 
بگسترانید و در اجساد روان بدمید. در اين روز کره ماه که تا آن وقت گوی تاریکی بود از 
خورشید» روشنائی و نور کسب نمود. از سلمان فارسی نقل شده است. که او گفت ایرانیان در 


زمان ساسانیان معتقد بودند که خداوند یاقوت را در روز نوروز از برای زینت مردمان بیافرید 


اعیاد ۱5۷ 


و زبرجد را در روز مهرجان و این دو روز را بر ساير ایام سال فضیلت داد» چنانکه یاقوت و 
زبرجد را بر سایر جواهرات در آخرین روز این جشن که بیست و یکم ماه باشد فریدون 
ضحا ک (دها کث) را در کوه دباوند (دماوند) به زندان انداخت و خلایق را از گزند او برهانید. 
لاجرم در اين روز عید گرفتند» و آفریدون مردم را امر کرد که کشتی به میان بندند و واج 
رمزمه کنند و در هنم خوردن و آشامیدن لب از سخن فرو بندند؛ چون مدت استیلای 
ضحاک هزار سال طول کشید و ابرانیان خود مشاهده کردند که ممکن است عمر انسان این همه 
طولانی گردد. از این روز به بعد دعای خیرشان در حق یکدیگر چنین بود (هزار سال بزی) 

زردشت گفته که آغاز و انجام جشن مهرجان» در عظمت یکی است و گفته که هر دو 
روز را عید بگیرید و از آن به بعد هرمز پسر شاپو در تمام روزهای مهرجان جشن برپا 
داشت» و در زمانهای بعد پادشاهان و مردمان ایران از آغاز مهرجان (مهرگان) تا مدت 
سی‌روز مانند نوروز بعد پادشاهان و مردمان ایران از آغاز مهرجان (مهرگان) تا مدت 
سی‌روز مانند نوروز جشن می‌گر فتند و هر پنج روز را به یک طبقه از شاهزادگان و موبدان و 
بزرگان و بازرگانان و رزمیان و دهگانان و اهل حرفه و صنایع مخصوص نمودند. 

ابوریحان بیرونی در کتاب دیگر خود موسوم به التفهیم فی‌صناعةالتنجيم در نسخه 
فارسی آن گوید «مهرجان روز است از مهر ماه و نامش مهر و اندرین روز آفریدون ظفر یافت 
بر بیور اسب جاذوانکك به ضحا کث معروف است و به کوه دنباوند بازداشت و روزهای از پس 
مهرگانست همه جشن اند بر کردار آنچ از پس نوروز بود و ششم این مهرگان بزرگ و رام روز 
نامست و بدین دانندش». 

بلعمی می‌نویسد «آفریدون ظفر یافت و ضحاکک را بگرفت و ضحاکث را بگرفت و 
بکشت و همان روزگار تاج بر سر آفریدون نهاده» جهان بر وی سپرد و آن مهر روز بود از مهر 
ماه و آن را مهرگان نام کر دند و عید کردند و آفریدون به ملکك بنشست. فردوسی نیز در 


خصوص بر تخت نشستن فریدون کوید. 





۱۵۸ اعباد 


به روز خسجته بر مهر و ماه به سر بر نهاد آن کیانی کلاه 


ب‌فرمود تا آتش افسروختند همه عنبر و زعفران سوختند 

پرستیدن مسهرگان دین اوست تن آسائی و خوردن آئین اوست 

کنون یادگار است از او ماه و مهر بکوش و برنج ایچ منمای چهر 

اما بعد از اسلام هم جشن مهرگان در بین ایرانیان برپا می‌شد. اما در مدت غلبه و قهر 
قوم مغول بسیاری از عادات و رسوم ایرانی از بین رفت از جمله جشن مهرگان» از اشعار 
منوچهری برمی آید که در عهد سلطان مسعود غزنوی که در سال ۴۲۱ هجری جلوس نمود با 
شکوه و جلال تمام در دربار سلطان مثل سابق جشن مهرگان می‌گرفتند. جشن مهرگان در تمام 
آسیای صغیر نیز معمول بود و از آنجا با آئين مهر به اروپا رفت. 

اما از رودکی شاعر بزرگك ایران جند ببت درباره جشن مهرگان: 
مسدکا جشسن مسهرگان آمسد ای راهان و کنر وان امد 
خسزبسه جای مسلحم و خرگاه بسدل بساغ و بسسوستان آاسد 
موردبه جای سوسن آمد از مسسیبه جسای ارغسوان آمسند 

جشن مهرگان امروز در ایران به مدت پنج روز همراه با شادمانی و سرور و با خلوص 
نیت برگزار می‌شود؛ موژمنان زرتشتی در دهکده‌های ایرانسی در روزهای جشن به 
زیارتگاههای مهر می‌روند و در آنجا آتش و شمع روشن می‌کنند و در طی نیایشهای خود 
ثارهای کوچکی را به این ایزد بزرگک که نگاهبان «راستی» و «نظم» و دشمن «دروغ» و نابود 


کننده «ناراستی» است» تشدیم می‌دارند. ۱ و 1 


جشن سده 


۱- شتهای پورداوود ص ۲۹۲ ۱۷ ۴۳۰۰ ۲ 
۲- کتاب شناخت اساطبر ابران» ان هینل» ترجمه دکتر ژاله آموزگاد د دکتر احسد تتضلی ص ۱۲۷ و ۱۳۳ 





اعیاد ۱ ۱5۹ 


زرتشتیان این جشن برگزار می‌شود و آتش می‌افروزند» این جشن در دهم بهمن ماه اتفاق 
می‌افتد. سنّت آن روزی است که آتش پیدا شده؛ برای وجه تسمیه این جشن به سده دلایلی 
گفته شده» اما در کتاب التفهیم فی‌صناعة‌التنجيم که در سال ۴۲۰ یا ۴۲۵ توسط ابوریحان 
بیرونی تألیف شده مستندتر بیان شده و بیشتر قابل اعتماد است. ابوریحان می‌گوید «سده 
آبان روز است از بهمن ماه و آن دهم باشد و اندر شبش که روز دهم است و میان روز یازدهم 
آتشها زنند و به کوز و بادام و گرد برگرد آن شراب خورند و لهو و شادی کنند و نیز گروهی از 
آن بگذرند به سوختن جانوران» اما سبب نامش آنست که از او تا نوروز پنجاه روز است و 
پنجاه شب و نیز گفتند که از فرزندان پدر نخستین سد» تمام شد. اما سبب آتش کردن و 
برداشتن آنست که بیورسب توزیم کرده بود بر مملکت خویش هر روز دو مرد. تا مغزشان 
بدان درویش کند که بر کتفهاء او بود و او را وزیری بودء نام او رماییل نیکك دل و نیکك کردار 
و از آن دو تن» یکی یله کردی و پنهان او را به دنباوند فرستادی» چون آفریدون ویرا بگرفت 
سرزنش کرد و این رماییل گفت توانایی من» آن بود که از دو کشته یکی برهانیدمی و جمله 
ایشان در پس کوه‌اند. باری سواران فرستاد تا به دعوی او نگرند و او کسی را پیش فرستاد و 
بفرمود» هر کسی بر بام خانه خویش آتش افروختند» زیرا که شب بود خواست که بسیاری 
ایشان بدید آید. ۳ نردیکک آفریدن به موق افتاد و او را آزاد کرد و بر تخت زرین نشاند و 
مسمغان نام کرد ای مه مغان و پیش از سده روز بیست او را «بر سده» گویند و نیز «نوسده» 
گویند و حقیقت از وی چیزی ندانستم.» 

سنت دیگری در شاهنامه محفوظ مانده و بنیان جشن سده به هوشنگگ نسبت داده شده 
است. از این قرار» روزی هوشنگگ با همراهانش از کوهی می‌گذشت. ماری سیاه رنگک و بسیار 
بزرگ و با چشمهای سرح از دور بدید» سنگی برگرفته به سوی آن انداخت» مار بگریخت» 
سنگگ خرد به سنگك بزرگتری رسیده بشکست و شراره از آن برخاست» هوشنگت خدای را از 
این فروغ سپاس گفته آن را قبله قرار داد 

بگفتا فروغیست این اسزدی پبرستید بساید اگسر بسخردی 
شب آمد. برافروخت آتش جو کوه همان شاه در گرد او بسا گروه 


۱۰ ۱ اعیاد 


یکی جشن کرد آن شب و باده خورد سده نام آن جشن فرخنده کرد 
ز هوشنگ ماند این سده یادگار. بسی باد چون او دگر شهریار 
جشن‌های کوچکتر هم بسیار بوده؛ هر ماه جشن خود را داشت» روزی که نام آن روز با 
نام ماه یکی بوده» مثلاً آذرجشن که نهمین ماه سال و نهمین روز ماه موسوم به آذر. یعنی 
پاسبانی که اين ماه و اين روز به آذر ايزد برگذار شده است. در آذرجشن مردم به زیارت 
آتشکده‌ها می‌رفتند.۱ 


می‌دانیم که یازدهمین ماه سال بهمن است و نیز دومین روز ماه مشوب به بهمن در 
ایران باستان به دلیل توافق اسم روز با اسم ماه جشن بزرگی برپا می‌کردند به نام بهمنگان یا 
بهمنجنه. انوری شاعر معروف در شعر خود آورده: 
بعد ماکز سر عشرت همه روز انکندی سخن رفتن و نارفتن مادر افواه ۱ 
اندر آمد ز در حجرهٌ من صبحدمی  .‏ روز بهمنجنه یعنی دوم بهمن ماه 
ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم خود چنین می‌نویسد «بهمنجنه بهمن روزی است از 
بهمن ماه و بدین روز بهمن سپید به شیر خالص پا کث خورند و گویند حفظ آید مردم را و 
فرامشتی برود و امّا به خراسان مهمانی کنند بر دیکی که اندر و از هر دانه خوردنی خورند کنند 
و گوشت هر جانوری و حیوانی که حلال‌اند و آنجه آن در آن وقت اندر آن بقعه یافته شرد 
گوشت هر جانوری و حیوانی که حلال‌اند و آنچه آن در آن وقت اندر آن بقعه یافته شود از 
تره و نبات». آنچه که اسدی طوسی شاعر قرن پنجم هجری در کتاب لغت خود به نام «لغت 
فرس» در عنوان کلمه بهمنجنه می‌نویسد. 
«بهمنجنه رسم عجم است» چون دو روز از ماه بهمنجنه گذشته بودی» بهمنجنه 
کردندی و اين عیدی بودی و طعام پختندی و بهمن سرخ و بهمن زرد بر سر کاسه‌ها 


۱ بشت‌ها پبورداو ود حلد او ص ۱۳ ۱۴-۵ ۵. 


اعیاد ۱ 


برافشاندندی» و نیز فرخی گوید: 

فرخش باد و خداوندش فرخنده کناد عید فرخنده و بهمنجنه و بهمن ماه 
چنانکه از عبارات ابوریحان بیرونی اسدی طوسی برمی آید بهمن نیز نام گیاهی است 

که بخصوص در «جشن بهمنجنه» خورده می‌شده» و رنگ آن يا سفید بوده يا سرخ و شکلش 


مانند زرد 1 


جشن سیرسور 

چهاردهم دی ماه (دَذو) روز گوش» جشنی است که آن را «سیرسوره می‌نامند و در 
این روز سیر می‌خورند» شراب می‌نوشند و سبزیجات را با گوشت می‌پزند و با اين کار خود 
را از شیطان حفظ می‌کنند و دلیل این جشن این بود که مردم می خواستند که از اندوهی که پس 
از کشته شدن جمشید بر آنان ر سیده بود» و سوگند خورده بودند که به هیچ چربیی دست نزنند» 
خویش را برهانند. و اين رسم در میان آنان بر جای ماند و با آن غذا از بیماریهائی که از ارواح 
بد ناشی می‌شود خود را شفا می‌بخشند در فرهنگ برهان قاطع راجع به این جشن چنین گفته 
۹ 


سیرسور را جشنی است که فارسیان (- ایرانیان) در روز چهاردهم از هر ماه شمسی 


بررگزار می‌کنند و در این روز گوشت و سیر خورند و گویند که خوردن آن ایمن بودن از مش 


(دیوانگی) جنْ است. نیکك است در این روز فرزند به مکتب دادن و پيشه و صنعت آموختن, ۲ 


۱- بشتهای پورداووده ح اون ص ۸ - ٩۰‏ 


تمضلو ص ۴۱۳ 


بعش دوازدهم 


آتش و تقدس آن 

تقدس آتش علاوه بر گاتها که قدمت آن به هزار و صد تا هفتصد پیش از میلاد 
نوشته‌اند از زمان مادها در اسحاق آوند جنوب بهستان (یستون) نقش مانده که مربوط به قرن 
هشتم پیش از مسیح می‌باشد» | کنون این نقش موسوم به «دکان داوود» است و آن گوریست که 
ره یو ضراعت ایک ان کر آااووایت: 

در زمان مخامنشیان بنا به گفته گیرشمن (خاورشناس آلمانی) سه معبد از آن زمان 
باقی مانده» یکی در پاسارگاد که به امر کوروش ساخته شده» دیگری در نقش رستم در جبهة 
مقبره داریوش که شاید به دستور شود او بنا شده و سرمین در شوش» که ظاهرا متعلق به زمان 
اردشیر دوم است. ۱ 

در دوره ساسانیان آتشدان علامت ملّی گردیده بر سکه‌های پادشاهان این سلسله نقش 


شد ه ی از حمله انواع دییری در َن زمان کتابت ) آتشان ۳ دبیر به» بود» تأثیرات 


۱- همار - مار - آمار - شمار و شماره همه از یک ریشه است. از مزدیسنا دکتر محمد معین - ص ۷۷۹ 


آداب مذهبی ۱۳ 


اخلاقی و تربیتی آتش در زندگی فردی و قومی ایرانیان باستان به اندازه‌ای بوده که مظاهر آن 
در تمام مراحل حیات آنان جلوه گر شده است. دیده‌بانی دایمی آتش به جهت احتراز از 
خاموشی آن خود آنان را برای آمادگی دایم ترییت می‌کرد؛ اثر اين نوع تقدیس ایرانیان 
باستان به آتش در زمانهای بعد هم مشاهده می‌گردد. نمونه‌های آن؛ مراسم شب چهارشنبه 
پایان سال (چهارشنبه سوری) یا زمانی که چراغ روشن می‌شود» صلوات بر پیامبر بزرگی 
اسلام فرستاده می‌شود. در فلسفه اشراق موثر و عامل حقیقی وجود» نور است» محبت از نور 
صادر می‌شود و حرارت و حرکت هر دو معلول نوراند. شیخ شهاب‌الدین سهروردی «پیر و 
مشرب اشراق» آتش را برادر نور می‌نامد و نام ایرانی «نور اسپهبد انسانی» به آن داده است. 

بابراین احترام به آتش» همانطور که گفته شد. ریشه کهن دارده ستتی که از طرف 
هوشنگ و سپس جمشید و فریدون و کیخضرو مرسوم و سرانجام از طرف (رشت ۱ کی 
گردیده. ! ۱ 

در ادییات پارسی از تقدیس و احترام زرتشت نسبت به آتش بارها سخن رفته است. 
بلعمی در تاریخ خود در مورد زرتشت می‌نویسد: و «و آتش پرستی ایشان را صواب کرد.» 
مجمل‌التواریخ و القصص هم می‌نویسد: زرتشت «آتش را تعظیم نهاد به پرستیدن و قبله 
ساختن» مولف بیان الادیان هم می‌نویسد: و «مغان آتش را عزیز و بزرگ دارند و او را خدمت 
کنند.» دقیقی در شاهنامه خود» اندر (پیدا شدن زردشت و گرویدن گشتاسب دین او را) گوید: 

ببه شاه جهان گفت پیغمبرم ترا سوی یزدان همی رهبرم 

یکی مسجمر آتش بیاورد باز بگفت: «از بهشت آوریدم فرازه 

«جهان آفرین گفت بپذیر این نگه کن بدین آسمان و زمین) 

پس آزاده گشتاسب بر شد به گاه فرستاد هر سو به کشور سپاه 

پراگند گرد جهان موبدان نسهاد از بر آذران گسنبدان؟ 


۱- اشاره به داستان سدکگد انداختن هو شنگ برای کشتن مار و بر خورد آن تیه دیگر و بدید آمدن اش و9 
سوختن مار و سپاس کردن هوشنکك خدای راو رسم «جشن سده» نهادن. تعربف مفصل در قسمتها جشن ها کفته شد. 

۲-۲دران کنبدان (معرد آن در کید با کبد آذدرء نام آتشکده است. مزدبسنا و ادب پارسی دکتر معین ص ٩۸۰۱‏ به 
بعد. 


۱۴ آداب مذهبی 


اما بعد از اسلام (ایرانیان مسلمان) آتشکده‌ها را ( کعبه زردشت) نامیده و خود آتش را 
(قله زر تشت) نام داده‌اند. 

امیر معزی می‌گوید: 

ای روی تسو رخشنده‌تر از قبله زردشت 
بی‌روی تو چون زلف تو گوژ است» مرا پشت 

با بهروانات که زرشعت انش رانه کشتاست نعان داد و کفت این انش تهعتی اشت. 
دقیقی گوید: 

یکی مسجمر آتش بیاورد باز بگفت: «از بهشت آوریدم فراز» 

فردوسی از زبان رستم می‌گو ید: 

بسراف روختم آتش زردهشت که با مجمر آورده بد از بهشت 

حافظ شیرین سخن هم در ساقی‌نامه می‌گو بد: 

بسیاساقی: آن آتش تابنا کك که زردشت می جویدش زير خا کث 


بمن ده که در کیش رندان مست چه دنیاپرست و چه آتش‌پرست 
پا در جای دیگر گوبد: 

بباغ تازه کن آیین دیین زردشتی کنون که لاله برافروخت آتش نمرود 
باز فردوسی در عنوان خواب دین بابک آورده 
حنان دید در خواب کآتش پرست سه آتش سوفن نلامتت 
عنصری شاعر هم چنین گوید: 

چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت  .‏ هسواچون مغ آتش‌پرستی گرفت 
باز دقیقی می‌گوید: 
بزاریش گفتند اگسر شهریار دهد بندگانرا به جان زینهار 
بدین اندر آییم و پرسش کنیم همه آذرانرا پسرستش کستیم 


شیخ سعدی می‌فرماید 





آداب مذهبی ۱۹۵ 





بگفتا نگیرم طسریقی بدست کانششتیدم از پسیر آذزپیرزست ۱ 

اهمیت هر آتش در عظمت و پیچیدگی تهیه آنست. آتش بهرام از شانزده آتش 
گوناگون پدید می‌آید که هر یکك خود پس از بجای آوردن آئین‌های پیچیده؛ دشوار و 
طولانی که سبب تطهیر آن می‌شود به دست آمده است. هنگامی که هر یکث از شانزده آتش 
پس از طی مراسم فراهم آمد» در نخستین روز از پنج روز پایان سال آتش‌ها را به یکك 
آتش‌دان می‌گذارند و در همه نخستین ماه سال نوء سرودهای دینی راابه گرد آن می‌خوانند؛ 
سپس در روزهای مقدس موبدان صفی می آرایند و گرزها و شمشیرها را که نشانه‌های ایزد 
بهرام است در دست می‌گیرند و آتش را در نهایت احترام و با مراقبت تمام در اطاقک داخل 
آتشکده بر جای می‌گذارند. 

شمشیری و گرزی بر دیوار آن می آویزند و در هر یکک از پنج‌گاه روز که باید سرودی 
بر آتش خوانده آنها را به صدا در می آورند. 

بر پا کردن آتش آذران از آن ساده‌تر است» این آتش را از چهار آتش می‌سازند که در 
اصل مادی از اتحاد چهار طبقة اجتماعی موبدان» ارتشتاران کشاورزان» و پیشه‌وران بوده 


است. آتش بهرام از آتشهای بسیار مهم می‌باشد. ۲ 





تصویر آتشگاه در پسشست یکی از سکه‌های اردشیر اول. موزه ملی کپنها کث 
(ایران در زمان ساسانیان. کر یستنسن) 


۱- پر ذرورست» موید و آتریان. 
۲ - اساطیر ایرانی تالین دکتر مهرداد بهار ص ۴۰ و ۴۱ 


۱5۹ 


آففکنا: محدلی 
(از تاریخ صنایع ایران. دکتر ویلسن) 





آداب ملهبی 











آداب مذهبی 
۱۹۷ 





ره " , 
تشدانها ۱ زک ۵ تنتتا ار دید 
ی ژُِ 29 د دنم ۱ 
متا ردستساد در ده هه به عادت 


پردا ری چنیر. دلا و نع تقو «تاز ۰۰ 
جر 1 در ی 
مي بر داختند و همجنین دلالت بر قدمت حرمت انش درنظر رردشتیان و هندوی دارد. 


۱۰۸ آدات مذهبی 


آتشگاه و مراسم خاص آن 

در آیین مزدیسنا تشریفات مذهبی بسیار معمولست و از جمله این تشریفات مربوط به 
آتش و آتشکده می‌باشد آتشکده را در محلی می‌ساختند که اطراف آن باز باشد» در هر 
آتشکده کانونی مخصوص برافروختن آتش وجود داشته که جز آتربان هیچکس حق ورود به 
آنرا نداشته و آتربان حتماًباید پنام (دهان‌بند) مخصوص می‌بسته تا نفس آن آتش مقدس را 
آلوده نسازد. در سمت راست مقر آتش, اطاقی بوده وسیع و چها رگوشه که به قسمتهای متعدد 
و مساوی تقسیم شده و هر یک برای وظیفه معین اختصاص داشته این اطاقها را «یزشن گاه» 
می‌گفتند (محل انجام تشریفات و عبادات). بر روی آتش مقدس نباید نور آفتاب بتابد» از 
شرایط دیگر ورود به آتشکده پوشیدن لباس سپید بوده» البته اي مراسم که گفته شد هنوز در 
بین زرتشتیان انجام می‌شود. کریستن سن خاورشناس دانمارکی در کتاب «ایران در زمان 
ساسانیان؛ خود از مراسم آتشگاه سخن گفته؛ از جمله می‌گوید «شکل بنای آتشگاهها در همه 
جا یکسان بوده, آتشگاه در وسط معبد قرار داشته و پیوسته آذر مقدس و و تن 
است» معمولاً هر آتشکده هشت در گاه و جند اطاق هشت گوشه داشته است و نمونه‌ای از این 
آتشکده در شهر یزد وحود دارد که از آتشکده‌های باستانی است و بعد از اسلام به مسجد 
تبدیل یافته,. آتشکده باید پر از مواد معطر و بوی کندر باشد. روحانی با هسمان دهان‌بند 
مخصوص خود آتش را با قطعات چوبی که «برسمه» تامیده می‌شود آتش را بهم می‌زد و 
مشتعل نگاه می‌داشت و دعاهای مخصوص را تلاوت می‌کرد. سپس روحانیون دیگر هوم 
(هئو مه 8 در اوستا گفته می‌شود) را نثار می‌کردند. و در اثنای تلاوت دعاها یا سرودن 
اوستاء این شاخه هوم را پس از تطهیر در هاون می‌کوبیدند پس از تهیه هوم آنرا نار می‌کردند 
در این مراسم هفت تن روحانی با درجات معین خود وظینه خاصی برعهده داشتند ز و تر 
۲ - زوت که بالا ترین مقام را داشت» متون اوستا را با تشریفات و با گرفتن برسم تلاوت 
مین کر مقام بعد ر تو (ا۵) وظیفه دیگر هاونان 0 هوم وا ی فشراد: ترفن 


(۵۱۲۵۷۵«۵) مراقب آتش بود و با زئوتر در خواندن دعا همراهی شین کرد فره بره تر 


آداب مذهبی ۱۹ 


(۳۲۵0۵۲۵۱۵۲) هیزم می‌آورد برای آتش» آبرت ۸0۵۲۵۱ آب می آورد. آس‌نتر (۵۶0۵۱۵0) 
هوم را صاف می‌کرد. رئت ویشکره ۵ازنطاعن۳ هرم را با شیر مخلوط می‌کرد. هفتمین ‏ 
موبد سر شاوریز با سرشاورز 5120512۷2762 مراقب اعمال دیگران بوده و هم مراقب 
انتظامات بیرون از آتشگاه. " 

در آتشکده‌ها روحانیان و موبدان دعاهای مقرژه پنج‌گاه روز و همه اعمال مذهبی را 
بیجا می آوردند به ویره هنگام اعیاد ششگانه ( گاهنباررها)» هکس به آتشکده وارد می‌شد. باید 
«آتش نیایش < دعای مخصوص آتش» را بخواند و معتقد بودند با خواندن این دعا برای سه بار 
خواندن در روز انسان صاحب روت و فضیلت می‌گردد. وسایل و آلات آتش در کنار 
آتشدان قرار گرفته بودند و روحانیان آواز را باید با صدای بلند و گاهی کوتاه تلاوت کنند. 
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و 








زا 
۳ 1 ۳ ۳ ۳ ۱ و ۳ 
لیم 





۲ 9 
۱- آتشدان ۲-هاون ۳ دستهٌ هاون ۴ انگشترین 
۵- پیاله 2 ۷انبر (آتش چین) ۸-طشت نه سوراخ 


۱ 7 ۹ ۳ ۱ و ۱1۲- مشر به ۳-سرپوش آوند 


آداب مذهبی ۱۷۱ 


آتشکده‌های معروف 
آتشکده آذرگشسب 
۳ در زبان اوستا ورشنه ۷2۳65۱2 آمده که معنی نر و نرینه می‌باشد ورشنه‌بی 
۷۵۲۹۲۵ به معنی قوچ است. 
آذرگشسب در پهلوی آتو ر گشنسب گفته شده و در فارسی گشن به معنی نر و با اسب نر 
آمده است. در فصل ۱۷ از کتاب بند هشن درباره اين آتشکده آمده «آذرگشب تا هنگام 
پادشاهی کیضروب هماوره پناه جهان بوده» وقتی کیضروب بتکدة دریاچه چچست را 
ویران کرد» آن آتش به یال اسب او فرو نشست. سیاهی و تیرگی را بر طرف نمود و روشنایی 
بخشید» بطوریکه او توانست بتکده را ویران کند» در همان مسحل در بالای کوه اسنوند 
دادگاهی (معبد) ساخت و آذرگشب را فرو نشاند.» 
آذرگشسب به علت انتساب تولد زردشت مورد تقدیس بوده است. در ادییات فارسی 
ذ کر آذرگثسب بارها به میان آمده است. فردوسی در عنوان (رفتن کیضرو به دژ بهمن و 
گرفتن آن) می‌گوید: 


بشد تاد بهمن ازادشاه 
بسه در شتا آن‌ شاه اراد کان 
یکی شهر دید اندر آن دژ فراخ 
در آنجا که آن روشنی بردمید 
دراز او پهنای آن ده ک‌مند 
ز بیرون چو نیم از تکث تازی اسب 
تشتت ته که نتوین صونلان 


در آن شارسان گرد جندان درنگ 


خود و گیو و گودرز و چندان سپاه 
ابا پیر گسودرز کشوادکان 
پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ 
قتل ان تک تاد .شاه 
بگرد اندرش طاقهای بلند 
برآورد و بنهاد آذرگشسب 
ستاره شناسان و هم بخردان 
که آتشکده گشت با بوی و رنگ 


و همچنین پس از باز آمدن کیخسرو از توران به ایران و شرح کارهای خود در آن 


۱۷۲ آداب مذهبی 


سرزمین برای کیکاوس) می‌گوید: . . 
تبانسرن دار تست کس میت انکنین 
بدو گفت ما هم چنین با دو اسب بتازيم تا خان آذرگشسب 
پس از آنکه هوم داستان دستگیر کردن افراسیاب را برای گودرز کشوادگان نقل کرد. 


آز بس نسالهً زار و سوگند اوی یکی سست‌تر کردمش بند اوی 


2 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 
برین جایکه بر ز چنگم بسجست دل و جانم از جستن وی بخضست ‏ 
درین آب خنجست پنهان شدست بگفتم به تو راز چونان که هست 


جو گودرز بشنید این داستان تاد استلدی تفه مامتان 
پراندیشه شد سوی آتشکده چنان چون بود مردم دل شده 
نسخستین برآتش نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت 
بپردخت و بگشاد راز از نهفت همه دیده با شهریاران بگفت 
هم آنگه نشستند شادان بر اسپ نت فا راهان اور کشت 


پس از کشته شدن افراسیاب و گرسیوز در عنوان (باز آمدن کاووس و خسرو به پارس 


م7 


کوید: ۱ 
ز یزدان چو شاه آرزوها بیافت ز درا سوی خسان آذر شتافت 
تسین زرا آنشن زا دقیا :1 به زمزم بسی آفرین خواندند 
ببودند» یک روز و یک شب به پای بسه پیش چهار داور رهنمای 
چو گنجور کیخرو آمد زرسپ بسبخشید گنجی به آذرگسب 
باز فردوسی می‌فر مابد: 
سواری به کردار آذرگشب ز کابل سری شام شد بر سه اسپ 


او ان کی کت فش ار کشمین ابا خواسته همجو آذرگسب 
چو رستم دیدش برانگیخت اسپ یامد بر او هسمجو آذرگشسب 





آتشکده‌ای برروی تبه نزدیک اصفهان. زردشتیان هنوزهم بخشی ازسنت دیی قدیمی راکه بر طبق 


آن تال دیی تیا دای کوهه انجام می‌گرفت ۰ حفظ کر ده فلت 


۱۷۴ آداب مذهبی 


بانوگشب نام دختر رستم پورزال است» در شعر سنائی (آذرگشب) و (آذرشب 
مخقف آذرگب و آذرگشسب است. ! 

۱ آب و آتش ن‌خوانده او را اسب آن صدف خواند و اینش آذرشب 

ضمناً نام فرشته‌ای موکل بر آتش که پیوسته در آتش متام دارد دانسته شده» آذرگشب 


همیشه به خاطر تقدس مورد سوگند ایرانیان بوده» باز فردوسی می‌فرماید: 


یزدان که او برتر از بسقری است 

به تاج و به گاه و به خورشید و ماه 

که از شاه خاقان نپیجد به دل 
و یز 

یکی سخت سوگند خواهيم به ماه 

که گر خسرو آید بدین مرز و بوم 


تو خواهی مرا زو به جان زینهار 


بکت‌تارنده زه هو تخر ناسا 
بسه آذرگش و به سهر و کلاه 
نباشد به کاری و را دل گسل 
ببه آذرگش و به تخت و کلاه 
سسپاه آرد از نسزد قسیصر ز روم 


نگیری تو این کار دشخوار» خوار 


مورد مذکور را ذر گریختن بندوی از بند بهرام است. 
و هنگامیکه کیخسرو برای بریدن از دنیا به کوه رفت» فردوسی از قول ایرانیان به شاه 
نقل می‌کند. ۱ 
همه خاک باشیم اسپ ترا وتا آ در کیت سنا 
و همچنین بهرام گور برای پی گم کردن در جنگك با خاقان چنین با گروهی اندکث به 
آذربایجان حرکت کرد 





۱- در ادیات ار سی کی ده معنی ری و چالا کی آمده. «او کتات مرزدستا و ادب پسارسی۰ تاست دکتر 
محید معین ۱ 
مثال: فردو سی می فرماید 


سواریا بدگ دار آذرگضب ز کابل سوی شام شد سر سه اسپ 


از ال گنت کسو بان 5+ دنت اسا خشسواسسته هم ۲ گنت 
ناگوان شنت آفنب تحت ان اس ۱ 3 کلست 


مردیسنا و اد پبارسی دکتر معین ص ۲۸ و ۳۲۹ 


آداب مذهبی 


وز آن جایگه لشکر اندر کشید 
چو از پارس لشکر فراوان ببرد 
که از جنگ بگریخت بهرام شاه 


چنین بود نزد بزرکان و خرد 


و را سسوی آذرگشب است راه 


و تا آخر (و در تاختن بهرام گور بر خاقان چین) 


تشصیا وراد لک ات۸ آدر کشت 


همی پس بنه هر یکی باد و اسپ 


ز در (بازگشتن بهرام گور به ایران زمین) می‌گوید: 


رشن کنان ۱ دود شتد ان 


ترس کان را سب‌خشید جیز 


و همچنین پس از تصمیم به جنگ با قیصر روم اول به آتشکده آذرگشب می‌رود 


فردوسی می‌فرماید: 


جهاندار با کاویانی درنش 
همی بر شد آوازشان بردومیل 
پس پشت و پیش اندر آزادگان 


همان جای نوروز و جشن سده 
خضود و نامدران و آزادگان 
همه موبدان دست سر بر سد دل 


وز آتشکسده روی بنهاد تسیز 


همی رفت با تاج و زرینه کفش 
به پیش سپاه اندرون کوس و پیل 
تتتسان: فن تعا ۱و اناد ار 


پیاده شد از دور و بگذاشت اسپ 


خسرو پرویز (۵۹۰ - ۱۲۸ م) قبل از آنکه به جنگ بهرام چو بینه برود به آتشکده 
آذرگشسب (آذر آبادگان) رفت و در آنجا نماز و ستايش به جای آورد و درخواست پیروزی 
کرد» فردوسی باز می‌فرماید: 
همی تاخت تا پیش آذرگشسب 
فسوی کنیم مه 1 
و همچنین بعد از پیروزی بر قیصر روم نامه پیروزی برای او می‌نویسد و می‌گوید: 
شم آذرگشسب آمسدم باسپاه دوان پیش باز آمدم نیکخواه 


به باژ اندر آمد به آتشکده 


۱۷۹ آداب مذهبی 





۱ ۷ ی 3 ۳ 
6 در باره معاید عوب ساسانی و سد , وا معاید تخییر أئی ص, رت درفت ۰ 


7 
است‌تحا 
ات 
ات 
سس 
سح 
سس 
وت 
سح 
اکتا 
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تسسسی 
تسیا 
تست 
حیسم 
ات 
پجحها 





نقعه آنشدده دسا *ور ۴۳ 
تالار مر کزیآ تشکده.مر بع‌ومحصوربچهاردالان بوده اب1۳ و ازلداظابعاد 
(ارتفاع دبوارها ۷۴۶ متر)] تشکدهاست که ۳ در بمشایور کشف کرده‌ايم. ۴ 


ار 






ده بیذا ور ۴ 


۱- گیرشمن. ایران. ترجمةٌ ۶ . معین . ص‌۳۲۷. ۲- درعپد ساسانی . 





۳- نقلاز کتاب گیرشمن.ابران. تر جمةم.مین ۰۳۲۸ 4 ایضاص 4۱۸. 


آداب مذهبی ۱۷۷ 


و باز فردوسی در عنوان بازگشتن نیاطوس " (سفیر روم در زمان خسرو پرویز) از 


ایران آورده: 


دو مسنزل بشسد خسرو سرفراز ورا کرد بدرود و پس گشت باز 
دگر هفته برداشت باده سوار که دز بینادل و نامدار 


ز لشکرگه آمد به آذرگشسب بگنبد نگه کرد و بگذاشت اسب 
و همچنین فردوسی از فول رستم فرخزاد سردار ایرانی در وصیت به برادر خود 
آورده 


همیدون گله هر چه داری» ز اسپ پر ماع توا زر کفنت 


اذر فرنبغ 
آذر فرنبغ یا خورنه بغ يا خوره بغ که به معنی (آتش فره ایزد) می‌باشد. چه (فر) و 

(فره) و (خور) و خره و (خوره) و (خورنه) همه به معنی شکوه و جلال و فره ایزدی است. 
لغت فرّ از زبان فارسی باستان گرفته شده و خره یا خوره از زبان اوستا اقتباس گردیده. 
اما بخ که معنی خدا می‌دهد. فردوسی می‌فر ماید: 

چو آذرگشسب و چو خراد و مهر فروزان چو بهرام و ناهید چهر 

البته در اینجا منظور فردوسی از خراد فرنبغ بوده است نه خرداد (امشاسپند)» این 
آتشکده که مخصوص موبدان بوده است که به آنها آتربانان (پیشوایان دینی) گفته می‌شد آنها 
به مدد این آتش دانایی و ف و شکره را دریافت می‌کنند. 

در بندهشن آمده که در عهد جمشید هر پیشه و کاری تحت حمایت یکی از سه آتش 
معروف بوده (آذرگشسب» آذر فرنبغ و آذر برزین مهر) جمشید آذر فرنبغ پا (آذر فرویغ) را 
در دادگاهی (- پرستشگاهی) در کوه خوارزم فرو نهاء فرز جمشید این آتش را از دست دها کث 
(ضحا کث) برهانید» در زمان پادشاهی گشتاسب. این آتش را از خوارزم برگرفته در کابلستان 


۱- در بشتهای (بشت 4۱ ص ۵۰۰ - استاد پورداوود گفته‌اند این اس (عنتاعزه > عبازی 1:6040)باید باشد. 


۱۷۸ 


آداب مذهبی 


فرو نهادند.» اما بعدها در دوره ساسانیان این ۳ در فارس جای داشته است. در ادبیات 


پارسی آذر فرنبغ به صورت آذر خرداد آمده» نمونه آن شعر رودکی 


پبدر و مادر سخاوت وحود 


1 یس دو دست او سجو د کنند 


مر دو خوانند شاه را داماد 


و فردوسی از عنوان (جنگ کردن اردشیر با بهمن و فیروزی یافتن) گوید: 


چو بشنید ازو اردشیر این سخن 
مرورابه جای پدر داشتی 
دل ش.ه از اندبشه آزاد شد 
ستايش همی کرد پیش خدای 
بسهر کار پیروزگر داردش 


۳ دیگر اندیشه افکند بین 
رانا مدازانن شتسد اشتی 
سوی آذر رام خراد شسد 
که باشد بر نیکوئی رهنمای 


۰ و ۳ 
درخت بسزرکی به بسرداردش 


آبی او را می‌گوید: 
چو بشنید ازو شاه سوگند خورد 
فرخی آورده: 
همه پیابان ز آن روشنایی آ گه شد 


و باز فرخی می‌گوبد: 


1 یش دو دست او سحجو د کتتند 


به خراد برزین و خورشید زرد ... 
جو جان آذر خرداد ز آذر خرداد 


چون مفان پیش آذر خرداد 


مسعود سعد هم در این مورد این چنین گوید: 


حسته روزا» کاندر نبرد سطوت تو 


به آب تیغ» بیفروخت آذر خرداد 


هه نا تست شاه تن هممیشه تابفروزند مایه خرداد 


و شرف شفروه این چنین گوید: 


آداب مذهبی ۱۷۹ 


با رحمت تو دود سقر مروحه نور با هیبت تو نکهت صبح آذر خرداد! 
اما فرهنگت نویسان شماره آتشکده‌های عصر ساسانی را هفت عدد دانسته و گفته‌اند که 
به شمارة هفت ستاره بزرگک ساخته بودند. و هر یکث را متناسب با آن ستاره روشن می‌داشتند. 
نام این هفت آتشکده از این قرار است: آذرمهر» آذرنوش آذربهرام» آذرآیین» آذرخرداد» 
آذر زردهشت» شرح هر یکک باین قرار است. 
۱- مراد از آذر مهر» همان آذر برزین است که شرح آن گذشت. 
۲ آذرنوش: که نوش آذر نیز نوشته‌اند» همان آتشکده‌ای است که فردوسی جای آنرا بلخ دانسته 
و در لشکرکشی ارجاسب گوید: 
شهنشاه مسهر اسب در شهر بلخ بکشتند و شد روز ما تار و تلخ 
و از آنجا به نوش آذر اندر شدند رد و یریبد راهمه سر زدند 
۳ آذر بهرام: آتش بهرام که یکی از هفت آتشکده ایران (در زمان ساسانیان) بوده نام آتشکده‌ای 
مخصوص نبوده؛ بلکه در بسیاری از شهرهای ایران آتش بهرام برقرار بوده آتش بهرام گویند 
به اين دلیل که بهرام در اوستاو رثرغن ۷۵۲۵۱۸۲۵۵2۵۲ و در پهلوی و هرام 0 کفته شده و 
معنی پیروزمند می‌دهد» و آتشکده‌های بسیار باین نام می‌ساختند» چنانکه در کارنامکک 
ار تخشیر پاپکان ( کارنامه اردشیر بابکان) فصل چهارم بند ۷ آمده: «پس از اينکه اردشیر از 
نزد اردوان فرار کرد و در بونکک به او پیوست و وی چون شنیده بود که اگر چشمش به دریا 
بیفتد از دست اردوان نجات خواهد یافت خود را به خلیج پارس رسانید و دریا را بدید برای 
شکرانه بر آنجا روستایی به نام اردشیر بنا نهاد و ده آتش بهرام بر ( کنار) دریا فرمود نشاندن». 
ن بهرام و آذران دار مستتر در کتاب زنداوستای خود می‌نویسد: دو قسم آتشکده 
موجود است» آتشکده‌های (معابد) بزرگ را آتش بهرام می‌نامند و آتشکده‌ها (معابد) 
کوچک را آدران یا آ گیاری خوانند. در بمبثی» سه آتش بهرام و حدود صد (۰ ۰ آ کیاری 


وجود دارد. اما چه فرقی است بین آتش بهرام و آدران؟ 


در خرداد نخستین مراد فرخی» نام موید است و دومین منظور همان آتش است. 


فرق و اختلاف در چگونگی آتش و سپس در اصل و طرز تهیه آنست؛ تهیه آتش بهرام 
یکك سال به طول می‌انجامد و آن را سیزده (۱۳) قسم آتش مختلف تشکیل می‌شود و در خود 
جوهر آنها راکه به منزله روح همه آتشهاست تمرکز می‌دهد؛ تهیه و تصفیه این آتشها مستلزم 

تشریفات گونا گون است که در وندیداد در بحث آتش گفته شده. 

طبق سنت زرتشتیان هر یکک از حوزه‌های بهدنیان باید آتش بهرام داشته باشد. اما 
بعضی از دستوران (موبدان و روحانیون زرتشتی) معتقدند که فقط باید یکك آتش بهرام باشد» 
چه آن شاه است و چند پادشاه در اقلیمی نگنجد. 

اما آتش آدران (آتش آتشان) از آتشهای خانگی که سه بار بکار برده شده باشد» تهیه 
می‌شود. در آتش آدران موبد در هر یک از پنجگاه روز» در حالیکه (آتش نیایش) را 
می‌خواند» یکث تکه چوب صندل می‌گذارد. آتش بهرام به نیروی بیشتری نیاز دارد» چون شاه 
است و اریکه‌ای به نام (ماسی [025) لازم دارد. بدین منظور» شش قطعه چوب صندل را که دو 
بدو منظم کرده روی یکدیگر به شکل اریکه (تخت آراسته) قرار می‌دهند» بکار برده 
می‌شود؛ اما شکل آتشکده‌ها (معابد) با هم اختلاف ندارد ققط آتش آ گیاری کوچکتر از آتش 
بهرام است. کریستنن سن در کتاب خود به نام «ایران در زمان ساسانیان» ص ۱۰۹) می‌نویسد 
به «موجب روایت کار نامکك» اردشیر اول یک آتش و رهران در بخت اردشیر که در ساحل 
دریا بوده قرار داد ".» امروزه یکی از مهمترین آتشهای بهرام در آتشکده نوساری در 
هندوستان است» که در حدود هفتصد و جهل و جند سال از بنای آن می‌گذرد. استاد 
پورداوود» در کتاب ایرانشاه جاپ بمبثی ص ۲۲ - ۲۳ در مورد این آتشکده نوشته‌اند: 

در سنت پارسیان است که ۱ تش بهرام ‏ را مهاجرین از ايران با خود آوردند» در تاریخ 
طبری و تاریخ مسعودی هم گفته شده که از بیم آنکه آتش به دست دشمنی نیفتد و خاموش 
نشود در وقت شکست آنرا با خود برداشته و بجای دورتر گذاشتند. یزدگرد سوم پس از 
۱ - مزدیسنا و ادب پارسی دکتر معین ص ۲۵۸ 


- دز اوستا ( یکی ژ کتایهای بنحگانه اوستا) ضمن پنج ماش » با بر ام باد سسد ۰۵ این ناش وا در هر 
بنحگاه مویدان در اه اند تور آذر روز (نهم) هر ماه نز خوانده مي‌شود (ص ۷۲ ۰۲ 0۰( 


ان 


تعداد | تشکده‌ها۲ 

با اینکه تعداد زبادی آتشکده وجود داشته اما سه آتشکده بیش از همه اهمیت داشته. 
ابن بلخی در کتاب خود به نام «فارسنامه» آورده است: [زردشت در ژفان کشتاست اول 
آتشکده‌ای که ساخت به بلخ و دوم به آذر بیجان به جیس و سوم آتشکده به اصظخر پارس» 
آرتورکریستن سن خاورشناس دانمارکی نوشته: «به موجب قصه‌ای که در کتاب بندهشن گفته 
شده» در زمان پادشاه تخضمورب خانتیاه120 نای جماعتی سوار گاو عجیب الخلقه موسوم 
مان وی تا ای میا 
وسیله کسی نمی‌توانست به آن شش کشور برود. شبی در اقبانوس چنین اتفاق افتاد که باد سه 
آتشی را که بر پشت گاو» روشن بود به آب افکند اما «آتشها مانند سه موجود زنده در مکان 
سابق خود برپشت گاو مجددأ روییدند و هوا را روشن کر دند. جم که جانشین تخمورب شد» 
برفراز کوه «خور هومند 22160050200 - خوارزم) آتشکده‌ای بنا کرد و آتش فرنبغ را در 
آن جای داد. 

آتش زردهشت که فرهنگ‌نویسان آنرا ضمن آتشکده‌های هفتگانه و هفتمین آنها نام 
برده‌اند باید دانست «آتش زردهشت» نام آتش خاصی نبوده. بلکه مطلق آتشها را به پیامبر 


ایرانی نسبت می‌دادند» چنانکه فردوسی در هجوم ارجاسب به بلخ می‌گوید. 


۱- خرده او ستاه ص ۷۰۵ 

۲ - نامهای دیگر آن آتشگاه. آتشگه و آتلل خانه است» نظامی گوید 
۱ چنین رسم اندر آن روزگار که باشد در آتنگه آموزگار 

با فرخی گوید: ۱ , ی 

از فراوان طبش عم که مرا در دل سود کفتی اندر دل من ساخته‌اند آتشگاه 


۱۸۲ آداب مذهبی 








آتشکده آذربرزین مهر - رودخانه ریوند سبزوار 


آداب مذهبی ۱۸۳ 


ز خونشان بمرد آتش زردهشت ندانم چرا هیربد را بکشت 

و نیز نظامی گنجوی» در اسکندرنامه خود ( که مکرّر از گنج و ثروت آتشکده‌ها یاد 
می‌کند و می‌گوید اسکندر آنها را غارت و خراب کرد) از يکك آذرگشب نام می‌برد که 
همانرا نیز آتش زردهشت» می‌نامد !. 

حال نام چند آتشکده‌ای که در قدیم وجود داشته باين قرار است» «آتش کوشید؛ 
آتشکده طرس» آتشکده‌های بخاراه سروش آذران و آتشکده نیمور» آتشگاههای «بوم پیره و 
(بوم جوان» آتشگاههای منسوب به کی اردشیر» آتشکده‌های شیراز کازرون» آتشکده‌های 
(بشاور) آتشکده گنک دز - آتشکده ارجان و آتشکد نیشابور و آتشکده نسا و آتشکده 
اسفیناء آتشگاه ازخداه ( که در گشتاسب نامه دقیقی نام آن نو بهار آمده است» آتشگاه 
فیروزآباد (از شهرهای فارس)» آتشکده‌های مهر نرسی هزار بنده (مهرنرسی و زیر بهرام 
گور) و آتشکده اسطنوس و یا اسطناس آتشکده اصطخر. آتشکده نیاسر کاشان (خرابه‌های 
آن هنوز بجاست) آتشکده‌های پاسارگارد (نزدیکك کاخ پاسارگاد)» آتشکده افراسیاب (در 
نزدیکی شهر تاشکند) آتشگاه با کو (در نزدیکی دهی به نام «سوراخ‌خانه» در ۱۵ کیلومتری 
شهر با کو و هميشه به واسطه چشمه نفت روشن بوده و هنوز بنای آن برپاست و بالاخره 


آتشکده شاپور (در شهر شاپور فارس (يا بیشاپور) 


فک ‌ 


۱- مزدیسنا و ادب پارسی دکتر معین ص ۳۹۰ 


۱۸۴ 





آداب مذهبی 





آتشگاه فیروزآباد(جور- گور) مسعودی گوید: وفی مدینه جور من ارض 





فیروزآباد. برج دارای آتشگاه (شکل امروزه) 


منظره ای از 


تخت سلیما 


ت 


ن محل اتشکد 


۳ از تیف 





س‌ 


۱۸۵ 


کستی و اداب آن 

واژه کستی " و یا کشتی پارسی از کستیکک (16050) پهلوی گرفته شده» در کتابهای ۱ 
پهلوی به معنی کمربند مخصوص زرتشتیان بکار رفته» در تفسیر بند ۱۲ - از فرگرد شانزده 
بندهای ۱ - ۱٩‏ از فرگرد ۱۸ وندیداد و در فصل ۲۴ بند ۲۲ و فصل ۳۰بند ۳۰ از بندهشن و ۱ 
فصل ۲ بهمن یشت " »از آن سخن گفته شده این واژه از ریشه کست (16050) گر فته شده که در 
پهلوی به معنی پهلو» سوی و کنار است و در زبان فارسی کشت وکست به همین معنی آمده» و 
در زبان لاتین به صورت از 2 در انگلیسی به صورت 5۱ و در آلمانی تانا>1در زبان 
فرانسه 0۵16 این ريشه است. واژه‌های گشتی و برگستوان (پوشش روی اسب) هم از همین 


ريشه است. در کتابهای پهلوی این کلمه به کار رفته» به عنوان مثال کست خوراسان (طرف 


۱ - در فرهنگ فارسی کستی ( کستی) به معنی زتار هم آمده (زت: " ریسمانی است که ترسابان و هندوان بر کمر بندند و 
گاهی برگردن افکنند و کشتی‌گیران خراسان هم بر کمر بندند. مزدسنا و ادب پارسی ص ۳۱۷۱۷ 

3 - کستی علاوه بر منایع قوق» در بندهای ۵ و ۱۱ از فصل بندهشی و ندهای ۳۱ و ۴۴ و ۵۱۷ و ۵۸ ار فصل 
دوع بهمن بشت امده. 





آداب مذهبی ۱۸۷ 





خاور - مشرق) کست خوروران (طرف باختر - مغرب) کست اپاختر (طرف شمال) و کست 
نیمروج (طرف جنوب) 

از واژه کستی و کشتی در پازند مطلق رشته و بندی که میان بندند» اراده گسردید» 
بنابراین گشتی گرفتن عبارتست از مصارعةٌ دو تن با یکدیگر و گرفتن کمربند هم برای غلبه 
برطرف 





۱۸۸ آداب مذهبی 


در اشعار فارسی کستی به هر دو معنی آمد در شعر کمال‌الدین اسماعیل: 
گردون که دایم آرد هر سختی برویم آورده از طرفها در کار بنده سستی 
فریاد من رس اکنون کز دستهای بسته . با چون فلکك حریفی باید گرفت کستی 
ناصر خسرو گوبد: 
به کستی با نلک بیرون چرا رفتی؟ کسجا داری تسو بااو طاقت کستی؟ 
تسوباترسا سوی دانابیک نرخی  .‏ اگسر چه تو کسمر بستی و او کستی 
کستی را بنددین هم می‌گویند. 
در اوستا برای کستی به مسعنی مطلق (اعم از بنددین و کمربند) ائیو با نگهنه 
3 استعمال شده. که مرکب از دو جزء ائیوی ۵1*۷ به معنی بر» در بالا ( که غالا 
این جزء در فارسی «اف» می‌باشد مثلاً در کلمات افسر» افسار» افروختن و افکندن - جزء دوم 
یا ئیگهنه ۲۵۷0۵120۵ از ریشه یاه 21 که مصدر است؛ به معنی کمربستن "» و نیز به معنی 
کمربند آمده است؛ همیان که در پارسی به معنی کمربند آمده از همین ریثه است. ۰ 
ائیو یا نگهنه به معنی مطلق کمربند در اوستاء چند بار آمده در رام پشت بند ۵۷) 
ویواندروای (ایزدهوا در جزو خود و تاج و طوق و گردونه و اسلحه و جامه و کفش زرین 
دارای کمربند (ائیونانگهنه) زرین می‌باشد آ به معنی کمربند مخصوص دی بارها بکار رفتهء 
برای مثال در یسنای ٩‏ بند ۲۰ راجع به هوم آمده: 
«مزدا بتو (خطاب به هوم) کمربند ( کستی) ستاره نشان مینوی دین مزدیسنای ارزانی داشت» و 
تو این چنین کمر به میان بسته» در بالای کوه بلند جاودان پناه و نگهدار کلام ایزدی هستی.» 
کستی از هفتاد و دو نخ از پشم سفید گوسفند» تهیه می‌گردد و آن باید به دست زن 
موبدی بافته شود. هفتاد و دو نخ به شش رشته قسمت شده» هر رشته دارای ۱۲ نخ می‌باشد. 
عدد هفتاد و دو اشاره است به دو نخ به شش رشته قسمت شده» هر رشته دارای ۱۲ نخ می‌باشد. 


بندند و گاهی برگردن افکنند و کشتی‌گیران خراسان هم بر کمر بندند. مزدیسنا و ادب پارسي ۳۷ - ۲۹۰ 
۲- بشتها حلد دوم ص ۱۳۹ 


آداب مذهبی ۱۸۹ 


عدد هفتاد و دو اشاره است به هفتاد و دو فصل بسناء که مهمترین قسمت اوستاست. دوازده» 
اشاره به دوازده ماه سال و شش اشاره است به شش گهنبار (اعياد دینی) 

کستی را باید سه بار به دور کمر بندند و اين نیز به عدد سه اصل آئين زرتشت (پندار 
نیکك» گفتار نیک و کردار نیکك) می‌باشد ! در دوره دوم دو گره در پیش و در دوره سوم که 
آخرین دوره است» دو گره در پشت می‌زنند. برای این چهار گره هم در باب دهم کتاب صد 
در نثر معانی ذ کر شده است و هر گرهی اشاره به چیزیست از این قرار: در گره اول گواهی 
می‌دهند به هستی خدای یگانه - در گره دوم گواهی می‌دهند که دین زردشت بر حق و فرستاده 
اهورامزدا است» در گره سوم گواهی می‌دهند به پیغمبری زرتشت سپنتمان» در گره چهارم 
گواهی می‌دهند به اصول سه گانه دین (منش نیکد» گوش نیکد» کنش نیکث) " 

هر زرتشتی پس از باید پس از رسیدن سنّ هفت سالگی» از بستن کشتی ( کستی) که بند 
بندگی خداوند بدور کمر ببندند ؟ در بند ۱۱ از فصل نخستین کتاب سوم «نیرنگستان» آمده: 
کستی ممکن است از پشم گوسفند و موی بز یا شتر بافته شود.» باز در فصل چهارم کتاب 
شایست نشایست بند (۱) آمده: « کستی از پروند (پرند: ابریشم) نشاید بلکه باید از پشم يا از 
موی بز و یا شتر» خلاصه از موی یکی از چارپایان نیک دیگر باشد.» 

در اوستاء گفته شده که هر زرتشتی در سن پانزده سالگی مکلف به بستن کستی 
می‌باشد» مثلاً در بند ۴ از فرگرد ۸ وندیداد آمده «دیو دروج (دروغ) به سروش گفت» از 
یاران من نیستنده آن مرد و زنی که پس از سنّ پانزده سالگی بی‌کشتی و بی صدره باشند.» و در 
کتابهای شایست نشایست و صد در نثر ؟ و صددر بندهشن و پوشیدن صدره و بستن کستی 
واجب است و عدم انجام آن گناهی بزرگگ محسوب می‌شود. دیگ ر کتب روایات در هر جای 
دنیا» کردار نیکی از بهدینی سر بزند» همه کسانی که کستی بسته‌اند» از آن شواب بهره‌مند 

۵ 18 ۴ خ ال ۵ رهم مه ۵ کدمامیت ۵6 عمزوجم(ع) صمرمتیزامچز عباو.۳ -ز 

۲-ک - دینکرت. کتاب ۸ فصل ۰۱ ند ۸و فصل ۰۳۷ بندهای ۲۵ - ۲۶۰ (چاپ سنجانا) 
۲- و پیز پوشیدن سدره (صدره)» صدره در پهلوی 5/021۸ آمده امه مخصوص مهدیان می‌باشد و پوشیدن آن 


۴ - صددرش یات ۱۱ صد در ند هش یاب 5۵ 


۱۹۰ آداب مذهبی 


می‌گر دند. ۶ این رشته پیو ند همه پیروان مز دبسناست. 
۰ ی ۰ ۰ 3 1 ۰ ۵ ‌ و هُ 
در روز کستی‌بندی» کسان کودکث به فراخور خویش جشن بزرگی فراهم می‌سازند و 
میهمانی می‌گیرند و موبد برای بجا آوردن مراسم مقرر در مجلس حاضر می‌شود و به کو دکث» 


اقوام و خویشان هدیه و ارمغان می‌دهند. 


منشاء کستی 

کستی به میان بستن بنظر می‌رسد از مراسم کهن اقوام آریائی است. در سنت دینی» نیز 
این رسم به عهد پیش از زرتشت نسبت داده شده. چنانکه در کتاب دادستان دینیکك» فصل 
بندهای ۱٩‏ - ۲۲ - ۲۳. و در کتاب صددرنثر باب دهم آمده؛ که جمشید رسم کستی بستن را 
نهاد. فلسفهُ آن چنین به نظر می‌رسد که در سن پانزده سالگی که دوره بلوغ می‌باشد. پس از 
بستن این کمربند استاد به شا گرد عبادات و آداب تطهیر را می آموزد و از تأثیر این بند تصور 


جشن به میان بستن کستی مانند جشن (اوپانینه 1020502) هندیان است و از جشنهای 
کهن قوم آریائی است در میان زرتشتیان پسر و دختر هر دو باید اين بند را به میان داشته 
باشند» اما در میان هندوان فقط پسران دارای چنین رشته‌ای هستند. دیگر اینکه زرتشتیان 
تا کنون آئين کهن را محفوظ داشته» هم صدره می‌پوشند و هم کستی می‌بندند - اما در میان 
هندوان» رسم صدره از بین رفته» فقط رشته‌ای که به دور سینه بسته می‌شود و به شانه راست 
حمایل می‌گردد؛ باقی مانده است - این جشن معمولا برای دختران ٩‏ سالگی تا ٩‏ سالگی برپا 
می‌دارند ۳ برای بعضی تأ ۵ سالگی به تأخیر می‌افتد» اما پس از اجرای این جشن یکت 


زرتشتی» وارد جمع بهدنیان می‌شود. 


آداب مذهبی ۱۹۱ 


آداب کستی 

در شبانه‌روز باید در مواردی که ذیلاً گفته می‌شود کشتی را نو کنند» یعنی رشته را از 
میان گشوده و خدای را یاد و اهریمن را نفرین کرده «نیرنگک کستی» ۱ خوانده می‌شود. 

نخست بلافاصله پس از برخاستن از خواب. دوم - پس از قضای حاجت. سوم - پیش 
از نمازگزاردن. چهارم - هنگام گر مابه رفتن و تن شستن. پنجم - پیش از خوراکك خوردن 

هنگام کستی نوکردن» اگر بامداد باشد» روی به مشرق کنند. بعداز ظهر رو به مفرب 
نمایند و در شب رو به چراغ یا به ماه کنند. پیش از بستن کستی؛ در روز جشن کستی بستن» 
کودک را غسل داده» آداب استحمام مقدس بجای می آورند. سپس بنا به درخواست موبد» 
باید کود بک کلمه دین (شهادت به دین زرتشت) را به زبان راندء آنگاه موبدی که اجرای مراسم 
را به عهده گرفته» تبااهو گویان (تیااهو یکی از نمازهای مشهور دین مزدیسنا) به وی صدره 
می‌پوشاند و موبدان دیگر هم در خواندن دعای تیااهو با او هم آواز می‌شوند. آنگاه موبد 
پشت سر کودکث ایستاده هر دو روی به سوی مشرق (خاور) می‌کنند» اگر بامداد باشد و اگر 
غروب باشد روی به باختر می‌کنند. 

موبد؛ در آغاز هرمزدیشت را می‌خواند سپس به سرودن «نیرنگ کستی بستن) 
می‌پردازد و در حالی که دعاهای مختصرتری را می‌خواند» کستی را در روی صدره با اداب 
مخصوص سه بار به دور کمر کودکث می‌گرداند. کودکک نیز در وقت خواندن «نیرنگ کستی» ۲ 
با موبد هم آواز می‌گردد. پس از آنکه کودکك صدره و کشتی را صاحب شد؛ آخرین و 
مهمترین کلمه یا دین را که از یسنای (۱۲) مأخوذ است و در اعتراف به دین زرتشتی است 
می‌خواند در پایان موبد تندرستی را که به صورت دعا درود و ستایش است می‌خواند و 
مراسم را به بایان می‌برد. دقیقی در شاهنامه خود آورده: 

پشتیزء تتاداران اسر آن تساه گرانمایه» فرزند لهر اسب شاه 


۱- مطالب الا از کتاب مزدیسنا و ادب پارسی ص ۳۸ 
۲ - نبرنگ کستی؛ دعایی که به هنگام کستی .ستن می خوانند ( خرده اوستا ص ۵۸ و ۷۴) 


۱۹۲ آداب مذهبی 





که گشتاسب خوانند ایبرانیان. ببستش یکی کشتی او برمیان 

گشتاسب مردم را به دین زرتشت دعوت می‌کند: 

به‌پُرز و فیر شاه ایرانیان . . بسبندید کستی هسمه بر میان 

پس 

همه سوی شاه زمین آمدند تسد کنسیه هدیمن ۱ 

در جای دیگر» اسفندیار نیز به فرمان پدر» آئین زرتشت را در ۱ اقطار جهان انتشار 
داد؛ پیروان آئين نو به کی گشتاسب نبشتند: 

بسبسنیم کشتی و گشتيم سا کنونت نشاید ز ما خواست باز 

باز دقیقی در شاهنامه خود آورده» پس از آنکه ارجاسب دیویسنا (پادشاه توران) از 
گرویدن گشتاسب به مزدیسنا و ایمان آوردن وی به زرتشت آ گاه گشت بدو نوشت: 

مسر آن بندها از کمر باز کن به شادی می‌روشن آغاز کن 

خاقانی هم آورده: ۱ 

ریسمان سجه بگسستند و کستی بافتند 
گوهر قندیل بشکستند و ساغر ساختند 

زرتشت بهرام پژدو در (زر تشت‌نامه) در ترجمه احوال خود گوید: 

بیستند میان را به کستی و بند!. ‏ بدانسته لختی زو ستاو زند 

و نیز در کتاب ارداویرافنامه می‌گوید: 


3 دبیم ۰ ۲ ۲ : ی 1 
بشد بر تخت زره اردای ویراف پنامی بر رخ وکستیش بر ناف 


۱- مراد ند دن اشتته 
۲ - نام < رورندی زرتشتان در موفع عبادت بر چبهره خود می ندند. 
۹ 


آداب مذهبی ۱۹۳ 


نوزوت 

نوزوت که در واقع همان مراسم سدره پوشی است از دو کلمه نو و زوت می‌باشد. نو 
که از ريشه ۱۵۷۵ اوستائی است به معنی تازه. و زوت که از زئوتر 72012 (نامی که به 
پیشوایان دینی داده می‌شود) و در پهلوی زوت (200) می‌باشد. امروزه یکی دو موبد که با هم 
مراسم دینی را بجای می آورند یکی را زوت و دیگری را (راسپی [25) می‌نامند. این جحشن 
را پارسیان هند «نوجوت» هم می‌نامند. 

اما اشپیگل خاورشناس آلمانی می‌گوید در اصل این کلمه نوزات (نوزاد) بوده و 
هنگامی که فرزند بهدینی کمربند کستی را می‌بنده یعنی» زندگی نوی را از سر می‌گیرد و داخل 
در جمع بهدینان می‌شو د. وست (۷۷65۱) خاور شناس معروف هم در کتاب پهلوی شایست 


بعش چهاردهم 


ت_-_ 


برسم 2/۵۵۲ ۱ 
پسرستنده آتش زرد هشت همی رفت با با و برسم به مشت 
فردو سی 

زور ؟ و هوم و برسم از خصایص مزدیسنا و در مراسم دینی یکی از مهمترین وسایل 
برای ستایش اهورامزدا است. وازه بر سم در اوستا پرسمن 0۵۲65۲0270 و در بهلوی 0۵۲511۲ 
آمده» مشتق از برز (0۵۲62) به معنی بالیدن و نمو کردن است. همین ریشه در سانسکر بت بره 
0 آمده و در فرهنگ فارسی به فتح اول و سوم آمده. ۱ 

برسم عبارتست از شاخه‌های بریده درختی که هر یکک از آنها را در پهلوی «تا کث» و 
در فارسی «تأی» می‌گو بند» جنس برسم باید «اورورا ۷۲۷۵۲2 بعنی رستنی‌ها باشد و شاخه‌های 
درخت انار می‌باشد نه جنس فلز» منتها در کتاب «شایست نه شایست» فصل ۱۴ بند ۲ آمده که 
۱-مردسینا و ادب پارسی ص ۴۱۰ به بعد. 


- زور ده عٌداي مایم گنته می‌شو د ۱ که یک سار و بماز انتترح نیما خن دوم که در یبماز زور و بر سم ارف در نسح 
خطی قد یم برسم پشت نامیده شده است. شتهای بورداو ود ص ۵۷ ۵ 


آداب مذهیی ۱۹۵ 


باید بر سم از درخت پا کیزه‌ای باشد. اين شاخه‌ها (شاخه‌های انار) با به عبارت دیگر «تای‌ها» با 
آداب و دعاهای مخصوص شستشو داده می‌شود و با کارد مخصوصی که آنرا «برسم چین» 
می‌گویند» بریده می‌شود و شاخه‌های آن باید باریکک و بی‌گره باشد. ضمناً کارد هم باید دستة 
آهنی داشته باشد و آن راکاملاً پاک و مطهر سازند و بعد «مراسم زمزم» را به جای آورند و 
آنوقت برسمها را با این کارد مخصوص «برسم چین» می‌برند. امروزه زرتشتیان به جای 
بررسمهای نباتی برسمهای فلزی که جنس آن برنج یا نقره است بکار می‌برند که این «تای‌های» 
توه ی( کار 2۶۱۹۵9۳ فد ریت۲3 
می‌چینند. به برسمدان «ماهرو» هم گفته می‌شود زیرا قسمت بالای آن که دو طرف برسم را 
نگاه می‌دارد به شکل تیغهٌ ماه است. 


۱ ۲ 
محح تسب 9 5 
و ۳ سس رس تب 
۰ نت ۳ ۲ . ۹ : ۳-4 ۳ فا م9 و چگ 
: 3 0 رت 
ی و 


ود 


۳ م 









۱ برسم ۲- برسمدان ۳- بررسمچین 
(اوستای اشپیگل ج ۲) 


٩ ۲‏ ۱ آداب مذهبی 


مشخصات برسم 

در خود اوستا نیز دراز او پهنای برسم تعیین شده در وندیداد ٩‏ بند ۱٩‏ آمده (مردان 
پا کث باید در دست برسمن» که به بلندی یکک اشه (20519) و به پهنای یک یه 12۷2 باشد گر فته 
نثار کنند» به اهورامزدا و امشاسپندان نماز آرند ...» 

در اوستا شماره اين برسمها نیز تعیین شده در سروش یشت سرشب (یسنای ۵۷) بند " 
آمده است. «سروش نخستین کسیست که برسم بگسترد» سه‌تای و پنج تای و هفت‌تای و نتای؛ 
تا به بلندی زانو و تا به وسط باها ...» ۱ 

اکنون شمارة برسم در مراسم و تشریفات مزدیستان فرق می‌کند: 

در مراسم وندیداد و (ویسپرد ۷1902720) ۳۵تای و در مراسم یسنا ۲۳ تای و در باز ۵ 
تای بکار می‌برند. کمترین شماره آن ۳تای است که در نیرنگستان بکار می‌رود. مراسم برسم 
سیار قدیم است. در بند ۷ رام شفت ام واست: «هوشنگک پیشرادی برای وایو (ايزد هوا) در 
روی تخت زرین و بستر زرین به نزدیکك برسم کستی ده نثار آورده». 

در قسمتهائی از اوستا و کتب پهلوی کمابیش از برسم یاد شده است سینای دوم که در 
نیازور و برسم است در نسخ خطی که کهن (برسم یشت) خوانده شده به هنگام مراسم باپندی 
که از بر خرما بافته شده است برسمها هک یک تفه نظیر کستی زرتشتیان و نامش 
هم کستی استتا: 

به هنگام اجرای تشریفات برسمها در روی میزی سنگی که آنرا به اوستایی (ارانرو) و 
اکنون (اوروشگاه) یا آلانگاه یا تخت آلات گویند ما در برابر موبدی که موسومست به (زوت 
۲) گذاشته می‌شود - آداب شتشوی برسمها که قسمتی از آن در اوروشگاه (اوروشگاه) و 
قسمت دیگر را ماهروی به عمل می‌آید و آب زور و جیوم (1:۷270) که به آنها ضمیمه 


می‌گردد و دعاهایی که بر آنها خوانده می‌شود بسیار مفصل است. 


روی‌بدن دشمن مغلوت ۱ 


یستا 


دیده می شود» اما اردشیردوم و اورمزد همانند قهرمانان فاتحی هستند 
ده اند . این نقش بر جسته در طاق بستان ا 


میت ۰ 


ی برسم دردست اوست. و بر روی نیلوفر که نماد مقدسی ۰ اشتت 
در لباس موبدی 


مهر 
کت 


شاخه ها 


۳ 


ده ها 


جر ۵ مر 


نقش ارد 
دریافت 


تب 


قر 


دوم (۳۸۳ - ۳۷/۹ ءِ( را می‌بینیم که تاج را از دست‌اورمزددر 
ار دارد ۱ ناجی که دارای ۱ 


سعه خورسید است 


۳ 


( 


دراین 


شیر 


سمت 


را 


مت 





آداب مذهبی 


۱۹۸ آداب مذهبی 


برسم گرفتن و دعا خواندن همان شکر و سپاس و به جا آوردن نسبت به نعمتهای نباتی 


چرا که مایه تغذیه و انسان و چهارپا و وسیله زیبائی طبیعت است برسم که ريشه لغوی 
آن برز به معنی بالیدن است که از برسم همه رستنیها منظور است در وندیداد فرگرد ۱٩‏ 
بندهای ۱۸-۱۷ آمده زرتشت از اهورامزدا پرسید: «ای اهورامزدای دهنده خوبی مخلوق 
اهورامزدا با کدام ستایش بستایم و با کدام ستایش بسیار بستايم. ۱ 

پس اهورامزدا گفت: ای سپیتمان زر تشت در بيشه درختان برو و به درخت قشنکت بالا 
رفتهٌ قوی این کلام را بگو «تعظیم می‌کنم تو را ای مقدس درخت خوب مزدا ساخته» بعد از آن 
یکبار دعای اشیم و هورا بخران. بعد از آن برسم گرفته بدرازای اشه و پهنای بوه. دور برسم 
نباید تراشیده شود. مزدا ساخته را پرستش کند. مرد پرهیزگار باید آن را در دست چپ بگیرد» 
در حالیکه اهورامزدا و امشاسپندان و هوم زیبا بالا و فرشته نیک‌نیت و فرشته اردیبهشت 
خوب». غیر از اوستاء استرابون جغرافیدان یونان باستان می‌نویسد در یک آتشکده در 
کاتپاتوکا (آسیای صغیر) مُغها آتشی راکه هرگز خاموش نمی‌شود نگاهداری می‌کنند و هر هر 
روز در آتشکده تقریاً یک ساعت در مقابل آتش سرود می‌خوانند و یک چوب در دست 
می‌گیر ند ... 
(بسته چوب - برسم) - برسم به دست گرفتن پیش از غذا در عهد ساسانیان مرسوم بوده است 
فردوسی «عنوان در ضیافت نیاطوس سفیر روم وقتی بند وی یکی از گماشتگان خسروپرویز 
پیش از غذا با برسم داخل شده و شاه به ذ کر باژ (باج) مشغول شد. نیاطوس برآشفته شد و از 
سر خوان (سفره) برخاست. فردوسی می‌فرماید: 

بسیامد نیاطرس با رومیان نشستند با فیلسوفان به خوان 

چو خسرو فرود آمد از تخت بار ابا جامهً روم گوهر نگار 


خرامید خندان و بر خوان نشست بشد تیز بند وی و برسم بدست 


آداب مذهبی ۱۹۹ 


جهاندار بگکرفت باژ مسهان . به زمزم همی رای زد در نهان 
نیاطوس کان دید انداخت نان ز آشفتگی باز پس شد ز خوان 
همی گفت بار و چلیپا بهم ز قیصر بود بر مسیحا ستم 


در عنوانهای دیگر فردوسی (از قول خراد برزین به شاه روم (در معرفی دین زر تشتی) 


جهاندیده دهقان پرست چو با باژ برسم بگیرد به دست 
نشاید چشیدنش یک قطره آب گراز تشنگی آب بیندبه خواب 
پا در جای دیگر 
سروتن بشویيم برسم به دست چنان چون بود مرد یزدان‌پرست 
علاوه بر این درباه برسم در شاهنامه فردوسی در داستان انوشیروان (شاه ساسانی) و 


رفتارش با «مهبود» وزیرش می‌فرماید: 


شهنشاه چون زمزم آراستی . و گر برسم موبدان خواستی 
نخوردی جز از دست «مهبود» چیز هم ایمن بدی زان دو فرزند نیز 


و باز در همین داستان «زروان درباری» رقیب «مهبود» جهودی را برمی‌انگیزد که 
وسیله از بین بردن او را به او بیاموزد. 

چنین داد پاسخ به زروان» جهود کزین داوری» غم نباید فزود 

چو برسم بگیرد جهاندار شاه خورشها ببین» تا اجه آرد براه 

و اما در داستان پزدگرد سوم؛» وقتی دولت ساسانی به دست فاتحین اسلام شکست 
خورد» يزدگرد سوم فرار کرد و به آسیابانی به نام «خسروه پناه برد» آسیابان برای او «نان 
کشکین» آورد؛ یزدگرد به او گفت باید اول من برسم داشته باشم و بعد به غذا خوردن بپردازم» 
آسیابان به دنبال برسم می‌رود در این حین» ماهوی سوری که یکی از امرای یزدگرد بود» پی 
می‌برد که یزدگرد در آسیا مخفی شده خسرو را تحربکک می‌کند که یزدگرد را بکشد و او 


دست به چنین عمل می‌زند. حال بشنوید از زبان فردوسی: 


۳۰ 


بدو آسیابان به تشویر گسفت 
اکیز بان کشکتشته | تتدنه کنتان 
بیارم» جزین نیست» چیزی که هست 
بسه روز شاه جهان راز رزم 
ببدو گفت شاه آنچه داری بیار 
پشنند مسنرد بسیمایه بد ناد 
بسه پسرسم شتتانید و آمند بسراه 
بر مسهتر زرق شد. زان کنار 
بسهر سو فرستاد ماهوی کس 
از این آسسیابان بسپرسید مه 
بسدو گفت خسروکه در آسیا 
یکی کهنه خوانی نهادمش پیش 
به برسم همی باژ خواهد گرفت 


آداب مذهبی 


که جز بی‌توانی» مرا نیست جفت 
وزیسن ن‌اسزا تسره جویبار 
خردشان بسود مسردم کل 
نبّد ایچ پردازش خواب و بزم 
خورش نسیز بسا برسم آید کار 
بسرش تسره و نسان کشکین نهاد 
بسجائی که بود اندر آن تتار ناه 
که برسم کند زان یکی خواستار 
ز گیتی هسمی شاه را جست و بس 
که برسم کرا خواهی ای روزبه؟ 
تشیتستفه ات کنعد اووغ ی ۱ 
بسرو نان کشکنین؛ سزاوار خنویش 
ستاو کنیر سمانی از و در فشگفت 


دسته برسم را با هوم ( گیاه مقدس که شیره‌اش مستی آور بوده) در پیاله‌ای به نام «طشت 


میگذ اشتند و در جشن‌ها و عادات از آن می نو شیدند. 


آداب مذهبی ۱ 
باز و زمزم 
باز: واژه باژ که باج باز» واج واج و واژ گفته می‌شود ا» از ریشه اوستایی وج (۷۵6۷) که.در 
زبان سانسکریت (واج ۷۵۰۳) و در پهلوی واج ([۷۵) یا (واجکک »۵ز۷۵) شده. 
باژ - به معنی « کلمه و سخن و گفتار» است از همین ریشه کلمات: آواز» آوازه» آوا؛ 
گواژه گواژه " و واژه که امروز به معنی «لغت و کلمه» استعمال می‌شود. 
اما کلیه دعاهای مختصر را که زرتشتیان آهسته به زبان می‌رانند «باژ» می‌گویند» مانند 


«سروش باژه که دعای مخصوص سروش است. فردوسی می‌فرماید: 


سس رستنده آذر زردهشت همی رفت با باژ و برسم به مشت 
و نظامی دارد: 
چو آمد وقت خوان» دارای عالم ز موبد خواست رسم باز و برسم 


زمزم. در فرهنگهای فارسی زم؟ (2210) را به معنی آهسته گرفته و زمزم را لغتاً به معنی 
آهسته آهسته و اصطلاحاً « کلماتی که مغان در محل ستایش باریتعالی و پرستش آتش و هنگام 
بدن شستن و چیزی خوردن بر زبان رانند» دانسته‌اند و از همین ریشه است زمزمه که عبارتست 
از خوانندگی و ترئمی که به آهستگی می‌کنند. سعدی می‌فر ماید: 
مطرب مجلس بساز زمزمه عود . خادم محفل بسوز مجمره عود 
نظیری شاعر گوید: 
درس ادیب اگر بود زمزمةٌ محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را 


۱- از کتاب مزدیسنا و ادب پبارسی - دکتر محمد معین ص ۳۹۰ 


معنی دف و چنگ را سازده به باران خوش ننمه آوازده 
۱ حاوظ 
ای سلل خوش آواه آواده آن ساقی آن فد ح» ساهاه ده 
رودکی 
۲- گواژه به بضم اون به معني نکوهش و سرزنش 
گواژه همی زد چنین ,سرفسوس همی خواند مهراج را؛ نوعروس 
اسدی طو سی 


- زم (22) در ر اوستا و بهلو ی یه معنی زمستان آمده و در لت فرس اسدی (ه احتمام اقبال آستبانی) ص ۲۴۳ 
به معنی گوشت درون و یرون دحان گفته شده (مردیسنا و ادب پادسی ص ۳۹۱ 


۲۰ آداب مذهبی 


فردوسی می‌فرماید: 
فرود آمد از اسب و برسم به دست به زمزم همی گفت لب را ببست 

در کتاب «التاج» منسوب به جاحظ آمده: «و لشیء ما کانت ملوکث آل ساسان - اذا 
قدمت موائد هم - زمزموا علیها؛ فلم ینطق ناطق بحرف حتی ترفع. فان اضطروا الی کلام کان 
مکانه اشارة و ایماء یدل علی الغرض‌الذی ارادوا و المعنی الذی قصدوا» بعنی: به جهتی 
پادشاه ساسانی هنگامی که طعام ایشان حاضر می‌شد. بر آن زمزمه می‌کردند؛ و کسی به حرف 
سخن نمی‌گفت تا وقتی که خوان را بر می‌چیدند» و اگر ناچار به سخن گفتن می‌شد» به جای آن 
به اشاره» مقصود خود را می‌فهماند» مولف بیان الادیان هم می‌نویسد. مغان به وقت طعام 
خوردن سخن نگویند و زمزمه به وقت طعام خوردن واجب دانند». البته باید گفت زمزمه کردن . 
پیش از غذا معمول بوده نه در وسط غذا - این رسم از زمان بسیار قدیم عادت ایرانیان بوده که 
در وقت غذا باید سا کت باشند و سخن نگویند حتی تا سالهای اخیر هم زرتشتیان رعایت 
می‌کر دند (البته دعاهای ک و چکث را زمزمه کی وهای هه وت ور 
مبحث برسم. مثالهانی از شاهنامه فردوسی راجع به باژ و زمزم آورده شد که از تکرار آن 
خودداری می‌شود. اما شواهدی دیگر» ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان» در ترجمه‌نامة تنس 
در طریقه انتخاب شاهنشاه جدید می‌نویسد: « ... موبد تنها با هرابدن و دینداران و زهاد خلوت 
سازد و به طاعت و زمزم نشیند ...» فردوسی در داستان ( گزارش کردن خراد برزین مهر دین 


هندوانرا و پند دادن به قیصر گوید: 


جهاندیده دهتان پزدان برست چو با باژ و برسم بگیرد به دست 
نشاید چشیدنش یک قطره آب گر از تشنگی آب بنید به خواب 
و همجنین منوجهری دارد: 

در حنجره شد چو مطربان بلبل در زمزمه شد چو موبدان قمری 


زرانشت بهرام پُردو به باژ گرفتن اردای و یراف اشاره می‌کند. 


۱- رای اطلاعات پشتر رجوع شود یه خرده اوستا ص ۸۷-۸۴ (ستاد بور داوود 


آداب مذهبی ۳ ۲۰ 


گرفت آنگاه باژ اردای و براف بسه دفعه بخورد آن باد صاف 

گسرفتن باژ و گسهنبار کردن براه ایسزدی هر کار کردن 

اما داستانی از ابن مقفع در این مورد روایت کرده‌اند: از کتاب الفهرست ابن‌الندیم 
بشرح حال ابن مقفع اقبال ص ۱۱) ابن مقفع پیش عیسی بن علی (عمٌّ منصور خلیفه دوم 
عباسی) رفت و گفت: اسلام در قلب من راه یافته. عزم دارم به دست تو اسلام آورم.» عیسی 
گفت: «باید این امر در محضر جمعی از سران قوم و وجوه ناس باشد تا به رسمیت شناخته 
شود.» عیسی شب بعد ابن مقفع و جماعتی از بزرگان و وجها را به منزل خویش دعوت کرد و 
چون به صرف غذا نشستند» ابن مقفع چنانکه عادت زرتشتیان بود» در موقع غذا به زمزمه 
پرداخت عیسی گفت: «آیا باز با آنکه عزم اسلام داری زمزمه می‌کنی و بر سنت پارسیان 
می‌روی؟ گفت: «بر من سخت ناگوار است که شبی را بدون دینی بسر برم» نظیر همین» در 
مورد فضل بن سهل 

که وقتی سهل قرار بود به دين مبین اسلام تشرف یابد» قبل از آن به زمزمه مشغول بود. 
یکی از حاضران از او پرسید» حال چه جای زمزمه است. جواب داد که «نمی‌خواهم که 


۱ ۲ 2 ۳ ۰ مش را 
طرقة‌العینی از عمر من بگذرد و مقیّد به مذهبی نباشم. » 


هوم 


در اوستا - هوم است 110702 و در زبان سانسکریت «سومه 450702 - امّا در جلد دوم 
پشت صفحه ۱ استاد پورداوود آورده‌اند « که شکل این گیاه به این صورت است که ساقش 
یک عدد و باریک و صلب و گلش زرد تبره شبیه به یاسمین - برگش ریز است و ظاهرا از 
جنس ارغوان زرد می‌باشد و بعضی «بخور مریم گویند - استعمال این گیاه مقدس در مراسم 
مذهبی بسیار قدیم است. ویونگهان نضتین بار هوم را فشرد و به او در عوض پسری مانند 
جمشید داده شد دومین ستاینده هوم آبتین پدر فریدون است که در عوض فریدون به او 


مزدسنا و اب پبار سی ص - ۷۳۹۹ تلت دکتر محمك محین 


۰۴ ۲۷ آداب مذهبی 


عنایت شد. سومین اترط می‌باشد که در پاداش دو پسر مثل اورواخشیه و گرشاسب به او 
بخشیده شد. چهار مین پوروشسب است که در پاداش پسری چون زرتشت از او بوجود آمد. 
مراسم هوم از مهمترین مراسم دین زرتشتی است با آداب و شستشوی مخصوص با سرود 
اوستا در مقابل مجمر آتش ۵ تا ۷ ساقه با قدری آب زور و شاخه اورورام (شاخه انار) در 
هاون با ترتیب خاصی فشرده می‌شود و به آن «پراهوم» نام می‌دهند (پراهوم: چند قطره آبی 
است که جندین ساعت بر آن اوستا خوانده‌اند) به مانند (افخارستیا ۵نا5ذ17ط۳۷۷ - شرابی که 
در دین سیح روح و خون حضرت عیسی در آن پنداشته می‌شود). 

احتمال دارد مراسم هوم جزو آئين مهر به رم رفته و بعدها به شراب تبدیل یافته و 
«افخارستیاه شده است. 

در کتاب شناخت اساطیر ایران آورده شده ": «هوم را در چهار نوبت می‌سایند که 
نمادی از آمدن زردشت و صه پسر منجی اوست» آب تقدیس شده را در مه نوبت روی آن 
می‌ریزند که نمادی از سه مرحله ایجاد باران است (تبخیر» تشکیل ابر» و بعد باران) در طول 
این آئين هاون را سه بار می‌کوبند که نمادی برای حضور اندیشه نیک گفتار نیک و کردار 
نیک است. وقتی گیاه سائیده شد باید شیره آن را از صافیی که از موی گاو مقدس درست شده 
بگذرانند تا آن را با آب تقدیس شده بياميزند.» 

در کتاب اساطیر ایرانی نوشته دکتر مهرداد بهار: «آن را ايزد آورد (ایزدهوم) نوشته 
گیاهی است که درمان‌بخش است. وظیفه (خویشکاری) او فرشکرد سازی است در وندیداد 
آورده «هوم گیاهی کوهستانی بوده که شیره‌اش مستی آور بوده و آنرا در جشن‌ها و عبادات 
می‌نوشیدند و آن کیف بسیار مقدس و از طرف اهورامزاد تصور می‌شد. و نام دیگر هوم 
گوکرنه است» یعنی گوش گاو که به جهت شباهت برگك آن به گوش گاو چنان که گفته شد و 


همان لفظ در فارسی کوکنار شده. تقدس این گیاه و مراسم آن در هند هم وجود داشته است. 


۱- شناخت اساطیر ابران جان هینلز - ترججمه ژاله آموزگار - احمد تفضلی - ص ۱۸۹ 


بعش پانزدهم 


تطهیر آتش 
آتش که به عنوان یکك عنصر مقدس در دین باستانی زرتشت یاد شده باید همیشه پا کث 
باشد» اما هرگاه ناپا کث می‌شد برطبق آداپی که در وندیداد باب ۸ فرگرد ۷۵ آورده شده آنرا 
پا کك می‌کر دند. 
ابتداء آتربان (نگهبان آتش که خود روحانی بوده و وظیفه مقدسی بر عهده داشته) 
یک کفگیر (چمچه) بزرگگ را در دست می‌گرفت. بالای سرکفگیر» تکه‌های چوب که بهتر بود 
چوب خوشبو باشد) را گذاشته» بالای آتش می‌گرفت. از سوراخهای کفگیر آتش زیر چوب 
روی کفگیر را روشن می‌کرد. آن چوب سوزان را بر زمین گذاشته برکفگیر» چوب دیگری را 
بر آتش اول می‌گذارد. آتش دوم را روشن می‌کرد و اين کار را برای له (4) بار ادامه می‌داد» 
بعد از ه بار آتش پاک و مقدس به دست می آمد و دیگر قابل برستش می‌شد و بعد آتش پا کگ 
را در مجمری (آتشدان) بزرگ جمع می‌کردند» آنگاه در ساختمانی مسخصوص که برای 
آتشگاه تهیه دیده‌اند» بر فراز گنبدی با آداب ویژه قرار می‌دادند. 


چوبهای خوشو که به نامهای اوروداسن» وهوگونه. هوکر توء هواپنته آورده؛ می‌گوید 
هرگاه باد بوی خوش آتش را می آورد؛ تمام دیوها از آنجا دور می‌شدند. در وندیداد (باب 
٩‏ شانزده) نوع آتش راذ ک رکرده» ناپا ک شدن آتش بیشتر» آتشی است که از سوزانیدن بدن 
مرده آلوده و ناپا کك شده باشد و ناپا کك کردن آن خود مجازات دارد. در وندیداد از آن 


صحبت کرده که به علّت اطاله کلام از نگارش آن خودداری می‌شود. 


آداب مذهبی ۱ ۳۷ 


دعاها 

جنانکه می‌دانیم زبان دین زرتشت که در گاتا آورده شده بسیار ساده و خالی از آداب 
و رسوم پیچیده است و اصول آن بر پایه «پندار نیکک و گفتار نیکک و کردار نیکث» است» اما 
پیروان دین بعد از وی کم‌کم رسوم و آدابی به عنوان عبادت در این آئين وارد کردند. از جمله 
دعاها و نیایش‌هاست. اما در خود اوستا و در یسنا فصلهائی درباره چهار (۴) دعای معروف و 
مهم وجود دارد. برای نمونه فصلهای نوزده و بیست و بیست و یکک و پنجاه و چهار بسنا؛ 
درباره این چهار دعا سخن گفته شده. البته واژه‌های زیر آغاز این ۴ دعا می‌باشد. 
۱-اشم‌وهو ۰۵ - ۸611600 
۲ بتا اهووثیری 200۷211۷72 - ۷۵۱۵ که به (اهون - وئیری ۷۵1۲۷۵ - 210۷00۵) نیز مشهور 

زا شا 

۳-بنگه هاتم 0 - ۲۵08۵۱6 
۴-اثیر یامن ایشی 150۷2 - ۸۵2۵1۱۵۲ 
که محتوای همه آنها مطالب اخلاقی و انسانی است. 


نمازها و نیایش‌ها 

همانطور که قبلاً گفته شد پنج گاه در شبانه‌روز وجود داشته» هر کدام از اين پنج گاه 
نماز و نیايش ویژه خود را دارد. از جمله: 
۱-هاون‌ گاه (۲12۷20]گاه صبح) ۲-رپیتوین گاه «زانم 32 ( گاه ظهر) ۳- اوزیرگاه 
(221] هنگام عصر تا آغاز شب) ۴-اثبویسروثر ۸۷5۲0/078 (پاسی از شب تا پایان 
شب ۵-اوشه با اوشهین (521 سییده دم) که نمازهای مخصوص به پنج گاه دار د. پسنج 
نیایش اوستایی که در خرده اوستا آمده» بر مبنای پشت‌ها و برخی از فصول یسنا تدوین یافته و 


به ترتیب عبار تند از خورشید نیایش» مهر نیایش؛ ماه نیایش» آب نیایش و آتش نیایش. 


۳۸ آداب مذهبی 


طبقات روحانیان 
روحانیان که یکی از ۴ طبقه اجتماع بودند. خود به ۷گروه تقسیم می‌شدند که هر کدام 

دارای وظیفه‌ای خاص خود بودند این ۷ طبقه به شرح زیر است: 

زئو تر (28012۲) بازوت (ادا2) که پیشوای بزرگ و در رأس هفت موبد دیگر قرار دارد و بر 

انجام مراسم دینی نظارت می‌کند. 

هاونن ۲12۷72020 که پیشوا و موبد تهیه شیره هوم» که گیاه مقدسی است می باشد. 

۲ آت رووخش (۸۱۲0۷۵5) موبد و پیشوایی که تیمارگر آتش مقدس است. 

۳ فریر تر (۳۲۵6۲6/۵۲) يا موبدی که وظیفه داشته» هنگام اجرای مراسم مذهبی وسایل و 
ابزار مقدس را برای پیشوای بزرگ آماده می‌کند. 

۴ آبرت ۸6۲6۰ یا پیشوا و موبدی است که موظف بوده خدمت آب را در هنگام مراسم 
مذهبی عهده‌دار باشد. 

۵- اسن تر ۸502127 یا موبدی که تهیه نهایی شربت هوم به عهده او بوده است. 

-٩‏ رئت ویش کر ۷۹۷۲۵۲۵ 32611) با (راسپی) که شربت صاف شده و پالودة هوم را با 
عناصر لازم مخلوط و تقسیم می‌کرده است. 

۷- سر ئوشاورز 5206102۷0702 یا خادم و ناظم آتشکده» اما بعد از زوال حکومت ساسانی 
مشاغل روحانی منحصر به دو طبقه گردید» ۱-زوت. ۲-راسپی که عهده‌دار اعمال مذهبی 


و خواندن سرودها و دعا! 


۱ ص ۰*۰ از تعایم زردشت نوشته هاشم رضی 


بخش شانزد هم 


0 ۳ 
چگونگی ازدواج و شرایط آن 
چگونگی ازدواج و شرایط آن درگاتا (سروده‌های زرتشت) به روشنی بیان شده؛ به 
اوستا نسبت داده‌اند» هماهنگی ندارد. 
در زمان ساسانیان که مزدیسنا» آئین رسمی ایرانیان بوده» از ازدواج با محارم سخن 
گفته شده و جزء دستورات دینی زرتشت به حساب آمده و در اصطلاح پهلوی به آن 
«خودوده 0 گفته می‌شده؛» اما قبول این مسئله مشکل به نظر می‌رسد بنا به فراینی 
که و جود دارد» فی المثل در مورد خود زر نشت و خوبشانش خلاف این دیده می‌شود زر تشت 
چون به بلخ وارد شد» از سرزمینی دیگر بود» هنگامی که آیین‌اش پذیرفته شد» خود با دختر 
فرشوشتر ازدواج کرد. یا دختر کوچکك خود به نام پوروچیستا را به همسری جاماسب وزیر 


بوده. اما در «ارت یشت» پشت سیزدهم» برای زرتشتیان توجه به سه نکته بیان گردیده و این 


۳۹۰ ۱ آداب مذهبی 


رسم هنوز هم در بین زرتشتیان کنونی قابل اجراست. 

۱- تحریم ازدواج با ماد خواهر» دختر» دختر خواهر» دختر برادر؛ خواهر پدر» خواهر 
مادر» دایه‌ای که شیرداده» و هر دختری خواه خودی و يا بیگانه که در کودکی همشیر بوده 
باشد. 
همچنین طلاق جایز نیست مگر در چند مورد و آن موارد آنست که زن خارج از حدود 
عفت و پا کدامنی قدم بردارد و شوهر آنرا پتواند به طور آشکار ثابت نماید. 

۲- بیماری غیر قابل علاج زن یا شوهر 

۳ دیوانه بودن زن يا مرد 

در آئين مزدایی هر زرتشتی اختیار پیش از یک همسر را ندارد و اگر همسری فوت 
کرد تا یکسال نمی تواند مرد زوجه‌ای انتخاب کند. 


مراسم عقد و ازدواج را « گواه گیران» می‌گویند که همان خطبه عقد نامیده می‌شود و 
در این مراسم باید هفت (۷) تن زرتشتی به عنوان شاهد و گواه دفتر ازدواج را امضاء نمایند» 
بعد موبد خطبه عقد را می‌خواند که البته با رضایت طرفین» محتوای خطبه نام و ستایش 
اهورامزدا» امشاسپندان و ایزدان است» سفارش به درستی و 1 و خداشناسی و ... 

توجه به مردم داری» رعایت حقوق همسر و دیگران, احترام به طبیعت و عناصر آن» 


سازگار با هم انجام وظایف دین ... دعوت می‌کند. 


نو اع 2 از دواحر: 
انواع شکل داوج 

پنج نوع ازدواج در آئین مزدایی وجود دارد که امروزه بیشتر نوع اول آن اجرا 
می‌شو د. 


۱- پادشاه زنی - و آنکه دختر و پسر برای نخستین بار با خشنودی پدر و مادر با هم زناشویی 


آداب مذهبی ۳۱۱ 


می‌کنند. 

۲- ایوکك زنی - و آن» مردی بخواهد با دختری که یگانه فرزند پدر خویش است. ازدواج کند 
چون دختر نمی‌تواند» پس از مرگ پدرش دارایی او را به خانة شوهر ببرد» از ایسن رو 
نخستین پسر خود را که متولد کرد به نام پدر خود می‌نامد و فرزند او می‌خواند تا این پسر 
جانشین پدر بزرگ خود باشد و وسیله بقای نسل او گردد. که البته این رسم در زمان 
ساسانیان بوده و امروزه اجرا نمی‌شود. 

۳ ستر زنی (ستر 5187) به معنی فرزند خوانده است» ستر زن این است که پسری پس از 
رسایی بی آنکه زن گرفته باشد از جهان برود. پدر و مادر و دیگر خویشاوندان او باید 
دختری را اگر چه خواهرش باشد به نام وی شوهر بدهند» بدین روش که نخستین پسر ی که 
از این زناشویی پیدا می‌شود و به نام آن جوان باشد و فرزند او خوانده شود با این روش 
دارائی و هستی او را نگهداری می‌شود و پیوند خانواده حفظ می‌شود امروزه این روش 
منسوخ گردیده. 

۴ چکرزنی - چکره کوتاه شده چا کر مرد از پادشاه زن بچه نداشته باشد و اگر زن دیوانه» با 
علیل باشد که وظایف زناشویی را انجام ندهد» مرد با اجازه زن می تواند همسر اختیار کند. 

۵ خود سر زنی - پسر و دختر پس از رسیدن به بیست یکسالگی بدون اجازه پدر و مادر 
همسر اختیار کنند» که این از لحاظ دین اشکال ندارد؛ اما پدر یا مادر ممکنست او را از 


: ۱ 
ارث محروم کنند. 


وضعیت و موقعیت زنال برای ازدواج: 
سن بلوغ برای دوشیزگان در ايران باستان پانزده سال (۱۵) بود. قبل از ازدواج آنها 
باید اصول اوستا را یاد بگیرند و با وظایف خانوادگی آشنا بشوند. آنها چه در اجتماع و چه در 





۱- اقتباس از کتاب تع رم زر نشتی - نوشته هاشم رضی» ص ۰۸ - ۷۹ 


2۹ آداب مذهبی 


دوشیزه‌ای می‌خواست برخلاف میل پدر و مادر ازدواج کند آنها نمی‌توانستند مانع هدف او 
نش نق: 

يشت شانزدهم (ارت یشت) فقرات ۷ - ۵۸ - 9٩4‏ سه نکته درباره مسایل مربوط به 
ازدواج را آورده: ابتداه نکوهش سقط جنین - دوم» نکوهش ازدواج با بیگانگان (غیر دین 
زرتشتی) - سوم آنکه هرگاه پدر و مادر دختران خود را در خانه نگاه دارند و مانع ازدواج 
آنها بشوند. ۱ ۱ 

موردی که بسیار زشت و نارواست و به آنها نفرین شده؛ اینکه دختران را فریب دهند و 
رفتار غیراخلاقی و دینی با آنها داشته باشند. 

در مورد تشویق به ازدواج هم سخن گفته شده» برای نمونه وندیداد» فرگرد ۴ از بند 
۷ تا آخر» همچنین سزای کسانی که عزب مانده‌اند (زن نگرفته‌اند) و تشکیل خانواده 
نداده‌اند معین شده. ۱ 

جالب است بدانيم صورت ساده و انسانی ازدواج دختر زرتشت که درگاتا هات پنجاه 
و سوم از یسنا آمده» این ازدواج که میان پوروچیستا دختر زرتشت و جاماسپ وزیر دانشمند 
گشتاسب است در این مراسم که با رضایت و انتخاب خود دختر بوده؛ زرتشت خود شخصاً 
حضور داشته و مراسم عقد را خود برگزار کرده و به همه جوانان حاضر در مجلس آموزشهای 
لازم را داده» در اين مراسم زرتشت به دختر خود می‌گوید: 
«اینکک تو اين پورچیستا» من از روی پاکی و راستی و نیک‌منشی» جاماسپ را که از راست 
کرداران و پشتیبانان آئین راستی است. برای تو برگزیده‌ام. پس اکنون برو و در این باب 
انديشه کن و خردت را راهنما قرار ده» و پس از موافقت به اجرای مراسم مقدس ازدواج 


۱ 
بپرداز » 


۱- گاثاها هات بنجاه و سو بسنا نوشته استاد پورداوود ص ۱۹۰ 


آداب مذهبی ۳(۳ 


جاماسپ هم در این مجلس لب به سخن می‌گشاید «با راستی و درستی» پورو چیستای 
جوان را آن سان به راه درست زندگی» در پرتو آئين تعلیم دهم که نسبت به پدر و شوهر و 
بزریگران و همه مردم دیگر وظیفه‌شناس و خدمتگزار باشد» باشد که خداوند در پرتو 
خدمت به مردم بهترین پاداش‌ها را نصیب وی کند.» 

اینکك شما را آگاه می‌سازم و پند می‌دهم راه راست را برگزینید و در اندیشه نیکك و 
کردار نیکک و گفتار نیک از هم پیشی بگیرید» از شما می‌خواهم این پندها را نقش جان خود 
سازید. به شما اندرز می‌دهم در زندگی رفتاری پیشه کنید تا سعادت و خوشی و خرمی همگان 
در آن فراهم شود.» کرستن سن خاورشناس دانمارکی در کتاب خود به نام «شاهنشاهان 


ساسانیء می‌گوید رفتار مردان نسبت به زنان در آئين مزدیسنا؛ نزااکت آمیز بوده است. ! 





۰ - اقباس از کتاب مایم زرتشت ص ۱۳ و ۰۷۴ 


۱۴ آداب مذهبی 





مراسم دفن مردگان 

برای در گذشتگان (فوت شدگان) در دین باستان» رسم بر این بوده که نباید آنها را 
سوزاند» نه به باد سپرد و نه به آب انداخت» زیرا معتقد بودند که تماس اجساد مردگان با آب و 
آتش و زمین که عناصر مقدس هستند باعث آلودگی آنها خواهد شد. 

پس از همان ابتداه اجساد گذشتگان را درون گودالهایی در مکانهای مناسب؛ بر 
بالاترین و دورترین جاها قرار می‌دادند» اجساد را در برابر پرندگان لاشخور و سگهای 
گوشتخوار» رها می‌کردند» پس از آنکه گوشتها از استخوانها جدا شد» استخوانها را که زیر 
آفتاب خشکت شده بود» جمع می‌کر دند تا در پناهگاه‌هایی به نام «استودان» که در جداره‌های 
کوه خارج از دسترس آب يا حیوان بود بگذارند. قرار دادن اجساد در دخمه‌ها پا در برجهای 


خاموشی مربوط به دووه بسیار جدیدتر است. ! 


۱- اقباس از کناب تاریخ ایران باستان» نوشته ماربان موله» ترجمه ژاله آموزگار: ص ۵۷ 


بعش هقدهم 


اهمیت کشاورزی در ایران باستان 

اهمیت کشاورزی و زراعت در دین باستانی ايران تا آنجاست که در یسناهات ۴۵ 
گائاها - زرتشت می‌گوید که مزداء آفریننده جهان پدر برزیگر پاک سرشت و زمین دختر 
نیک کنش اوست. در این بند از واژه ارمیئتی نام برده و به معنی زمین گرفته شده - و این 
امشاسپند مربوط به زمین و کشت و بزر می‌باشد - در جاهای دیگر اوستا همانطور که قبلا 
اشاره شد - سپندارمد فرشته و موکل زمين و به جای زمین آمده است - جنانکه در یسنای ۱ 
بخش ۱۰ و وندیداد فرگرد سوم بخش ۱۰ و ۳۵ و فرگرد هجدهم بخش ۴ هم گفته شده - 
در گاتاها این زیباترین و انگشترین بندهاست - پیغمبر ایرانی برای اينکه مردم را به کشت و 
بزر و آبادانی تشویق کند» اهورامزدا را پدر کشاورزان و زمین را دختر او خوانده است» کسی 
که خا کث را آبادان و مرز و بوم را از کشت‌زار خرّم و شادمان سازد نگهبان زمین سپندارمذ و 
بر آممانن (اهورامزدا) را ادخ هرد کند . 

باز در فرگرد ۲ بخش سوم وندیداد گفته شده هر دانه‌ای که کاشته می‌شود دیوها به 


۱- ها - استاد پورداوود - ص ۱۵۲ و ٩۵۳‏ 


۳۱۹ آداب مذهبی 





نفس زدن می‌افتند» جون سبز شود به سرفه کردن» چون خرمن کرده شود به گریه کردن» چون 
آرد شود فرار می‌کنند و چون غله زیاد شود با دهانی که چون با آهن داغ کرده باشند فرار 


اهمیت سگ در دین مزدیسنا 

در وندیداد باب پنجم» فرگرد بیست و نه (۲۹) می‌گوید حقوق سگگ با حقوق انسان 
برابر است» و در بعضی موارد بیشتر به این دلیل که چون ایرانیان در آن زمان بیشتر پیشه 
زراعت و گله‌بانی داشتند بنابراین سک بزرگترین حافظ منافع آنها بوده» البته سگهای اهلی 
مورد اهمیت بوده و متأسفانه آداب و مراسمی که برای مرده انسان بوده برای سگ هم 


همانطور وحود داشته است. 





آداب مذهبی ۷ ۱ ۲ 


۱-کتاب مزدیسنا و ادب پارسی دکتر محمد معین 

۲ پژوهشی در اساطیر ایرانی - دکتر مهرداد بهار 

۳ شناخت اساطیر ایران - نوشته جان هنیلز - ترجمه دکتر ژاله آموزگار و دکتر احمد تفضلی 

۴ نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار - نوشته آرتو رکریستن سن - ترجمه دکتر ژاله 
آموزگار - دکتر احمد تفضلی 

۵-يشتها نوشتة استاد پورداوود (در دو جلد) - به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی 

٩-گائاها‏ - پورداوود - به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی 

۷- تاریخ ایران باستان - نوشته ماریان موله 

۸-وندیداد - ترجمه داعی‌الاسلام 

۹-راهنمای دین زرتشتی به کوشش هاشم رضی 

۰- زرتشت و تعالیم او به کوشش هاشم رضی 

۱-دینکرت چاپ سنجانا 

۲-زات سپرم - ترجمه وست 

۳- صددرنثر و صد در بندهشن به اهتمام هیربد بهمن جی نوشیروانجی دهابر 

۴- خرده اوستا - استاد پورداوود 

۵- تاریخ ادییات ایران دکتر ذبیحا.. صفاء جلد اول 

تاریخ زبان فارسی - دکتر خانلری جلد اول 

۷- ایرانویچ - دکتر بهرام فره‌وشی 

۸- مقدمه فرهنگک فارسی - دکتر محمد معین 

٩‏ -گنجینه اوستا - نوشتة هاشم رضی 

۰- شاهنامه فردوسی - چاپ بروخیم 

۱- ارداویرافنامه به کوشش دکتر رحیم عفیفی 


